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سخن آغازین
مسئولیت تاریخی و اجتماعی در پرتو حقیقت زهرا )سلام‌الله‌علیها(

تأملی بر پیوند الگوی فاطمی و روح بسیجی
در تاریـخ اسلام، انـدک چهره هـایی یافت می شـوند کـه نه تنها با 
حیاتشـان، بلکـه با شهادتشـان، معنـا و مفهوم مسـئولیت اجتماعی، 
 آگاهی تاریخی و مقاومت در برابر انحراف را بازتعریف کرده اند.
ایـن  از  یـکی  بی تردیـد  )سلام الله علیهـا(  زهـرا  فاطمـه  حضـرت 
چهره هـای بی بدیـل اسـت؛ بانـویی کـه زنـدگی اش تبلـور ایمـان 
و  بـود  حـق  راه  در  فـداکاری  و  اجتمـاعی  بصیـرت  آگاهانـه، 
برابـر  در  مقاومـت  و  مظلومیـت  بـر  مانـدگار  سـندی  شـهادتش 

اسـتبداد. و  تحریـف 
پـس از رحلـت پیامبـر اکـرم )صـلی الله علیـه و آلـه(، فاطمـه زهرا 
)سلام الله علیهـا( در حسـاس ترین بزنگاه تاریـخی اسلام، به صحنه 
آمـد تـا بـا خطبه هـا، موضع گیری هـا و صبـر انـقلابی خـود، مانـع 

خامـوشی چـراغ ولایت شـود.
یـک حرکـت  پیشـاهنگ  بلکـه  نبـود،  مؤمـن  زن  یـک  تنهـا  او 
اجتمـاعی الـهی بـود؛ حرکتی کـه در بطن خـود، الگـوی حقیقی 
بـه  ایشـان  اعتـراض  گذاشـت.  نمایـش  بـه  را  ایمـانی  بسیـج 
انحـراف امـت و دفـاع از حـق، حرکـتی عـقلانی و الـهی بـود؛ 
حرکـتی کـه می خواسـت جامعـه را از غفلـت بیـدار کنـد و در 

مسیـر حقیقـت نگـه دارد.

بسیج زهرایی؛ از ایمان تا اقدام
بسیـج در مفهـوم اصیل خـود، یک نهاد محدود یا سـازمان نظامی 
نیست؛ بلکه تجلی روح الهی در جان انسان مؤمن است. روحی 
 که او را در لحظه های بحران به میدان دفاع از ارزش ها می کشاند.
در وجـود حضـرت زهـرا )س(، ایـن روح در اوج خـود متجـلی 
شـد. او باایمـان، آگاهی و شـجاعت، در برابـر قدرت هـای زمانـه 
ایسـتاد و از ولایـت و عدالـت دفاع کـرد. چنین روحیـه ای، همان 
»بسیـج زهرایی« اسـت؛ بسیجی برخاسـته از ایمـان عمیق، آگاهی 

تاریـخی و عشـق بـه حقیقت.

در روزگار مـا، جامعـه اسلامی بیـش از هـر زمـان دیگـر نیازمنـد 
قالب هـای  بـه  را  بسیـج  اگـر  اسـت.  زهـرایی  ایـن روح  احیـای 
گرفته ایـم. فاصلـه  آن  جوهـره  از  کنیـم،  محـدود   اداری 

بسیـج زهـرایی یعـنی حضور مؤمنانـه در میدان مسـئولیت، ولو در 
اقلیـت؛ یعـنی دفـاع از اصـول حـتی در طوفـان بی عدالـتی؛ یعـنی 
بیـداری در برابـر تحریـف و بی تفـاوتی. چنیـن نـگاهی می توانـد 
جامعـه را از رکـود، تفرقـه و عافیت طلـبی نجـات دهـد و آن را 

به سـوی عدالـت، اسـتقلال و پیشـرفت معنـوی سـوق دهـد.
کـه  داد  نشـان  خـود  عمـل  بـا  )سلام الله علیهـا(  زهـرا  حضـرت 
آغـاز  ایمـان  و  آگاهی  از  مؤثـر  اجتمـاعی  حرکت هـای 
می شـوند. او بـا سلاح منطـق و حقیقـت، با زبان دعـا و خطبه، و با 

صبـر و اسـتقامت، پیـام الـهی را زنـده نگـه داشـت.
در نـگاه زهـرایی، »بسیـج« تنهـا دعـوت بـه حضـور نیسـت، بلکـه 
اسـت.  مسـئولیت پذیری  و  روشـنگری  خودسـازی،  بـه  دعـوت 
جامعـه ای کـه بـر مـدار ایـن بینـش حرکـت کنـد، در برابـر هـر 

هجمـه فرهنـگی و فکـری مقـاوم خواهـد بـود.

در مسیر فاطمه بودن
امـروز، بازگشـت بـه الگـوی حضرت زهـرا )س( یعنی بازگشـت به 
جوهـره بسیـج؛ ایمان، آگاهی و اقـدام. اگر جامعه امـروز بخواهد از 
تکـرار غفلت هـای تاریـخی در امـان بماند، بایـد روح زهـرایی را در 
اندیشـه و عمـل خـود زنـده کنـد. هـر جـوان بسیـجی، هر معلـم، هر 
مـادر و هـر اندیشـمند می توانـد ادامه دهنـده راه فاطمـه باشـد؛ راهی 
کـه در آن حقیقـت بـر مصلحـت و ایمان بـر ترس غلبـه دارد.  بسیج 
زهـرایی یعـنی ایسـتادگی تـا آخریـن نفـس بـرای حـق، حـتی اگـر 

ثمـره اش تنها ماندن باشـد.
 ایرج فرامرزی
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ولادت حضرت زهرا )سلام الله علیها( تنها 
یک رخداد تاریخی نیست، بلکه آغاز جریان 
معرفتی، فرهنگی و اعتقادی ای است که با 
مفاهیمی همچون طهارت، ولایت، عفاف، 

عدالت و حق طلبی درآمیخته است

طلوع نوری در مکه: ولادت حضرت زهرا )سلام‌الله‌علیها(
ولادتی فراتر از یک تولد

ــای  ــه معن ــا ب ــان ها نه تنه ــرخی انس ــخ اسلام، ولادت ب در تاری
آغــاز حیــات جســمانی، بلکــه ســرآغاز مأموریــتی الــهی و 
ــکی  ــا( ی ــرا )سلام‌الله علیه ــه زه ــرت فاطم ــت. حض ــوی اس معن
ــات  ــره حی ــا ثم ــه نه تنه ــری ک ــت؛ دخت ــن شخصیت هاس از ای
پیامبــر اسلام )صــلی‌الله علیــه(  و خدیجه کبــری )سلام‌الله علیها( 
بــود، بلکــه الگــویی جاودانــه بــرای تمــام زنــان و مــردان آزاده 
ــکی  ــه تاری ــه، در میان ــد او در مک ــد. تول ــخ ش ــول تاری در ط
ــنی بخش راه  ــروز روش ــا ام ــه ت ــد ک ــوری درخشی ــت، ن جاهلی

ــت. مؤمنان اس

زمان و شرایط ولادت
بــر پایــة منابــع معتبــر شیعــه و اهل ســنت، حضــرت فاطمــه زهــرا 
)سلام‌الله علیهــا( در روز بیســتم جمادی‌الثــانی، ســال پنجــم 
پــس از بعثــت، در مکــه بــه دنیــا آمــد. ایــن ولادت در زمــانی 
ــه(  در اوج فشــارهای  ــر اکــرم )صــلی‌الله علی رخ داد کــه پیامب
مشــرکان قریــش و تحریم هــای اجتمــاعی قــرار داشــت. مکــه 
جهــل  و  جنسیــتی  تبعیــض  بت پرســتی،  چنــگال  در  هنــوز 
ــتند. در  ــگ می‌دانس ــر را نن ــدن دخت ــود و به‌دنیاآم ــگی ب فرهن
ــه جهــان گشــود کــه بعدهــا  ــری چشــم ب ــن فضــایی، دخت چنی
نه تنهــا الگــوی زنــان، بلکــه رهبــر و اســوه‌ای بــرای تمــام 

ــریت شد. بش

غذای بهشتی و منشأ نورانی
ــه  ــاره پیش‌زمین ــگفت‌انگیز درب ــرایی ش ــع اسلامی، ماج در مناب
ولادت حضــرت فاطمــه )سلام‌الله علیهــا( نقــل شــده اســت. 
پیــش  پیامبــر اکــرم )صــلی‌الله علیــه(   روایــت شــده کــه 
میوه هــای  از  معــراج  شــب  در  ایشــان،  نطفــة  انعقــاد  از 
ــسلام(: ــادق )علیه‌ال ــام ص ــه ام ــه گفت ــود. ب ــاول نم ــتی تن  بهش
ــت  ــده اس ــده ش ــت آفری ــای بهش ــه از میوه ه  »فاطم
ــرش را  ــد، دخت ــت می ش ــوی بهش ــتاق ب ــرگاه مش و ه

)۴۳ )بحارالانــوار، ج  می بوییــد.« 
ــه  ــعی، ب ــداد طبی ــک رخ ــرت را از ی ــه، ولادت حض ــن نکت ای
ــان از  ــه نش ــازد ک ــدل می س ــورانی ب ــری و ن ــه‌ای فرابش حادث

ــت دارد. ــم خلق ــد او در عال ــگاه بلن ــژه و جای ــش وی نق

تولدی که نگاه به زن را تغییر داد
ــرای  ــاسی ب ــشی اس ــا( چال ــرا )سلام الله علیه ــرت زه ولادت حض
ــر  ــد دخت ــه ای کــه تول ــود. جامع ــلی ب ــه جاه ــار جامع ســاختار بیم
بــا  می کــرد،  زنده به گــور  را  آنــان  گاه  و  می دانســت  عــار  را 
دیــدن محبــت پیامبــر )صــلی الله علیــه(  بــه دختــرش، دچــار 
ــه  ــه ب ــد، بلک ــه را می بوسی ــا فاطم ــا باره ــر نه تنه ــد. پیامب ــزل ش تزل
ــاره  ــه پ احترامــش از جــا برمی خاســت. ایشــان می فرمــود: »فاطم
ــت.«  ــرا آزرده اس ــازارد، م ــه او را بی ــر ک ــت؛ ه ــن اس ــن م  ت
ــگ  ــق در فرهن ــری عمی ــر تغیی ــار، بیانگ ــار و گفت ــوع رفت ــن ن ای
ــه  ــادی، ب ــا کالای اقتص ــذت ی ــزار ل ــه زن را از اب ــود ک اسلامی ب

ــا داد. ــهی ارتق ــانی و ال ــگاه انس جای

مادر پدر؛ لقب ویژه فاطمه
یــکی از زیباتریــن القــاب حضــرت زهــرا )س(، »ا��ِ�������م��������� 
پــدرش« اســت. ایــن لقــب کــه پیامبــر )صــلی الله علیــه(  شــخصاًً بــه 
ــوی  ــوغ عاطــفی و معن ــت، دلســوزی و بل او داد، نشــان دهنده محب
ــه )س(،  ــات خدیج ــس از وف ــود. پ ــوانی ب ــه در دوران نوج فاطم
او یــار غم خــوار پــدر شــد، زخم هایــش را پانســمان می کــرد، 

لباس هایــش را می شســت و دل او را آرام می نمــود.
ولادت حضــرت زهــرا )سلام الله علیهــا( تنهــا یــک رخــداد تاریخی 
نیســت، بلکــه آغــاز جریــان معرفــتی، فرهنــگی و اعتقادی ای اســت 
ــا مفاهیــمی همچــون طهــارت، ولایــت، عفــاف، عدالــت و  کــه ب
ــان انتظــار،  ــه پای ــد او در مکــه، ن ــه اســت. تول ــبی درآمیخت حق طل
بلکــه آغــاز رســالتی بــود کــه هنــوز هــم بــر دوش امــت قــرار دارد؛ 

رســالتی بــرای حفــظ کرامــت انســان و گســترش نــور الــهی.
منابع:

سید جعفر شهیدی - زندگانی حضرت فاطمه زهرا )س(.
 محمدباقر مجلسی - بحارالانوار، ج ۴۳.

محمدرضا مظفر - تاریخ شیعه.
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الگویی فراتر از زمان
ـــاه  ـــر کوت ـــود عم ـــا( باوج ـــرا )سلام الله علیه ـــه زه ـــرت فاطم حض
ـــردی،  ـــد ف ـــه بُعُ ـــلمان را در س ـــل از زن مس ـــویی کام ـــود، الگ خ
ـــا  ـــان نه تنه ـــتند. ایش ـــش گذاش ـــه نمای ـــاعی ب ـــوادگی و اجتم خان
ـــد،  ـــت فرزن ـــرداری، تربی ـــه در همس ـــدگی، بلک ـــادت و بن در عب
حضـــور اجتمـــاعی، دفـــاع از حـــق و ولایـــت، و ایثارگـــری، 
نمونـــه ای بی بدیـــل بودنـــد. در جامعـــه مـــدرن کـــه زنـــان بـــا 
مواجه انـــد،  اجتمـــاعی  و  فرهنـــگی  هویـــتی،  چالش هـــای 
ــازی  ــرای بازسـ ــد راهی بـ ــمی می توانـ ــره فاطـ ــوانی سیـ بازخـ

هویـــت زن مســـلمان باشـــد.

نقش خانوادگی؛ ستون خانه و تربیت نسل
ـــری  ـــا( همس ـــرا )سلام الله علیه ـــرت زه ـــوادگی، حض ـــد خان در بُعُ
ـــختی های  ـــود س ـــان باوج ـــد. ایش ـــوز بودن ـــادری دلس ـــادار و م وف
ـــت و  ـــت، تربی ـــار از محب ـــطی سرش ـــه محی ـــه را ب ـــدگی، خان زن
ـــام حســـن  ـــدانی چـــون ام ـــت فرزن ـــد. تربی ـــل کردن ـــش تبدی آرام
و امـــام حسیـــن )علیهماالـــسلام( کـــه هـــر دو نمـــاد عدالـــت، 
ــان  ــل ایشـ ــش بی بدیـ ــان دهنده نقـ ــد، نشـ ــجاعت و ایمان انـ شـ

ـــح اســـت. ـــرورش نســـل صال در پ
مـــادری  نقـــش  دربـــاره  )ره(  خمیـــنی  امـــام 
زن،  دامـــن  از  می فرماینـــد:  زهـــرا  حضـــرت 
ج۷( امـــام،  )صحیفـــه  می رود  معـــراج  بـــه   مـــرد 
ایـــن جملـــه، بیانگـــر تأثیـــر عمیـــق زن در تربیـــت انســـان هایی 

ـــازند. ـــول می س ـــخ را متح ـــه تاری ـــت ک اس

نقش اجتماعی؛ حضور فعال با حفظ کرامت
ـــاب  ـــل حج ـــت کام ـــا رعای ـــا( ب ـــرا )سلام‌الله علیه ـــرت زه حض
ــاسی  ــاعی و سیـ ــای اجتمـ ــن صحنه هـ ــاف، در مهم تریـ و عفـ
از ولایـــت، و  حضـــور داشـــتند. خطبـــه فدکیـــه، دفـــاع 
ـــرم )ص(،  ـــر اک ـــت پیامب ـــس از رحل ـــراف پ ـــه انح ـــراض ب اعت
ــومی  ــه عمـ ــان در عرصـ ــال ایشـ ــور فعـ ــایی از حضـ نمونه هـ
اســـت. ایـــن حضـــور، نشـــان می‌دهـــد کـــه زن مســـلمان 
می توانـــد در جامعـــه نقش آفریـــن باشـــد، بـــدون آنکـــه 

ــانی کنـــد. ــا را قربـ کرامـــت و حیـ
ـــالََ  ج�ِرِّ ـنََْ ال ـــاءِِ أَْنْ الَا یَرَََ�یـ ـرٌٌْ لِلِس�ِنِّ حضرتشـــان می فرماییـــد خََ�یـ
ص۹۱( ج۴۳،  )بحارالانـــوار،  ـــال�   ج�ِرِّ ال ـــنََّ  یَرَََاه� الَا   و� 

ـــالم در  ـــاطی س ـــای ارتب ـــظ مرزه ـــر حف ـــد ب ـــث، تأکی ـــن حدی ای
ـــاعی. ـــای اجتم ـــذف زن از عرصه ه ـــا ح ـــزوا ی ـــه ان ـــه دارد، ن جامع

الگوی زن مسلمان در جامعه مدرن
در دنیای امروز، زنان با الگوهای متنوعی مواجه اند؛ از الگوهای 
ظاهرگرایی  و  مصرف گرایی  چارچوب  در  را  زن  که  غربی 
تعریف می کنند، تا الگوهای سنتی که نقش زن را محدود به خانه 
الهی  و  متعادل  الگویی  )سلام الله علیها(  زهرا  حضرت  می دانند. 
و  جامعه،  خانواده،  محور  در  را  زن  که  الگویی  می دهند؛  ارائه 

بندگی خدا تعریف می کند.

دکتـــر مریـــم حـــاج عبـــد البـــاقی، پژوهشـــگر حـــوزه دیـــن، 
ـــن  ـــا کامل تری ـــان م ـــرای زن ـــرا )س( ب ـــرت زه ـــد: حض می گوی
ــدگی یـــک زن،  ــرفصل های زنـ ــوان سـ ــتند؛ می تـ ــو هسـ الگـ

ـــرد. ـــتخراج ک ـــان اس ـــارز را از ایش ـــک مب ـــادر و ی ـــک م ی
ایـــن نـــگاه، نشـــان می‌دهـــد کـــه زن مســـلمان می توانـــد در 
جامعـــه مـــدرن، هـــم فعـــال باشـــد و هـــم اصالـــت خـــود را 

حفـــظ کنـــد.
ـــرای  ـــع ب ـــویی جام ـــا( الگ ـــرا )سلام‌الله علیه ـــه زه ـــرت فاطم حض
ـــت،  ـــان، عقلانی ـــه در آن، ایم ـــویی ک ـــت؛ الگ ـــلمان اس زن مس
ــار  ــاعی در کنـ ــور اجتمـ ــئولیت پذیری، و حضـ ــاف، مسـ عفـ
ـــان  ـــر زم ـــش از ه ـــدرن، بی ـــه م ـــد. جامع ـــدا می کنن ـــا پی ـــم معن ه
ـــا  ـــد ب ـــان بتوانن ـــا زن ـــت ت ـــویی اس ـــن الگ ـــد چنی ـــری نیازمن دیگ
حفـــظ هویـــت دیـــنی، در مسیـــر تعـــالی فـــردی و اجتمـــاعی 

گام بردارنـــد.
منابع:

مجتبی عطارزاده، فاطمه زهرا الگوی حضور اجتماعی زن مسلمان

ــک زن  ــل ی ــاد، حضــرت زهــرا )س(، الگــوی بی بدی  هــدی ســادات پاک نه

مســلمان، ایرنــا زندگــی

)سلام الله علیها(  زهرا  فاطمه  حضرت 
است؛  مسلمان  زن  برای  جامع  الگویی 
عفاف،  عقلانیت،  ایمان،  آن،  در  که  الگویی 
مسئولیت پذیری، و حضور اجتماعی در کنار 
هم معنا پیدا می کنند. جامعه مدرن، بیش از 

هر زمان دیگری نیازمند چنین الگویی است 
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رحمـت  مظهـر  زن  فاطمـی،  نـگاه  در 
اسـت،  علـم  اهـل  هـم  او  اسـت؛  الـهی 
هـم اهـل عبـادت و هـم اهـل ایثـار. اگـر 
ظـاهری  رقابـت  در  را  زن  مـدرن،  جهـان 
می کنـد،  تعریـف  جسـمانی  جذابیـت  و 
الگـوی فاطمـی زن را بـا معیـار آگاهـی، 
می کنـد. معرفـی  انسـان  بـه  خدمـت  و  حیـا 

زن در آیینه کرامت؛ 
بازخوانی نگاه فاطمی در برابر نگاه ابزاری دنیای مدرن

زن، جلوه کرامت الهی
در منطق قرآن، زن نه جنس دوم، بلکه نشانه ای از حکمت الهی 
در آفرینش است. قرآن کریم در سوره نساء آیه ۱ می فرماید: »يَاَ 
سٍٍْفّْنَّ وََاحِِدََةٍٍ«؛ ای مردم،  ذِِّلَّي خََلَقَََكُُم ّمِّن  كُُّبَّمُُ ا أَيَُّهََّا الّنَّاسُُ اقُُّتَّوا رََ
از پروردگارتان پروا کنید که شما را از نفس واحدی آفرید. این 
هم تراز  را  زن  و  می کند  باطل  را  تبعیض جنسیتی  هرگونه  آیه، 
زن  کرامت  اسلامی،  نگاه  در  می نشاند.  انسانی  کرامت  در  مرد 
بودن.  مصرفی  کالای  و  ظاهر  در  نه  اوست،  ایمان  و  روح  در 
جهان مدرن، با وجود شعارهای آزادی، زن را از جایگاه انسان 
الهی به ابزاری تبلیغاتی و اقتصادی فروکاسته است. امام علی)ع( 
وََلَسََْيْْتْ  رََحََْيْانَةٌٌَ  أَةَُُ  مََْلْْرْ »ا نهج البلاغه، حکمت ۲۵۷ می فرماید:  در 
نگاه،  این  ابزار.  و  کارگزار  نه  خوشبوست،  گل  زن  رََْهْمََانَةٍٍَ«؛  بِقََِ
لطافت و شأن زن را در خدمت زیبایی معنوی معرفی می کند، نه 

در خدمت بازار و منفعت.
دنیای مدرن و اسارت در نقاب آزادی

اما در  ناعادلانه رها کرد،  بند سنت های  از  را  جهان مدرن، زن 
تبلیغات  امروز،  اسیر ساخت.  و مصرف گرایی  بند سرمایه داری 
و رسانه ها از چهره و بدن زن برای فروش کالا و جلب مخاطب 
پوشش  در  که  است  نوینی  بردگی  همان  این  می کنند.  استفاده 
آزادی پنهان شده است. قرآن در سوره نور آیه ۳۱ فرمان می دهد: 
به  «؛  فُرُُُوجََهُُّنَّ نََْظْ  فََْحْ وََيَ صََْبْارِِهِِّنَّ  أَ مِْنْ  نََْضْ  يَضُُْغْ مِْؤْنَِاَتِِ  مُُْلّْلِّ  »وََقُلُ 
خویش  پاکدامنی  و  فروگیرند  را  چشم هایشان  بگو  مؤمن  زنان 
نه محدودیت؛  به عفاف است،  این آیه، دعوت  را حفظ کنند. 
صیانت از کرامت در برابر نگاه ابزاری. اسلام با حفظ پوشش، نه 

زن را محبوس، بلکه شأن او را محفوظ می خواهد.
الگوی فاطمی؛ زن در تراز عقل و ایمان

است؛  کامل  زن  از  جاودانه  الگویی  زهرا)س(،  فاطمه  حضرت 
زنی که در او، ایمان، علم، مسئولیت و مهر جمع است. او نه تنها 
مادر و همسر، بلکه مربی و روشنگر جامعه بود. امام صادق)ع( 
ِ عََلَىَ  ةُُّجَّ ا�للَّهِ در اصول کافی )ج۱، ص۴۶۱( می فرماید: »فَاَطِِمََةُُ حُُ
جایگاه  جمله،  این  است.  مردم  بر  خدا  حجت  فاطمه،  خََقِِْلْهِِ«؛ 
فکری و معنوی زن را در بالاترین مرتبه ممکن قرار می دهد. در 

نگاه فاطمی، زن مظهر رحمت الهی است؛ او هم اهل علم است، 
هم اهل عبادت و هم اهل ایثار. اگر جهان مدرن، زن را در رقابت 
ظاهری و جذابیت جسمانی تعریف می کند، الگوی فاطمی زن را 

با معیار آگاهی، حیا و خدمت به انسان معرفی می کند.
کرامت زن؛ از خانه تا جامعه

کرامت زن تنها در خانواده خلاصه نمی شود. در جامعه اسلامی، 
امام  است.  نسل  تربیت  و  فرهنگ  علم،  در  نقش آفرین  زن 
خمینی)ره( در وصیت نامه خود نوشت: »زن، مربی جامعه است؛ 
از دامن او انسان برمی خیزد.« او باور داشت که هر تحول تمدنی، 
از اندیشه و قلب زنان آغاز می شود. در روان شناسی اجتماعی نیز 
ثابت شده است که خانواده هایی با مادران آگاه و مهربان، دارای 

نسل هایی سالم تر و مسئول ترند. 
بازگشت به نگاه فاطمی در عصر رسانه

در زمانه ای که رسانه ها معیار ارزش زن را »ظاهر« معرفی می کنند، 
بازگشت به نگاه فاطمی، ضرورتی فرهنگی است. زن باید دوباره 
به خود حقیقی خویش بازگردد: انسانی آزاد، مؤمن و اندیشمند. 
قرآن در سوره احزاب آیه ۳۵ از زنان و مردان مؤمن یاد می کند 
رًًْجْا عََظِِمًًيا«؛ خداوند برای آنان پاداشی  که »أَعَََّدَّ ا�للَّهُُ لَهَُُم مََّفِِْغْرََةًً وََأَ
بزرگ آماده کرده است. در این نگاه، معیار ارزش، ایمان و عمل 
صالح است، نه جنسیت و ظاهر. زن فاطمی، انسانی است که خود 

را در پرتو نور الهی می بیند، نه در آینه تبلیغات جهانی.
منابع:

نهج البلاغه، گردآورنده شریف رضی، ترجمه محمد دشتی.

اصول کافی، شیخ کلینی، دارالکتب الإسلامیة.
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روز زن، در مکتـب فاطمـی، روز بازگشـت بـه 
»هویت گمشـده انسـانیت« اسـت؛ هویتی که در 
آن زن، نـه تابـع مـرد اسـت و نـه در تقابـل بـا او، 
بلکـه شریـک در مأموریـت انسان سـازی اسـت. 
زن در نـگاه قـرآن، چـراغ هدایـت خانـواده و آینه 

صفـات الهی اسـت. 

روز زن، روز بازگشت به هویت گمشده انسانیت
بزرگداشت زن؛ یادآوری فراموشی انسان

هـر سـال، روز زن در تقویم هـا تکـرار می شـود، امـا حقیقت آن، 
یـادآوری یـک فرامـوشی بـزرگ اسـت: فرامـوشی انسـانیت در 
چهـره زن. جهـان مـدرن، در ظاهـر مدافـع حقـوق زن اسـت، 
بـه  و  کـرده  تـهی  انسـانی اش  کرامـت  از  را  او  عمـل،  در  امـا 
ابـزار مصـرف، تبلیـغ و رقابـت بـدل سـاخته اسـت. قـرآن کریـم 
 ِ رََْكْمََكُُـْمْ عِِنـدََ ا�للَّهِ در سـوره حجـرات آیـه ۱۳ می فرمایـد: »إِنََِّ أَ
«؛ گرامی تریـن شـما نـزد خـدا، پرهیزکارترین شماسـت.  قََْتْاكُُـْمْ أَ
در منطـق الـهی، نـه جنسیـت معیار برتری اسـت و نه ظاهـر؛ بلکه 
ایمـان و عمـل صالـح. روز زن، در حقیقـت روز بازگشـت بـه 
ایـن معیـار الـهی اسـت، روز یادآوری اینکـه زن، نه نمـاد زیبایی 

جسـم، بلکـه تجـلی عقـل، عاطفـه و ایمان اسـت.
زن در نگاه الهی؛ مظهر رحمت و خرد

ــمه  ــهی و سرچش ــت ال ــر رحم ــای اسلامی، زن مظه در آموزه ه
ــه ۱  ــاء آی ــوره نس ــرآن در س ــت. ق ــه اس ــوی جامع ــات معن حی
ــرد از  دََِةٍٍ«؛ زن و م سٍٍْ وََاح� ف�ّنَّ ّـن  ُـم م� ــود: »خََلَقَََك� ــادآور می ش ی
ــودی  ــری وج ــه، براب ــن آی ــده اند. ای ــده ش ــر آفری ــک گوه ی
ــلی)ع( در  ــام ع ــد. ام ــش اعلام می کن ــرد را در آفرین ــا م زن ب
رََيَاَحِِيــنُُ  »السََِنِّــاءُُ  می فرمایــد:   ۲۳۴ حکمــت  نهج البلاغــه، 
ــر  ــانیت اند. گل، مظه ــبوی انس ــای خوش ــان گل ه َـانِِ«؛ زن س�ْنْ  الْإِ�ِ
لطافــت اســت امــا در عیــن حــال، درخــت حیــات نیــز از او زاده 
می شــود. ایــن نــگاه، زن را نــه موجــودی حاشیــه ای، بلکــه محور 

ــد. ــات اجتمــاعی و اخلاقی می دان حی
فاطمه زهرا)س(؛ تجلی هویت حقیقی زن

ــه نــام حضــرت فاطمــه زهــرا)س(  روز زن در تقویــم اسلامی، ب
مزیــن اســت؛ بانــویی کــه در او عقــل و عاطفــه، علــم و ایمــان، 
ــد. در دوران جاهلیــت، زن  ــه کمــال رسیده ان ــا و شــجاعت ب حی
مایــه شــرم شــمرده می شــد و در جهــان مــدرن، مایــه تبلیــغ؛ امــا 
در مکتــب فاطمــه، زن مایــه رشــد و هدایــت اســت. او نشــان داد 
کــه ارزش زن در انتخــاب آگاهانــه و مســئولیت الــهی اوســت، 

نــه در ظاهــر و ظواهــر.
بحران زن مدرن؛ آزادی در قفس زرین

در  زن،  آزادی  شــعارهای  تمــام  بــا  غــرب  جهــان  امــروز، 

عمــل، او را در بنــد فرهنــگ مصرف گــرایی گرفتــار کــرده 
ــه در  ــت ک ــگاهی اس ــان ن ــانی هم ــدرن، گاه قرب ــت. زن م اس
ــرد.  ــره می ب ــت به ــروش و سیاس ــرای ف ــش آزادی، از او ب پوش
ــه  ــد، ن ــاز باش ــد انسان س ــود: »زن بای ــنی)ره( می فرم ــام خمی ام
ملعبــه دســت.« ایــن ســخن، خلاصــه فلســفه روز زن اســت: 
ــه جایــگاه انســان  ــدن او ب نجــات زن از ابزارشــدگی و بازگردان
کامــل. روان شناســان اجتمــاعی نیــز هشــدار داده انــد کــه هویــت 
زن مــدرن، میــان دو فشــار متضــاد گرفتــار اســت: میــل بــه 
خودنمــایی و نیــاز بــه احتــرام. تنهــا بــا بازگشــت بــه معنویــت و 
شــناخت خــود به عنــوان »انســان«، ایــن تعــارض حــل می شــود.

روز زن؛ روز احیای اخلاق و خانواده
ــت  ــمه محب ــواده و سرچش ــتون خان ــگ اسلامی، زن س در فرهن
ُـم  اســت. قــرآن در ســوره روم آیــه ۲۱ می فرمایــد: »وََجََع�لَََ بَنَْيْك�
ــرار داد.  ــان شــما محبــت و رحمــت ق ةًًَ«؛ خــدا می م�ْحْ وَََدََّةًً وََرََ م�
ــر محــور  ــه نشــان می دهــد کــه اســاس جامعــه ســالم، ب ــن آی ای
عاطفــه زنانــه و مهــر مــادری اســت. روز زن، یــادآور آن اســت 
ــه  ــا دارد و ن ــواده معن ــه خان ــوی زن، ن ــور معن ــدون حض ــه ب ک

جامـعـه تـعـادل.
روز زن، در مکتــب فاطــمی، روز بازگشــت بــه »هویــت گمشــده 
انســانیت« اســت؛ هویــتی کــه در آن زن، نــه تابــع مــرد اســت و 
ــازی  ــت انسان س ــریک در مأموری ــه ش ــا او، بلک ــل ب ــه در تقاب ن
اســت. زن در نــگاه قــرآن، چــراغ هدایــت خانــواده و آینــه 

لـهی اـسـت. صـفـات اـ
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زن مؤمـن، بـا تزکیـه نفـس و تربیـت اخلاقی، 
منبـع امیـد می گردد. او نه تنها خـود از ناامیدی 
در  سـقوط  از  نیـز  را  دیگـران  بلکـه  می گریـزد، 
بی اعتمـادی نجـات می دهـد. امام خمینـی)ره( 
مبـدأ  »زنـان،  نوشـت:  خـود  وصیت نامـه  در 
حرکـت  الـهی  مسیـر  در  اگـر  خیرات انـد  همـه 
کننـد.« امید اجتماعی از ایمان آغاز می شـود و 

ایمـان، در قلـب زنـان تـداوم می یابـد.

زن و امید اجتماعی؛ 
چگونه زنان می‌توانند جامعه را از ناامیدی نجات دهند؟

امید؛ سرمایه پنهان جامعه
امید همان  نیاز دارد؛  امید  به  بقا و پیشرفت،  هر جامعه ای، برای 
نیرویی است که انسان را در طوفان ها پابرجا نگه می دارد. قرآن 
 ِ حِِْوْ ا�للَّهِ کریم در سوره یوسف آیه ۸۷ می فرماید: »إِنَِّهَُُ الَا يَأََْيْسُُ مِنِ رََّ
كََْلْافِرُُِونََ«؛ جز کافران از رحمت خدا نومید نمی شوند.  مُُْوْ ا قََْلْ إِالَّا ا
زیرا  است؛  شده  معرفی  بی ایمانی  نوعی  ناامیدی  آیه،  این  در 
اسلام،  تاریخ  در  است.  ممکن  تغییر  که  دارد  باور  مؤمن  انسان 
زنده  در  پررنگی  نقش  بحران،  لحظات  در  به ویژه  مؤمن،  زنان 
نگه داشتن این ایمان جمعی داشته اند. از صبر حضرت زینب)س( 
در عاشورا تا تربیت گری حضرت زهرا)س(، امید همواره از دل 

زنان به جامعه جاری شده است.

زن؛ کانون بازتولید امید
در روان شناسی اجتماعی، زنان را »عاملان پایداری عاطفی جامعه« 
می نامند. آنان در خانواده، نخستین منبع عشق، صبر و تشویق اند؛ و 
این ویژگی به عرصه اجتماعی نیز سرایت می کند. امام علی)ع( 
أَةَُُ رََحََْيْانَةٌٌَ«؛ زن گل  مََْلْْرْ در نهج البلاغه، حکمت ۲۵۷ می فرماید: »ا
خوشبوست. این تعبیر، نشان از لطافت روحی و اثر تسکین بخش 
ایمان  با زبان مهر و  ناامیدی، زنان  او در جامعه دارد. در شرایط 
می توانند دل ها را آرام کنند و امید را بازسازی نمایند. جامعه ای که 
زنانش مؤمن، آگاه و فعال باشند، در برابر بحران ها مقاوم تر است، 

زیرا امید را در خانه ها می پروراند و به خیابان ها می آورد.

ایمان زنانه در برابر یأس مدرن
دنیای امروز، با وجود پیشرفت های چشمگیر، گرفتار یأسی پنهان 
در  برمی خیزد.  مصرف زدگی  و  بی معنایی  از  که  یأسی  است؛ 
چنین فضایی، زن اگر از هویت الهی خویش دور شود، خود نیز 
اسیر این ناامیدی می شود. قرآن در سوره شمس آیه ۹ می فرماید: 
را  نفس خویش  که  است  رستگار کسی  زََكََّاهََا«؛  مََن  أَلَْفْحَََ  »قَْدْ 
پاک سازد. زن مؤمن، با تزکیه نفس و تربیت اخلاقی، منبع امید 
را  بلکه دیگران  ناامیدی می گریزد،  از  نه تنها خود  او  می گردد. 
خمینی)ره(  امام  می دهد.  نجات  بی اعتمادی  در  سقوط  از  نیز 
در وصیت نامه خود نوشت: »زنان، مبدأ همه خیرات اند اگر در 
مسیر الهی حرکت کنند.« امید اجتماعی از ایمان آغاز می شود و 

ایمان، در قلب زنان تداوم می یابد.

نقش زنان در تربیت نسل امیدوار
و  نیست،  امیدوار  نسل  از  مهم تر  جامعه  برای  سرمایه ای  هیچ 
تربیت این نسل، بیش از همه، بر دوش مادران و معلمان است. در 
خانواده، مادر نخستین آموزگار امید است. اوست که به کودک 
می آموزد چگونه در برابر شکست لبخند بزند. امام صادق)ع( در 
حََْلْقََّ  يَْحْاَ ا اصول کافی )ج۲، ص۲۲۳( می فرماید: »رََحِِمََ ا�للَّهُُ عََْبْداًً أَ
بِاِلصََّرِِْبْ«؛ خدا رحمت کند بنده ای را که با صبر، حق را زنده نگه 
دارد. این صبر، در دستان زن معنا می یابد. در میدان اجتماع نیز، 
زنانی که در عرصه های فرهنگی، علمی و اجتماعی فعال اند، با 

هر گام خویش، پیامی از امید و ایمان منتقل می کنند.

زنان رسانه ای؛ راویان امید در عصر بحران
مردم  ذهن  بر  منفی  اخبار  که  افسرده ساز،  رسانه های  دوران  در 
آنان  است.  دوچندان  امید  انتقال  در  زنان  نقش  انداخته،  سایه 
می توانند با روایت های واقعی از پیشرفت، از ایثار و از موفقیت، 
توازن عاطفی جامعه را حفظ کنند. قرآن در سوره نحل آیه ۱۲۵ 
حََْلْسََنَةَِِ«؛  عِِْوْظََةِِ ا مََْلْ مََْكْةِِ وََا حِِْلْ كََّبِّ بِاِ عُُْدْ إِلَِىَ سََبِلِِي رََ توصیه می کند: »ا
مردم را با حکمت و پند نیکو به راه خدا دعوت کن. این دعوت، 
و  زیبا  زبانی صبور،  می یابد؛  معنا  زنان  رسانه ای  زبان  در  امروز 

سازنده که می تواند جایگزین موج ناامیدی شود.
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دو  نه  یارند،  دو  مرد  و  زن  خدا،  بندگی  مسیر  در 
با نگاهی ظریف، توازن میان عقل و  رقیب. اسلام 
به  خانواده  ساختار  در  را  لطافت  و  قدرت  عاطفه، 
رسمیت شناخته است. جامعه ای که این توازن را 

پاس دارد، از فروپاشی اخلاقی در امان می ماند

زن و مرد، دو یار در مسیر بندگی؛ 
نگاهی نو به توازن مسئولیت در خانواده

خانواده؛ میدان مشترک بندگی
در نگاه قرآن، خانواده تنها نهادی اجتماعی نیست، بلکه صحنه ای از 
بندگی مشترک انسان ها در برابر خداست. زن و مرد در این میدان، 
نه رقیب که رفیق اند؛ دو نیمه از یک حقیقت. قرآن کریم در سوره 
روم آیه ۲۱ می فرماید: »وََمِْنْ آيَاَتِهِِِ أَْنْ خََلَقَََ لَكَُُم ْنّْمِّ أَنَفُُسِِكُُْمْ أَوََْزْاجًًا 
مََْحْةًً«؛ از نشانه های خدا آن است  هََْيْا وََجََعََلََ بَنَْيْكَُُم مََّوََدََّةًً وََرََ كُُْسْنُوُا إِلَِ تَّلِّ
که از جنس خودتان برایتان همسرانی آفرید تا در کنارشان آرام 
گیرید و میان شما محبت و رحمت نهاد. این آیه، فلسفه اصلی زندگی 
خانوادگی را »سکونت« و »محبت« می داند، نه سلطه یا رقابت. در 
چنین نگاهی، زن و مرد هر دو شریک در بندگی خدایند و مسئول در 

برابر آرامش یکدیگر.

توازن مسئولیت؛ عدالت در نقش ها
اسلام، برابری را با تشابه یکی نمی گیرد. زن و مرد، هر دو در ارزش 
در  امام علی)ع(  یکدیگرند.  نقش ها مکمل  در  اما  برابرند،  انسانی 
سََْنْانِِ«؛ زنان   نهج البلاغه، حکمت ۲۳۴ می فرماید: »السََِنِّاءُُ رََيَاَحِِنُُي الْإِ�ِ
گل های خوشبوی انسان اند. این تعبیر، نه برای محدودکردن، بلکه 
برای تأکید بر نقش احساسی، تربیتی و الهام بخش زن در خانواده 

است. مرد نیز مسئول امنیت، حمایت و پایداری است.

هم مسئولیتی در تربیت نسل
یکی از جلوه های بندگی مشترک زن و مرد، تربیت نسل مؤمن و 
آگاه است. در خانواده اسلامی، تربیت، وظیفه ای دوطرفه است؛ پدر 
آموزگار عقل و نظم، و مادر مظهر عشق و ایمان. قرآن در سوره 
تحریم آیه ۶ می فرماید: »قُوُا أَنَفُُسََكُُْمْ وََأَلِْهْكُُيْمْ نَاَرًًا«؛ خود و خانواده تان 
را از آتش حفظ کنید. این آیه، مسئولیت دینی و اخلاقی هر دو را در 

تربیت فرزندان یادآور می شود. 

محبت، زبان مشترک بندگی
است.  انسانی  روابط  همه  جوهر  محبت،  اسلام،  اخلاقی  نظام  در 
خانواده ای که در آن عشق الهی جاری باشد، به مدرسه بندگی تبدیل 

فرزندش  به  خطاب  نهج البلاغه  نامه ۳۱  در  علی)ع(  امام  می شود. 
این  بدار.  زنده  پند  با  را  دلت  عِِْوْظََةِِ«؛  مََْلْ بِاِ قَبَْلْكَََ  يِِْحْ  »أَ می فرماید: 
با گفتن  تنها  سخن، راهنمایی است برای همه والدین که تربیت، 
ممکن نیست، بلکه باید با محبت و الگو بودن همراه شود. محبت، نه 
ضعف، که تجلی قدرت درونی است؛ و زن و مرد، با تقسیم محبت و 

مسئولیت، بنیان خانواده را از درون استوار می سازند.

خانواده مؤمن؛ الگوی جامعه سالم
خانواده ای که بر پایه ایمان و توازن شکل گیرد، نه تنها مأمن افراد، بلکه 
الگوی جامعه است. امام خمینی)ره( می فرمود: »اصلاح جامعه از دامن 
زن آغاز می شود، و بقای آن با غیرت و تلاش مرد است.« در این 
معنا، هر دو جنس، دو ستون یک بنا هستند. در روان شناسی اجتماعی 
پایدارتر و  ثابت شده است که خانواده های مشارکتی، شادتر،  نیز 
مقاوم ترند. وقتی زن احساس کرامت و مرد احساس مسئولیت کند، 

تعادل عاطفی و معنوی برقرار می شود.
در مسیر بندگی خدا، زن و مرد دو یارند، نه دو رقیب. اسلام با نگاهی 
ظریف، توازن میان عقل و عاطفه، قدرت و لطافت را در ساختار 
خانواده به رسمیت شناخته است. جامعه ای که این توازن را پاس دارد، 
از فروپاشی اخلاقی در امان می ماند. همان گونه که قرآن در سوره 
مِْؤْنَِاَتُُ بَضُُْعْهُُْمْ أَلِْوْيَِاَءُُ بَضٍٍْعْ«؛  مُُْلْ مِْؤْنُِوُنََ وََا مُُْلْ توبه آیه ۷۱ می فرماید: »وََا

مردان و زنان مؤمن، یاور یکدیگرند. 
منابع:

نهج البلاغه، گردآورنده شریف رضی، ترجمه محمد دشتی.

اصول کافی، شیخ کلینی، دارالکتب الإسلامیة.
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دو مسیر متفاوت برای رهایی زن
رهایی زن؛ آرمان مشترک، مسیر متفاوت

مهم ترین  از  یکی  به  زن«  رهایی  و  »آزادی  مسأله  که  قرن هاست 
دغدغه های جوامع بشری تبدیل شده است. فمینیسم، به عنوان جنبشی 
بی عدالتی ها شکل گرفت و  و  تبعیض ها  به  اجتماعی، در واکنش 
خواستار برابری زن و مرد شد. اما پرسش بنیادین این است: آیا فمینیسم 
توانسته زن را از بند اسارت رها کند، یا او را از هویت انسانی اش دور 
ساخته است؟ قرآن کریم در سوره نساء آیه ۱ می فرماید: »خََلَقَََكُُم ّمِّن 
سٍٍْفّْنَّ وََاحِِدََةٍٍ«؛ خداوند همه شما را از یک نفس آفرید. این آیه، اساس 
برابری انسانی را پیش از هر مکتب مدرن بیان کرده است. در حالی 
که فمینیسم به برابری ظاهری دل بسته، فاطمیسم بر برابری معنوی و 

کرامت الهی زن تأکید دارد.
فمینیسم؛ از عدالت خواهی تا از خودبیگانگی

جنبش فمینیستی در آغاز، علیه ساختارهای مردسالارانه و نابرابری های 
اقتصادی و سیاسی غرب شکل گرفت، اما در سیر تاریخی خود، به 
تدریج به دام ایدئولوژی های مادی افتاد. زن در گفتمان فمینیستی 
مدرن، از مادر و مربی به رقیب مرد تبدیل شد. او در تلاش برای »شبیه 
شدن« به مرد، از ویژگی های ذاتی خود ـ عاطفه، لطافت، و معنویت 
ـ فاصله گرفت. قرآن در سوره زخرف آیه ۱۸ به این انحراف لطیف 
رُُْيْ مُبُِنٍٍي«؛ آیا کسی  خِِْلْصََامِِ غََ حِِْلْيَْلْةَِِ وََهُُوََ فِيِ ا اشاره دارد: »أَوَََمََن يُنَُشَََّأُُ فِيِ ا
که در زینت رشد یافته و در استدلال ناتوان است، می تواند معیار 
ارزش باشد؟ این هشدار، علیه فرهنگ ظاهرگرایی است که امروز 
زن را در معیارهای اقتصادی و جسمانی تعریف می کند. فمینیسم، در 
پی برابری حقوق، گاه ناخواسته به حذف تفاوت ها و تحقیر نقش 

مادری انجامیده است.
فاطمیسم؛ رهایی در بندگی

در برابر فمینیسم، فاطمیسم نه جنبشی سیاسی، بلکه مکتبی الهی است. 
فاطمیسم یعنی بازگشت زن به خویشتن خویش؛ انسانی که کرامتش 
فاطمه  حضرت  است.  زندگی  معنای  درک  و  خدا  بندگی  در 
زهرا)س( نمونه کامل زن آزاد است؛ زنی که در خانه، تربیت گر 
انسان هایی چون حسن و حسین)ع( است، و در جامعه، مدافع ولایت 
و عدالت. امام صادق)ع( در اصول کافی )ج۱، ص۴۶۱( می فرماید: 
ُ�جّةُ الِلهِ علی خََلقِِه«؛ فاطمه، حجت خدا بر آفریدگان است.  »فاطمةُُ حُُ

زن در نگاه فاطمی، نه ابزار قدرت، بلکه محور انسان سازی است. 
آزادی در فاطمیسم، یعنی رهایی از وابستگی به خواست دیگران و 

بازگشت به خواست خدا.
زن فاطمی؛ عقلانیت، ایمان و کرامت

زن در مکتب فاطمی، نه در رقابت با مرد، بلکه در تکامل او معنا 
می یابد. در نگاه امام علی)ع(، زن و مرد دو نیمه از حقیقت واحد 
سََْنْانِِ« )نهج البلاغه، حکمت ۲۳۴(. زن   الْإِ�ِ رََيَاَحِِنُُي  »السََِنِّاءُُ  انسان اند: 
فاطمی، عالِمِ است اما متواضع، فعال است اما نجیب، و آزاد است 
اما در چارچوب اخلاق. او نه در پی کسب قدرت بر مرد، بلکه در 
پی کسب قدرت بر نفس است. این نگاه، با روان شناسی امروز نیز 
همخوان است: زنانی که هدف زندگی شان معنا و خدمت است، از 
اضطراب و ناامیدی اجتماعی در امان ترند. فاطمیسم، به زن می آموزد 

که کرامت را نه از بیرون، بلکه از درون بجوید.
تمدن زنانه؛ از فاطمیسم تا جامعه الهی

جامعه ای که زنانش به مکتب فاطمی بازگردند، جامعه ای متعادل 
خواهد بود. امام خمینی)ره( می فرمود: »زن، مبدأ همه تحولات بشر 
است.« اگر فمینیسم، زن را به میدان رقابت بی پایان کشانده است، 
فاطمیسم او را به رسالت آفرینندگی و هدایت بازمی گرداند. در جامعه 
فاطمی، زن و مرد هر دو در مسیر بندگی خدا، یاران یکدیگرند؛ زن با 

محبت، تربیت و آگاهی، روح جامعه را می سازد. 
منابع:

۱. نهج البلاغه، گردآورنده شریف رضی، ترجمه محمد دشتی.

۲. اصول کافی، شیخ کلینی، دارالکتب الإسلامیة.

زن در مکتـب فاطمـی، نـه در رقابـت با مرد، 
نـگاه  در  می یابـد.  معنـا  او  تکامـل  در  بلکـه 
امـام علـی)ع(، زن و مـرد دو نیمـه از حقیقـت 
نْْسََـانِِ«  ِ الْإِ� رََيََاحِِيـنُُ  »النِِّسََـاءُُ  انسـان اند:  واحـد 
فاطمـی،  زن   .)۲۳۴ حکمـت  )نهج البلاغـه، 
امـا  اسـت  فعـال  متواضـع،  امـا  اسـت  عالِِـم 
اخلاق چارچـوب  در  امـا  اسـت  آزاد  و  نجیـب، 
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حضور زن در عرصه علم، 
فرهنگ و سیاست 

با الهام از سیره حضرت زهرا)س(
زن؛ ستون معرفت و کرامت

در منطــق قــرآن، علــم و آگاهی مــرز جنسیــت نمی شناســد. 
ــده  ــر« فراخوان ــل« و »تدب ــم«، »تعق ــه »تعل ــر دو ب ــرد، ه زن و م
ْلَْ  ــه ۹ می فرمایــد: »ه� شــده اند. قــرآن کریــم در ســوره زمــر آی
ــه  ــان ک ــا آن ُـونََ«؛ آی ــنََ الَا يَلَْعْم� ذِِّلَّي ُـونََ وََا ــنََ يَلَْعْم� ذِِّلَّي تَْوَِِي ا يَس�
می داننــد و آنــان کــه نمی داننــد، برابرنــد؟ ایــن آیــه، زن و مــرد 
را در عرصــه دانــایی برابــر می بینــد و هــر دو را بــه تعــالی عقلانی 
ــت انســان اســت،  ــم زین ــگاه اسلامی، عل ــد. در ن دعــوت می کن
ــت  ــن حقیق ــه والای همی ــرا)س( نمون ــرت زه ــس. حض ــه جن ن
ــویی کــه علــم، عبــادت و مســئولیت اجتمــاعی را در  اســت؛ بان
یــک وجــود جمــع کــرده بــود. او نشــان داد کــه زن، می توانــد 
در عیــن حیــا و ایمــان، محــور آگاهی و تحــول در جامعــه باشــد.

حضرت زهرا)س(؛ الگوی زن آگاه و بصیر
ــان،  ــد و مهرب ــویی عاب ــا بان ــه تنه ــرا)س( ن ــه زه ــرت فاطم حض
او  فدکیــه  خطبــه  بــود.  تحلیل گــر  و  اندیشــمند  زنی  بلکــه 
در مســجد مدینــه، یــکی از برجســته ترین متــون سیــاسی ـــ 
معرفــتی در تاریــخ اسلام اســت؛ بیانیــه ای از عدالــت، آگاهی و 
ــردم، از فلســفه  ــه، فاطمــه)س( از حــق م شــجاعت. در آن خطب
حکومــت و از جایــگاه انســان ســخن گفــت. امــام صــادق)ع( در 
ُ�جّةُُ الله عــلی   اصــول کافی )ج۱، ص۴۶۱( می فرمایــد: »فاطمــةُُ ح�
خََلق�ِـه«؛ فاطمــه، حجــت خــدا بــر آفریــدگان اســت. ایــن ســخن، 
نشــان می دهــد کــه علــم و بصیــرت او نــه در حاشیــه، بلکــه در 
متــن هدایــت امــت قــرار داشــت. زن در نــگاه فاطــمی، مخاطــب 
ــد، می اندیشــد و موضــع دارد. ــخ اســت؛ او می دان مســئول تاری

زن و حضور فرهنگی؛ تربیت گر اندیشه و اخلاق
فرهنــگ، میــدان اصــلی تأثیــر زن اســت. حضــرت زهــرا)س( در 
خانــه ای می زیســت کــه مرکــز علــم و تربیــت بــود. او در کنــار 
تربیــت فرزنــدان خویش، شــاگردان بسیاری را در حــوزه اخلاق 
دَََ إلی الِلهِ  و معرفــت تربیــت کــرد. در ســخنی فرمــود: »م�َـن أصع�
ــوار،  ــه أفضــلََ مصلحت�ِـه« )بحارالأن ــطََ الُلهُ إلی ِـه، أهب ــصََ عََمََل� خال
ــه به ســوی خــدا بــالا  ج۷۰، ص۲۵۱(؛ هرکــه عملــش را خالصان
بــرد، خــدا نیــز بهتریــن خیــر را بــه او بازمی گردانــد. ایــن بینــش، 
اســاس فرهنــگ اسلامی اســت: علــم و عمــل، هنــگامی مؤثرنــد 

ـکـه ـبـا نـیـت اـلـهی هـمـراه باـشـند.
حضور سیاسی؛ مسئولیت الهی، نه رقابت اجتماعی

ــت  ــس از رحل ــه پ ــت ک ــتین زنی اس ــرا)س( نخس ــرت زه حض
ــخنان  ــت. س ــت پرداخ ــاسی از ولای ــاع سی ــه دف ــر)ص(، ب پیامب
ــن  ــه در تعیی ــارکت آگاهان ــه ای از مش ــای او، نمون و اعتراض ه
ــر  ــای معاص ــا جنبش ه ــاوت او ب ــا تف ــود. ام ــت ب ــت ام سرنوش
در »نیــت« اســت؛ او بــه دنبــال قــدرت نبــود، بلکــه در پی 
ــه ۳۵  ــرآن در ســوره احــزاب آی ــود. ق ــت ب ــظ حــق و عدال حف
رََِةًً  ُـم مََّف�ْغْ دَََّ ا�للَّهُُ لَه� لِْمََِاتِِ ... أَع� مُُْلْس� لِْمِِِنََي وََا مُُْلْس� ــد: »إِنََِّ ا می فرمای

ـًا«؛ مــردان و زنــان مســلمان، هــر دو در انجــام  ــرًًا عََظِِم�ي وََأَْجْ
ــارکت زن را  ــروعیت مش ــه، مش ــن آی ــد. ای ــهی برابرن ــه ال وظیف
ــرط  ــه ش ــد، ب ــد می کن ــاسی تأیی ــاعی و سی ــای اجتم در عرصه ه

شـد. حـق باـ مـه ـ هـدف، اقاـ کـه ـ آنـ
زن دانش پژوه و مؤمن؛ وارث راه فاطمی

زن فاطــمی، نــه در گوشــه انــزوا، بلکــه در میــدان علــم و فرهنگ 
ــه  ــود و جامع ــوی خ ــد معن ــرای رش ــم، ب ــد. او از عل می درخش
اســتفاده می کنــد. در دوران معاصــر، زنــان دانشــمند، پژوهشــگر 
و فرهنــگی کــه بــا روح ایمــان فعالیــت می کننــد، ادامه دهنــدگان 
همــان راه انــد. سیــره حضــرت زهــرا)س( بــه مــا می آمــوزد کــه 
علــم و تعهــد، در کنــار هــم معنــا دارنــد. جامعــه ای کــه زن را از 
دانــش و نقش آفریــنی بــاز دارد، از نیــمی از تــوان خــود محــروم 
می شــود؛ و جامعــه ای کــه زن را ابــزار قــدرت بدانــد، از حقیقــت 

کرامــت انســانی دور می افتــد.
منابع:

۱. نهج البلاغه، گردآورنده شریف رضی، ترجمه محمد دشتی.

۲. اصول کافی، شیخ کلینی، دارالکتب الإسلامیة.

زن فاطمی، نه در گوشه انزوا، بلکه در میدان 
علم و فرهنگ می درخشد. او از علم، برای رشد 
در  می کند.  استفاده  جامعه  و  خود  معنوی 
و  پژوهشگر  دانشمند،  زنان  معاصر،  دوران 
می کنند،  فعالیت  ایمان  روح  با  که  فرهنگی 

ادامه دهندگان همان راه اند
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زن و رسانه‌های اجتماعی؛ 
مسئولیت روایت درست از زن مسلمان

چهره زن در آینه رسانه
در جهان امروز، رسانه های اجتماعی تبدیل به بزرگ ترین منبع 
شکل دهی به ذهن و هویت شده اند. تصویر زن در این فضا، دیگر 
تنها بازتابی از واقعیت نیست، بلکه ساخته و پرداخته روایت هایی 
است که گاه فاصله زیادی با حقیقت دارند. قرآن کریم در سوره 
فََْلْاحِِشََةُُ  ا الَّذَِِنََي يُحُُِِبُّونََ أَنَ تَشَِِعََي  نور آیه ۱۹ هشدار می دهد: »إِنََِّ 
فِيِ الَّذَِِنََي آمََنُوُا لَهَُُْمْ عََذََابٌٌ أَلَِمٌٌي«؛ آنان که دوست دارند زشتی ها 
فضای  در  دارند.  دردناک  عذابی  شود،  شایع  مؤمنان  میان  در 
با  ارزش ها  و  گرفته  را  حقیقت  جای  تحریف  امروز،  رسانه ای 
زرق و برق ظاهر جابه جا شده اند. در چنین شرایطی، زن مسلمان 
از  درست  روایت  مسئول  است؛  مسئول  بلکه  مخاطب،  تنها  نه 

خودش، از ایمانش و از جامعه اش.
رسانه؛ میدان نبرد هویت ها

نبرد  میدان  بلکه  نیست،  اطلاع رسانی  ابزار  تنها  دیگر  رسانه 
فرهنگی است. دشمنان اسلام می دانند که برای تغییر یک ملت، 
باید تصویر زنان آن ملت را تغییر دهند. امام خمینی)ره( فرمود: 
این  می شود.«  اصلاح  جامعه  شوند،  اصلاح  کشور  زنان  »اگر 
زن  هویت  تحریف  است.  یافته  رسانه ای  معنایی  امروز  سخن، 
مسلمان در شبکه های اجتماعی، با نشان دادن تصویری محدود 
از او به عنوان موجودی منفعل یا محبوس، در واقع تلاشی برای 

تضعیف ایمان و اراده جامعه است. 
مسئولیت زن مسلمان در روایتگری

زن مسلمان امروز، وارث مکتبی است که در آن فاطمه زهرا)س( 
پیام  ایثار،  با  سمیه  و  روشنگری،  با  کبری)س(  زینب  سخن،  با 
حق را به جهان رساندند. امام صادق)ع( در اصول کافی )ج۲، 
«؛ مردم را با  سِِْلْنَتَِكُُِْمْ رِِْيْ أَ ص۲۲۲( می فرماید: »كُُونُوُا دُُعََاةًً لِلِنَّاَسِِ بِغََِ
رفتار خود به سوی حق دعوت کنید، نه تنها با زبان. حضور زن در 
رسانه های اجتماعی نیز باید بر همین اصل استوار باشد: دعوت به 
حقیقت از مسیر زیبایی رفتار، گفتار و محتوا. اگر فضای مجازی 
به  را  باید آن  است، زن مسلمان  برای دیده شدن  رقابت  میدان 

میدان دیده شدن ایمان، دانش و کرامت تبدیل کند.
روایت فاطمی در عصر دیجیتال

سیره حضرت زهرا)س( الگویی است برای حضور هدفمند در 
حقیقت  تا  گفت  سخن  مدینه،  مسجد  در  او  رسانه ای.  عرصه 
برای  بلکه  خویش  اثبات  برای  نه  دهد،  نجات  تحریف  از  را 
احیای عدالت. امروز، زنان مسلمان نیز می توانند با قلم، تصویر 
روایت  را  مؤمن  زن  اصیل  چهره  رسانه ها،  در  خود  حضور  و 
کنند. فاطمیسم، یعنی روایت زن آزاد، آگاه و باکرامت در برابر 
تصویری که رسانه های غربی از زن ارائه می دهند. این روایت، 
نه واکنشی، بلکه سازنده است؛ روایتی که بر ایمان، عقلانیت و 

احساس مسئولیت اجتماعی استوار است.
اخلاق رسانه ای؛ حد میان حضور و حیا

در فرهنگ اسلامی، حضور زن در اجتماع و رسانه، اگر بر پایه 
فرهنگی  واجب  بلکه  نیست  ناپسند  تنها  نه  باشد،  حیا  و  اخلاق 
تأثیرگذار  اجتماعی  رسانه های  در  می تواند  مسلمان  زن  است.  
دانش،  انتشار  بگیرد.  فاصله  حیا  و  وقار  از  بی آن که  باشد، 
جهاد  همان  اخلاقی،  محتوای  تولید  و  امیدبخش،  روایت های 

تبیین زن مؤمن در عصر دیجیتال است.
رسانه های اجتماعی، هم تهدیدند و هم فرصت. تهدید، اگر زن 
خویش  حقیقت  راوی  او  اگر  فرصت،  و  باشد  منفعل  مسلمان 
گردد. زن در نگاه اسلامی، نه تصویری برای تماشا، بلکه پیامی 

برای تفسیر است. 
منابع:

۱. نهج البلاغه، گردآورنده شریف رضی، ترجمه محمد دشتی.

۲. اصول کافی، شیخ کلینی، دارالکتب الإسلامیة.

و  تصویر  قلم،  با  می توانند  نیز  مسلمان  زنان 
مؤمن  زن  اصیل  چهره  رسانه ها،  در  خود  حضور 
آزاد،  زن  روایت  یعنی  فاطمیسم،  کنند.  روایت  را 
رسانه های  که  تصویری  برابر  در  باکرامت  و  آگاه 
غربی از زن ارائه می دهند. این روایت، نه واکنشی، 
بلکه سازنده است؛ روایتی که بر ایمان، عقلانیت و 

احساس مسئولیت اجتماعی استوار است.
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ام‌البنین)س( و بازخوانی مفهوم »وفاداری فرهنگی« در جامعه امروز
وفاداری؛ پیوندی میان ایمان و هویت

ارزش های  و  سنت ها  اصول،  به  وفاداری  که  معاصر،  جهان  در 
اخلاقی رو به افول گذاشته، بازخوانی مفهوم »وفاداری« ضرورتی 
فرهنگی است. قرآن کریم در سوره مائده آیه ۱ می فرماید: »يَاَ 
عُُْلْقُُودِِ«؛ ای کسانی که ایمان آورده اید،  فُْوْوُا بِاِ ذِِّلَّنََي آمََنُوُا أَ أَيَُّهََّا ا
رفتار شخصی  تنها یک  وفاداری،  کنید.  وفا  پیمان های خود  به 
ملت  هر  فرهنگی  هویت  و  اجتماعی  اعتماد  ستون  بلکه  نیست، 
است. در تاریخ اسلام، حضرت ام البنین)س( نمونه ای درخشان 
به  به خانواده،  ایمان،  به  از وفاداری چندوجهی است؛ وفاداری 
سکوت،  در  که  بود  زنی  او  اهل بیت)ع(.  فرهنگ  به  و  ولایت 

تاریخ را با رفتار خود معنا کرد.

ام البنین)س(؛ وفاداری در اوج معرفت
چهار  مادر  و  امیرالمؤمنین)ع(  همسر  تنها  ام البنین)س(  حضرت 
شهید نبود، بلکه بانویی آگاه و مؤمن بود که با معرفت خویش، به 
الگویی جاودان از وفاداری تبدیل شد. هنگامی که خبر شهادت 
فرزندانش در کربلا به او رسید، نخستین پرسش او این بود: »از 
شده  شهید  حسین)ع(  امام  که  شنید  چون  و  خبر؟«  چه  حسین 
است، گفت: »همه فرزندانم و هر آنچه دارم فدای حسین باد.« 
این جمله، عصاره وفاداری فکری و ایمانی است؛ یعنی ترجیح 

دادن حقیقت بر عاطفه، ایمان بر احساس، و ولایت بر خانواده. 
وفاداری فرهنگی؛ پاسداری از ارزش ها در قالب رفتار

وفاداری در فرهنگ اسلامی تنها حفظ خاطره نیست، بلکه عمل 
برپایی  با  عاشورا،  از  پس  ام البنین)س(  ارزش هاست.  عهد  به 
مجالس یاد امام حسین)ع(، نه تنها عزادار فرزندانش، بلکه راوی 
بود که سوگواری  تاریخ  زن  نخستین  او  مقاومت شد.  فرهنگ 

برای سیدالشهدا)ع( را به یک جریان فرهنگی تبدیل کرد..

جامعه امروز و بحران وفاداری
و  منفعت  سرعت،  قربانی  گاه  وفاداری  امروز،  جامعه  در 
ظاهرگرایی شده است. روابط انسانی کوتاه تر و تعهدات اخلاقی 
شکننده تر گشته اند. اما الگوی ام البنین)س( یادآور این حقیقت 

آگاهانه  تصمیمی  بلکه  موقتی  احساس  نه  وفاداری،  که  است 
است. وفاداری فرهنگی در دوران ما یعنی پایداری بر ارزش های 
دنیای  در  ایمان  حفظ  یعنی  تغییرات.  طوفان  میان  در  اصیل، 

رسانه ای که هر روز معناها را وارونه می سازد. 

زن امروز؛ حامل فرهنگ وفاداری
ام البنین)س( الگوی زنی است که وفاداری را از خانه تا تاریخ 
گسترش داد. زن امروز، در نقش مادر، معلم، رسانه گر یا مدیر، 
عصر  در  فرهنگی  وفاداری  کند.  ایفا  را  نقش  همان  می تواند 
جدید یعنی تربیت نسلی که ارزش ها را بشناسد و به آن ها پایبند 
بماند. همان گونه که حضرت ام البنین)س( پس از واقعه کربلا، 
در  کرد.  منتقل  نسل به نسل  را  عاشورا  پیام  ادعا،  و  شعار  بدون 
جمعی  هویت  ارکان  از  یکی  وفاداری  اجتماعی،  روان شناسی 
است؛ هرگاه نسل جدید از گذشته خویش گسسته شود، احساس 
ام البنین)س(  الگوی  می‌کند.  غلبه  او  بر  پوچی  و  بی ریشگی 
می تواند پلی باشد میان ایمان سنتی و مسئولیت فرهنگی معاصر.

نماد  ام البنین)س(،  و  است؛  فرهنگ  هر  زنده  روح  وفاداری، 
زنی است که این روح را در تاریخ دمید. او به ما آموخت که 
بر  پایداری  در  بلکه  نیست،  خون  و  جنگ  در  تنها  وفاداری، 
حقیقت، در تربیت نسل مؤمن، و در روایت درست از فرهنگ 

نهفته است. 
منابع:

۱. نهج البلاغه، گردآورنده شریف رضی، ترجمه محمد دشتی.

۲. اصول کافی، شیخ کلینی، دارالکتب الإسلامیة.

وفاداری، روح زنده هر فرهنگ است؛ و ام البنین)س(، 
نماد زنی است که این روح را در تاریخ دمید. او به ما 
آموخت که وفاداری، تنها در جنگ و خون نیست، بلکه 
در  و  مؤمن،  نسل  تربیت  در  حقیقت،  بر  پایداری  در 

روایت درست از فرهنگ نهفته است. 
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حیات طیبه در نگاه امام 
خمینی؛ ایمان، آگاهی و عمل

معنای حیات طیبه؛ زندگی در پرتو ایمان
در ادبیات قرآن، زندگی حقیقی نه در زیستن جسمانی، بلکه در 
الهی معنا می یابد. قرآن کریم در سوره  بیداری روح و حضور 
وََهُُوََ  أُنُثَىَ  ذََكََرٍٍ أَْوْ  نحل آیه ۹۷ می فرماید: »مََْنْ عََمِِلََ صََالِحًًِا ّمِّن 
صالح  عمل  و  آورد  ایمان  هرکس  طََبَّيِّةًًَ«؛  حََيَاَةًً  يِْحْيَِهُُّنَّ  فَلََنَُ مِْؤْنٌٌِ  مُ
انجام دهد، او را به حیاتی پاکیزه زنده می داریم. امام خمینی)ره( 
این آیه را منشور زندگی اسلامی می‌دانست. از نگاه او، »حیات 
و  علم  ایمان،  آن  در  که  است  متعهدانه ای  زندگی  همان  طیبه« 
که  بود  معتقد  او  می گیرد.  قرار  انسان  و  خدا  خدمت  در  عمل 
و  قلب ها  در  ایمان  که  است  زنده  زمانی  تنها  اسلامی  جامعه 

مسئولیت در رفتارها جریان یابد.

ایمان؛ جوهر زندگی انسان مؤمن
بلکه  نیست،  قلبی  اعتقاد  فقط  ایمان  خمینی،  امام  مکتب  در 
او در درس های اخلاق  معنا می دهد.  به رفتار  نیرویی است که 
خود می فرمود: »ایمان، آغاز حرکت انسان به سوی خداست و 
بی ایمانی، مرگ روح در قید تن.« ایمان، در نگاه او، نه انزوا از 
دنیا بلکه حضور معنوی در متن زندگی است. امام علی)ع( در 
بَْرْعَِِ دََعََائِمََِ: عََلَىَ  نهج البلاغه، خطبه ۱۹۳ می فرماید: »الِإِمََيانُُ عََلَىَ أَ
جِِْلْهََادِِ«؛ ایمان بر چهار پایه است: صبر،  لِِْدْ وََا عََْلْ يَْلْقَِِنِِي وََا رِِْبْ وََا الصََّ
همین  بر  را  طیبه  حیات  نیز  خمینی  امام  جهاد.  و  عدالت  یقین، 
در عمل  است،  پایدار  در سختی  ایمانی که  می کرد؛  بنا  ارکان 

عادل، و در جامعه مجاهد.

آگاهی؛ بیداری عقل در پرتو وحی
از دیدگاه امام، جامعه مؤمن بدون آگاهی، در معرض انحراف 
است. او هشدار می داد: »دینداری بدون فهم، به خرافه می انجامد 
 ۹ آیه  زمر  سوره  در  قرآن  طغیان.«  به  ایمان،  بدون  دانایی  و 
آیا  يَلَْعْمَُُونََ«؛  الَا  ذِِّلَّنََي  وََا يَلَْعْمَُُونََ  ذِِّلَّنََي  ا تَْسْوَِِي  يَ »هََْلْ  می فرماید: 
دانایان و نادانان برابرند؟ این آیه، پیوند ایمان و آگاهی را نشان 
می دهد. امام خمینی، علم را نوری می دانست که اگر در خدمت 
از  به سوی عدالت هدایت می کند.  را  قرار گیرد، جامعه  ایمان 
است.«  آزادی  مقدمه  علم،  و  استبداد  منشأ  »جهل،  او،  دیدگاه 
بدین سان، آگاهی در مکتب امام، نه فقط دانش تخصصی، بلکه 
نفس  و  سیاست  رسانه ها،  فریب  از  را  انسان  که  است  بصیرتی 

خویش رها می سازد.

عمل؛ تحقق ایمان و آگاهی در میدان
امام  است.  بی ثمر  درونی  نیانجامد،  عمل  به  اگر  علم  و  ایمان 
خمینی)ره( می گفت: »اسلام دین حرف نیست، دین عمل است.« 
ایمان در دل،  زمانی تحقق می یابد که  طیبه  او، حیات  نگاه  در 
آگاهی در اندیشه، و عمل در رفتار جامعه ظهور کند. قرآن در 
«؛  مََْعْلُوُا فَسَََيَرَََى ا�للَّهُُ عََمََلَكَُُْمْ سوره توبه آیه ۱۰۵ می فرماید: »وََقُلُِِ ا
این آیه،  بگو عمل کنید که خداوند عمل شما را خواهد دید. 
با تأسی به  امام  روح حیات طیبه را در کنش اجتماعی می بیند. 

همین اصل، انقلاب اسلامی را »قیام برای خدا« می نامید؛ حرکتی 
که از ایمان برخاست، با آگاهی هدایت شد، و در عمل به نظام 

اسلامی تحقق یافت.

پیوند اخلاق و سیاست در حیات طیبه
در عرفان امام خمینی، حیات طیبه نه فقط زندگی فردی، بلکه 
شیوه ای از اداره جامعه است. سیاست در این نگاه، ابزاری برای 

رساندن انسان به کمال اخلاقی است. امام علی)ع( 
حیات طیبه در اندیشه امام خمینی)ره(، طرحی جامع برای زندگی 
عرفانی،  رؤیایی  نه  حیات،  این  است.  انسان  اجتماعی  و  فردی 
بلکه الگویی واقعی برای زیستن مؤمنانه در جهان معاصر است؛ 
زندگی ای آمیخته با ایمان، آگاهی و عمل صالح. جامعه ای که 
رها  بی معنایی  و  مدرن  پوچی  از  دهد،  پیوند  هم  با  را  سه  این 

می شود. 

منابع:

۱. نهج البلاغه، گردآورنده شریف رضی، ترجمه محمد دشتی.

  ۲. اصول کافی، شیخ کلینی، دارالکتب الإسلامیة.

حیات طیبه در اندیشه امام خمینی)ره(، طرحی جامع 
برای زندگی فردی و اجتماعی انسان است. این حیات، نه 
رؤیایی عرفانی، بلکه الگویی واقعی برای زیستن مؤمنانه 
ایمان،  با  آمیخته  زندگی ای  است؛  معاصر  جهان  در 

آگاهی و عمل صالح. 
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ولایت فقیه؛ پاسخ امام به بحران اخلاق در سیاست مدرن
بحران اخلاق در سیاست مدرن

سیاسـت مـدرن در ظاهـر بـرای نظـم و رفاه انسـان طراحی شـده 
اسـت، امـا در عمل بـه جدایی دیـن از اخلاق و قدرت از عدالت 
انجامیـده اسـت. در ایـن نظـام، هـدف، توجیه گـر وسیلـه اسـت 
قـدرت  و  منافـع  بنـده  خـدا،  بنـدگی  به جـای  سیاسـت مدار،  و 
می شـود. قـرآن کریـم در سـوره بقـره آیـه ۲۰۵ دربـاره چنیـن 
لِيُِسِِْفْـدََ  ضِِْرْ  ا�لْأََ ي  فـ� سََـعََى  ى  تَوَََلـ� »وََإِذََِا  می فرمایـد:  انسـان هایی 
ـلََ«؛ چـون به قدرت رسـد، در زمین  ثََْرْ وََالْسّْنَّ حََْلْـ كََ ا لـ�ْهْ فِهََيـا وََيُ
فسـاد می کند و نسـل و کشـت را تباه می سـازد. امام خمینی)ره( 
در برابـر ایـن انحطـاط اخلاقی، نظریـه ولایـت فقیـه را نـه صرفـاًً 
به عنـوان یـک نظـام حکومـتی، بلکـه به مثابـه پاسـخی اخلاقی و 

عرفـانی بـه بحـران سیاسـت مـدرن مطـرح کرد.

پیوند دین و سیاست در اندیشه امام
بلکه  از ذات دین جدا نمی دانست،  را  امام خمینی)ره( سیاست 
»ولایت  کتاب  در  او  می دانست.  انبیا  رسالت  از  بخشی  را  آن 
بیانگر  آن،  فقه  و  است  سیاسی  دینی  »اسلام  می نویسد:  فقیه« 
نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انسان است.« از دیدگاه امام، 
جدایی دین از سیاست، بزرگ ترین فریب مدرنیته بود که اخلاق 
اسلامی،  اندیشه  در  در حالی که  ریشه کن ساخت.  قدرت  از  را 
سیاست عرصه اجرای عدالت الهی است. قرآن در سوره حدید 
الّنَّاسُُ  »لِيَِقَُُومََ  می کند:  بیان  چنین  را  انبیا  بعثت  هدف   ۲۵ آیه 
را  آیه  این  خمینی  امام  کنند.  قیام  عدالت  به  مردم  تا  طِِْسْ«؛  قِِْلْ بِاِ
اساس سیاست اخلاقی می دانست و ولایت فقیه را نظامی برای 

تحقق همین عدالت در عصر غیبت معرفی کرد.

ولایت فقیه؛ اخلاق در قدرت
در نـگاه امـام خمیـنی، فقیـه حاکـم، صرفـاًً مدیر سیاسی نیسـت، 
بایـد  او  اسـت.  الـهی  ارزش‌هـای  پاسـدار  و  عـادل  عالـمِِ  بلکـه 
بیـش از همـه، مراقـب نفـس خویـش باشـد تا قـدرت را بـه ابزار 
خودخـواهی بـدل نکنـد. امـام عـلی)ع( در نهج البلاغـه، خطبـه 
انِِ:  نَْثْتـ� ـوََفََ مََـا أَتََخَََـوََّفُُ عََلَكُُْيْـمُُ ا ۲۱۶ هشـدار می دهـد: »إِنََِّ أَْخْ
مََلِِ«؛ بیشـترین ترس من از دو چیز اسـت:  هََْلْـوََى وََطُُـولُُ ا�لْأََ اعُُ ا ابـ�ِتِّ
پیـروی از هـوا و آرزوی دراز. امـام خمیـنی بـا الهـام از همیـن 
کلام، ولایـت فقیـه را نهـاد تعـادل میـان قـدرت و تقـوا دانسـت. 

او تأکیـد می کـرد کـه »ولی فقیـه باید از همه بیشـتر بترسـد، زیرا 
مسـئول ترین فرد در برابر خداسـت.« چنین دیـدگاهی، قدرت را 

نـه حـق، بلکـه مسـئولیتی اخلاقی می دانـد.

حکومت دینی و تربیت اخلاقی جامعه
کشـور  اداره  تنهـا  حکومـت  هـدف  فقیـه،  ولایـت  نظـام  در 
نیسـت، بلکـه هدایـت اخلاقی جامعه اسـت. امام خمیـنی)ره( در 
سـخنرانی های خـود بارها می فرمود: »هـدف از حکومت، تربیت 
انسـان اسـت؛ نـه صرف آبـادانی زمیـن.« ایـن اندیشـه برگرفته از 
رسـالت انبیـا اسـت که قـرآن در سـوره جمعـه آیـه ۲ می فرماید: 
مََْكْـةََ«؛ پیامبـر مأمـور اسـت تـا  حِِْلْ ابََ وََا كِِْلْتـ� هِِيّكِّـْمْ وََيُعََُمُُّلِّهُُـمُُ ا »يُزََُ
مـردم را تزکیـه و تعلیـم دهـد. در ایـن منطـق، سیاسـت مقدمـه 
اخلاق اسـت و ولایـت فقیـه، سـازوکار تحقـق اخلاق اجتماعی. 
جامعـه ای کـه در آن رهبـران، عالمانِِ باتقوا باشـند، مـردم نیز در 
مسیـر خیـر و عدالـت تربیـت می شـوند. از دیـدگاه روان شـناسی 
اجتمـاعی نیـز، الگـو بـودن حاکمـان در رفتـار، قوی تریـن عامل 

شـکل گیری وجـدان جمـعی اسـت.

ولایت فقیه؛ الگوی حکومت مسئول
سیاسـت مـدرن بـر اسـاس منافع طراحی شـده اسـت، امـا ولایت 
فقیـه بـر مبنـای تکلیـف. امـام خمیـنی در دوران رهبـری خویش 
در  ریشـه  بایـد  نیـز  سیـاسی  تصمیمـات  حـتی  کـه  داد  نشـان 
ارزش هـای دیـنی داشـته باشـد. او می گفـت: »مـا برای خـدا قیام 
کرده ایـم؛ نـه بـرای قدرت، نـه برای دنیـا.« چنین الگـویی، نوعی 
مردم سـالاری الـهی پدیـد آورد که در آن مشـروعیت از ایمان و 

رضایـت مـردم سرچشـمه می گیرد.
منابع:

۱. نهج البلاغه، گردآورنده شریف رضی، ترجمه محمد دشتی.

۲. ولایت فقیه، امام خمینی)ره(، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

در نگاه امام خمینی، فقیه حاکم، صرفاًً مدیر سیاسی 
نیست، بلکه عالمِِ عادل و پاسدار ارزش های الهی است. 
او باید بیش از همه، مراقب نفس خویش باشد تا قدرت 

را به ابزار خودخواهی بدل نکند
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استقلال سیاسی و اقتصادی در 
اندیشه امام؛ راه نجات ملت‌ها

استقلال؛ معنای حقیقی آزادی
بیش  سرابی  استقلال،  بدون  آزادی  خمینی)ره(،  امام  نگاه  در 
نیست. او بارها هشدار می داد که »تا وقتی وابسته ایم، نه دینمان 
نه دنیایمان.« قرآن کریم در سوره نحل آیه ۷۵  محفوظ است، 
ءٍٍْيْ«؛  شََ عََلَىَ  يَدِِْقْرُُ  الَا  لُْمْوُكًًا  مََ عََدًًْبْا  مََثَالًا  ا�للَّهُُ  »ضََرََبََ  می فرماید: 
نیست.  چیز  هیچ  مالک  که  بنده ای  از  است  زده  مثالی  خداوند 
بنده ای  همان  است،  بیگانه  قدرت های  به  وابسته  که  جامعه ای 
بلکه  سیاسی  شعاری  نه  را  استقلال  امام،  ندارد.  اراده  که  است 

حقیقتی ایمانی می دانست.

سیاست استقلال‌محور؛ نفی سلطه شرق و غرب
امام خمینی)ره( در دوران سلطه دو بلوک شرق و غرب، با شعار 
تاریخی »نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی« مسیر تازه ای در 
سیاست جهانی گشود. این شعار، جوهره استقلال سیاسی در نگاه 
»يَاَ  قرآن در سوره آل عمران آیه ۱۴۹ هشدار می دهد:  بود.  او 
«؛  قََْعْابِكُُِْمْ ذِِّلَّنََي كََفََرُُوا يَرَُُدُّّوكُُْمْ عََلَىَ أَ ذِِّلَّنََي آمََنُوُا إِنِ تُطُِِعُُيوا ا أَيَُّهََّا ا
بازمی گردانند.  گذشته  به  را  شما  کنید،  پیروی  کافران  از  اگر 
اسارت  به  بازگشت  نوعی  را  بیگانه  قدرت های  از  تبعیت  امام، 
بر  که  دارد  معنا  زمانی  اسلامی  سیاست  او،  نظر  از  می دانست. 
که  می کرد  تأکید  او  باشد.  استوار  انسانی  کرامت  و  پایه عزت 
حکومت اسلامی باید صدای مستقل ملت ها در برابر نظام سلطه 

باشد، نه دنباله رو آن ها.

اقتصاد مقاوم؛ زیربنای استقلال واقعی
پایدار  امام،  نگاه  در  اقتصادی،  استقلال  بدون  سیاسی  استقلال 
ابزار  بزرگ ترین  اقتصادی،  »وابستگی  می فرمود:  او  نمی ماند. 
از  قناعت  و  خودکفایی  نیز،  قرآن  دیدگاه  از  است.«  استعمار 
ارزش های بزرگ اخلاقی است. در سوره نساء آیه ۲۹ آمده است: 
بَْلْاَطِِلِِ«؛ اموال خود را به باطل از میان  »الَا تَكُُْأْلُوُا أَوََْمْالَكَُُم بَنَْيْكَُُم بِاِ
نبرید. این آیه، بنیان عدالت اقتصادی را در استقلال از نظام های 
استثماری می گذارد. امام خمینی با الهام از این اصل، مردم را به 
تولید ملی، مصرف عاقلانه و پرهیز از تجمل دعوت می کرد. او 
اقتصاد اسلامی را اقتصادی مردمی و عدالت محور می دانست که 
در آن، ثروت در خدمت انسان است، نه انسان در خدمت ثروت.

خودباوری ملت ها؛ کلید استقلال پایدار
آغاز  خودباوری  با  بلکه  سلاح،  با  نه  استقلال  امام،  اندیشه  در 
به  را  جمله  این  و  می توانیم«  »ما  می فرمود:  بارها  او  می شود. 
شعار تاریخی یک ملت بدل کرد. امام علی)ع( در نهج البلاغه، 
حکمت ۱۳۳ می فرماید: »مََن قَدَََرََ عََلَىَ نَسِِْفْهِِ عََزََّ«؛ هرکه بر خود 
مسلط شود، عزیز می گردد. این اصل، روح استقلال درونی را 
بیان می کند. ملت ها اگر بر ترس، تنبلی و خودکم بینی غلبه کنند، 

از هر سلطه ای رها می شوند. 

استقلال و عدالت؛ دو رکن تمدن اسلامی
امام خمینی استقلال را نه هدف نهایی، بلکه مقدمه ای برای تحقق 

عدالت و معنویت می دانست. او می گفت: »ما استقلال می خواهیم 
تا بندگی خدا کنیم، نه بندگی طاغوت.« قرآن در سوره ابراهیم 
حََْلِْقِّ بَدََْعْ إِْذْ نَجَََّانَاَ  جِِْرْعََ عََنِِ ا آیه ۱۱ آمده است: »وََمََا كََانََ لَنََاَ أَنَ نَّ
ا�للَّهُُ مِهََْنْا«؛ سزاوار نیست پس از آنکه خدا ما را از طاغوت رهانید، 
به باطل بازگردیم. در این نگاه، استقلال حقیقی تنها زمانی معنا 
الهی گام  ارزش های  مسیر  در  استکبار،  از  آزاد  ملت،  دارد که 
بردارد. امام، اقتصاد و سیاست را دو بال تمدن اسلامی می دانست 

که اگر بر ایمان و اخلاق بنا شود، ملت را به سعادت می رساند.
استقلال سیاسی و اقتصادی در اندیشه امام خمینی)ره(، نه شعاری 
سیاسی بلکه راهی برای نجات ملت ها از اسارت مدرن است. او 
با اتکا به قرآن و سیره اهل بیت)ع(، نشان داد که آزادی حقیقی 
زمانی حاصل می شود که ایمان، خودباوری و عدالت در جامعه 

جاری گردد. 
منابع:

۱. نهج البلاغه، گردآورنده شریف رضی، ترجمه محمد دشتی.

۲. ولایت فقیه، امام خمینی)ره(، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

استقلال سیاسی و اقتصادی در اندیشه امام 
خمینی)ره(، نه شعاری سیاسی بلکه راهی برای 
نجات ملت ها از اسارت مدرن است. او با اتکا 
که  داد  نشان  اهل بیت)ع(،  سیره  و  قرآن  به 
آزادی حقیقی زمانی حاصل می شود که ایمان، 

خودباوری و عدالت در جامعه جاری گردد. 
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بازخوانی سخنان امام درباره خطر تحریف انقلاب و نقش رسانه‌ها
حقیقت انقلاب و تهدید تحریف

دارد:  قرار  خطر  دو  معرض  در  پیروزی،  از  پس  انقلابی،  هر 
بارها  خمینی)ره(  امام  معنا.  در  تحریف  و  مسیر  در  انحراف 
هشدار داد که »بزرگ ترین خطر برای انقلاب، تحریف خط امام 
و انحراف از اهداف اولیه آن است.« او می دانست که دشمنان، 
وقتی در میدان جنگ شکست می خورند، در میدان روایت وارد 
می شوند. قرآن کریم در سوره بقره آیه ۴۲ می فرماید: »وََالَا تَبِْلْسُُِوا 
حََْلْقََّ«؛ حق را با باطل درنیامیزید و حقیقت  تُْكْمُُُوا ا بَْلْاَطِِلِِ وََتَ حََْلْقََّ بِاِ ا
را پنهان نکنید. این آیه، توصیف دقیق استراتژی دشمنان حق در 
همه دوران هاست. امام خمینی تحریف را نه فقط در قلم دشمن، 
بلکه در غفلت دوستان می دید؛ آن گاه که روح انقلابی در میان 

شعارها رنگ می بازد و عدالت، به مصلحت فروخته می شود.

تحریف؛ جنگ نرم علیه حافظه تاریخی ملت
حافظه جمعی  علیه  نرم  نوعی جنگ  واقع  در  انقلاب،  تحریف 
می کرد:  تصریح  خود  پیام های  در  خمینی  امام  است.  ملت 
»دشمنان می خواهند نسل آینده ما را از مسیر انقلاب جدا کنند، 
این هشدار،  با تحریف حقایق و وارونه جلوه دادن واقعیت ها.« 
تحریف  رسانه ای،  دنیای  در  دارد.  معنا  زمان  هر  از  بیش  امروز 
انجام می شود.  اطلاعات غلط  انبوه  با حجم  بلکه  با سانسور،  نه 
برای  راهی  تاریخ،  تحریف  سیاسی،  جامعه شناسی  دیدگاه  از 
تغییر هویت ملت هاست. قرآن در سوره صف آیه ۸ می فرماید: 
ِ بِأََِوََْفْاهِِهِِْمْ وََا�للَّهُُ مُتُُِمُّ نُوُرِِهِِ«؛ آنان می خواهند  فِِْطْئُوُا نُوُرََ ا�للَّهِ »يُرُِِدُُيونََ لِيُِ
را  نور خود  ولی خدا  کنند،  دهان خود خاموش  با  را  نور خدا 
کامل می کند. امام بر همین وعده الهی تکیه داشت و رسانه را 

ابزاری برای تداوم نور حقیقت می دانست.

نقش رسانه در صیانت از حقیقت
نگاه  از  می نامید.  ملت«  عمومی  »دانشگاه  را  رسانه  خمینی  امام 
او، قلم و صدا، مسئولیتی سنگین تر از شمشیر دارند. در سخنانی 
رخنه  ذهن ها  در  دشمن  کنند،  غفلت  رسانه ها  »اگر  فرمود: 
آموزه  با  نگاه،  این  می شود.«  تهی  درون  از  انقلاب  و  می کند 
سََبِلِِي  إِلَِىَ  عُُْدْ  »ا است:  هماهنگ   ۱۲۵ آیه  نحل  سوره  در  قرآن 

پند  و  حکمت  با  را  مردم  حََْلْسََنَةَِِ«؛  ا عِِْوْظََةِِ  مََْلْ وََا مََْكْةِِ  حِِْلْ بِاِ كََّبِّ  رََ
نیکو به راه خدا دعوت کن. رسانه در منطق امام، ابزار هدایت 
این  در  نویسنده  و  خبرنگار  تبلیغ صرف.  یا  نه سرگرمی  است، 
نظام، مجاهدان جبهه آگاهی اند؛ آنان که با روشنگری و تحلیل 

صادقانه، مانع تحریف حقایق می شوند.

مسئولیت نخبگان و نسل جوان
»اگر  فرمود:  و جوانان  دانشگاهیان  به  بارها خطاب  امام خمینی 
هیچ  دشمن  شود،  منحرف  خود  مسیر  از  انقلاب  نگذارید  شما 
و  انقلاب«  »وارثان  را  جوان  نسل  او  بکند.«  نمی تواند  کاری 
»حافظان حقیقت« می دانست. از دیدگاه روان شناسی اجتماعی، 
تکرار  دچار  کند،  حفظ  را  خود  تاریخی  حافظه  که  جامعه ای 
روایت  با  آگاه،  و  مؤمن  رسانه های  نمی شود.  گذشته  خطاهای 
درست تاریخ، مانع از تحریف ارزش ها می شوند و روح مقاومت 

را در نسل ها زنده نگه می دارند. 

تحریف در عصر رسانه های نو
امروز تحریف، دیگر در کتاب ها یا سخنرانی های دشمن خلاصه 
نمی شود؛ در فضای مجازی، هر خبر، تصویر و روایت می تواند 
ذهن ها را دگرگون کند. امام خمینی، هرچند در عصر شبکه های 
اجتماعی نمی زیست، اما با بصیرت الهی هشدار داده بود: »خطر 

انحراف از درون، از دشمن بیرونی بیشتر است.« 
منابع:

۱. نهج البلاغه، گردآورنده شریف رضی، ترجمه محمد دشتی.

۲. صحیفه امام خمینی)ره(، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

علیه  نرم  جنگ  نوعی  واقع  در  انقلاب،  تحریف 
حافظه جمعی ملت است. امام خمینی در پیام های 
نسل  می خواهند  »دشمنان  می کرد:  تصریح  خود 
تحریف  با  کنند،  جدا  انقلاب  مسیر  از  را  ما  آینده 
این  واقعیت ها.«  دادن  جلوه  وارونه  و  حقایق 

هشدار، امروز بیش از هر زمان معنا دارد
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مناسبت‌های شمسی و قمری
روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

تاریخ ۲۵  در  هر سال  زنان  علیه  با خشونت  مبارزه  روز جهانی 
نوامبر 4 آذر ماه گرامی داشته می شود.  سازمان ملل متحد این 
علیه  خشونت  علیه  جهانی  اقدام  برای  فرصتی  عنوان  به  را  روز 
برای  کشورها  هماهنگ  تلاش  خواستار  و  کرده  معرفی  زنان 
شده  خشونت  عاملان  مجازات  و  حمایت  آموزش،  پیشگیری، 

است.
مانعی  بلکه  است،  بشر  حقوق  نقض  نه تنها  زنان  علیه  خشونت 
به  نیز  اجتماعی  عدالت  و  صلح  پایدار،  توسعه  برابر  در  جدی 
جمعی،  اراده  نیازمند  پدیده  این  به  پایان دادن  می رود.  شمار 
آموزش های جنسیتی، تغییر نگرش ها و حمایت از قربانیان است.

۱۰ آذر – سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرس
سید حسن مدرس در سال ۱۲۴۹ هجری شمسی )حدوداًً ۱۲۸۷ 
از شاگردان برجسته  او  به دنیا آمد.  قمری( در اطراف اردستان 
حوزه علمیه اصفهان و نجف بود و در کنار تحصیلات حوزوی، 

وارد عرصه سیاست نیز شد.
مدرس از اعضای اصلی مجلس شورای ملی در دوره های دوم تا 
ششم و از مدافعان جدی مشروطیت مشروعه و مقابله با استبداد 

داخلی و نفوذ خارجی و منتقد سرسخت رضاخان بود.
به شهر  ابتدا  به دستور مستقیم رضاشاه،  در سال ۱۳۰۷ شمسی، 
خواف و سپس به کاشمر تبعید شد. پس از تحمل سال ها تبعید و 
حبس، نهایتاًً در ۱۰ آذر ۱۳۱۶ توسط عوامل حکومت پهلوی در 

کاشمر مسموم و خفه شد.
جمله معروف از مدرس: سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت 

ما عین سیاست ماست.

۱۱ آذر – سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی
روحانی،  جنگلی،  کوچک خان  میرزا  به  معروف  یونس  میرزا 
برابر  در  که  بود  گیلان  خطة  در  جنگل  نهضت  رهبر  و  مبارز 
قیام  انگلیس،  به ویژه روسیه و  بیگانگان،  نفوذ  استبداد داخلی و 

مسلحانه ای مردمی به راه انداخت.
میرزا در ۱۲۵۹ شمسی در رشت متولد شد، تحصیلات حوزوی 
شرکت  مشروطه  جنبش  در  وی  گذراند  نجف  و  تهران  در  را 
داشت و نهضت جنگل )۱۲۹۳ شمسی( را تأسیس کرد. هدف 
اجرای  ایران،  استقلال  حفظ  استبداد،  با  مقابله  نهضت  اصلی 

عدالت و شریعت اسلام بود. 
میرزا  یاران،  صف  در  تفرقه  و  جنگل  نهضت  شکست  از  پس 
کوچک‌ خان در سرمای زمستان جنگل های گیلان گرفتار شد. 
اطراف  ارتفاعات  در  هجری شمسی،   ۱۳۰۰ آذر   ۱۱ تاریخ  در 
پیکرش  باخت.  جان  یخبندان  و  سرما  اثر  در  خلخال  و  ماسال 

بعدها توسط نیروهای ضدنهضت سر بریده شد. 
میرزا کوچک خان؛ نماد مبارزه با استبداد و استعمار، پیوند دیانت 

و سیاست، مقاومت مردمی و وطن دوستی بود.

۱۲ آذرماه روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ــوری  ــاسی جمه ــون اس ــایی قان ــب نه ــادآور تصوی ــن روز ی  ای
ــران  ــردم ای ــه م ــانی ک ــت، زم ــال ۱۳۵۸ اس ــران در س اسلامی ای
در یــک همه پــرسی عمــومی در روزهــای ۱۱ و ۱۲ آذر بــا 

ــد. ــت دادن ــون رأی مثب ــن قان ــه ای ــع ۹۹٪ ب ــت قاط اکثری
پــس از پیــروزی انــقلاب اسلامی در بهمــن ۱۳۵۷، نیــاز بــه 
تدویــن قانــونی جدیــد بــر اســاس اصــول اسلامی احســاس شــد. 
مجلــس خبــرگان قانــون اســاسی بــا حضــور ۷۵ نماینــده منتخــب 
مــردم از مــرداد تــا آبــان ۱۳۵۸ بــه تدویــن ایــن قانــون پرداخــت  
ــل  ــه ۱۷۷ اص ــا ب ــه بعده ــود ک ــل ب ــامل ۱۷۵ اص ــایی ش ــن نه مت

افزاـیـش یاـفـت.
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بسیج؛ مدرسه مسئولیت و خودآگاهی اجتماعی
بسیـج در فرهنـگ انـقلاب اسلامی، تنهـا یـک سـازمان نظامی یا 
امـدادی نیسـت، بلکـه نهـادی فرهنگی ـ تربیتی اسـت کـه جوان 
را از »مـن فـردی« بـه »ما اجتمـاعی« ارتقـا می دهـد. در جامعه ای 
نقـش  بسیـج  کـه فردگـرایی و رفاه طلـبی روزافـزون می شـود، 
یـک مدرسـه تربیـتی را دارد؛ مدرسـه ای کـه در آن، خدمـت به 
مـردم بالاتریـن افتخـار اسـت. قـرآن کریـم در توصیـف مؤمنان 
ْوْ كََانََ بِهِِِْمْ خََصََاصََةٌٌ  لـ� ثِْؤْرُُِونََ عََلَىَ أَنَفُُسِِـهِِْمْ وََ واقـعی می فرمایـد: وََیُ
)حشـر، ۹(؛ آنـان دیگـران را بـر خـود مقـدم می دارنـد، هرچنـد 
مسـئولیت پذیری،  و  ایثـار  روحیـه  ایـن  باشـند.  نیازمنـد  خـود 

شـالوده هویـت بسیجی اسـت.

از ایمان تا عمل؛ پیوند دین و تعهد اجتماعی
در منطـق قـرآن، ایمـان زمـانی معنـا دارد کـه بـه رفتـار اجتماعی 
منجـر شـود. امیرالمؤمنین عـلی)ع( در نهج البلاغـه می فرماید: »الَا 
عََْلْمََـلِِ« )نهج البلاغـه، نامه ۲۲(؛ از  رِِْيْ ا خِِآـرََةََ بِغََِ جُُْرْو الْآ تَكَُُـْنْ مِمََِّـْنْ يَ
کسـانی مبـاش که بـه آخـرت امیـد دارنـد، بی آنکه عمـل کنند. 
این بیان، هشـداری اسـت به نسـل جـوان که مسـئولیت اجتماعی 

از ایمـان جدا نیسـت.
جـوان بسیـجی، مؤمـن فعـال اسـت؛ نه منـزوی، نـه صرفـاًً منتقد. 
او در میـدان جامعـه، از رفـع نیـاز محرومـان تـا دفـاع فرهنـگی 
در فضـای مجازی، مسـئولانه عمـل می کنـد. در حقیقت، روحیه 
بسیـجی، ترجمـان معاصر »امر بـه معروف و نهی از منکر« اسـت.

جامعه شناسی مسئولیت؛ نقش هویت جمعی
از نگاه روان شناسی اجتماعی، هویت جمعی یکی از عوامل اصلی 
در شکل گیری رفتارهای مسئولانه است. پژوهش ها نشان می دهد 
افرادی که احساس تعلق به گروه های ارزش محور دارند، در برابر 
مشکلات اجتماعی واکنش فعال تری نشان می دهند. بسیج، با ایجاد 
جوانان  در  را  تعلق  احساس  این  داوطلبانه،  و  مردمی  شبکه های 

تقویت می کند.
سرنوشت  مسئول  را  خود  مؤمن،  انسان  مطهری،  شهید  تعبیر  به 
جامعه می داند، زیرا »آزادی و مسئولیت دو روی یک حقیقت اند«. 

بدین سان، جوانی که در فضای بسیج رشد می کند، از دایره منافع 
شخصی فراتر رفته و خود را شریک در رنج و شادی ملت می بیند.

تربیت اخلاقی و خودسازی اجتماعی
خلاصـه  بیـرونی  رفتـار  در  تنهـا  اجتمـاعی  مسـئولیت پذیری 
امـام  دارد.  درونی  خودسـازی  در  ریشـه  بلکـه  نمی شـود، 
فََْنْهُُْعْ  م يَ لـ� هُُ وََاعِِظٌٌ مِنِ نَسِِْفْـهِِ  لـ� م يَكَُُن  لـ� صـادق)ع( فرمودنـد: »مََـن 
اسِِ« )اصـول کافی، ج۲، ص۸۰(؛ کـسی کـه درونش  مََوعِِظََـةُُ النـ�
پنددهنـده ای نـدارد، از موعظـه دیگـران سـودی نمی بـرد. بسیج، 
ایـن وعـظ درونی را از طریـق تربیـت ایمانی و معنـوی در جوان 
الـهی  از جنـس تکلیـف  او  تـا مسـئولیت پذیری  زنـده می کنـد 

باشـد، نـه صرفـاًً وظیفـه اجتمـاعی.

نتیجه گیری؛ آینده ای بر پایه تعهد
نسـل جـوان امروز بـا چالش های پیچیـده ای روبه روسـت: بحران 
هویـت، فردگـرایی، بی اعتمـادی اجتمـاعی. در چنیـن فضـایی، 
بسیـج می توانـد کانـونی بـرای بازسـازی روح مسـئولیت باشـد؛ 
نهـادی کـه ایمان را بـا دانش، و آرمـان را با عمل جمـع می کند. 
بازگشـت بـه الگـوی بسیـجی یعنی بازگشـت بـه انسـان متعهدی 
قََ لِيَِمََْعْـلََ« )جمعـه، ۱۰(؛ بـرای تلاش  کـه بـه تعبیـر قـرآن، »خُُلـ�
و آبـادانی آفریـده شـده اسـت. جامعـه ای کـه جوانانـش چنیـن 
روحیـه ای داشـته باشـند، آینده ای روشـن و پویا خواهد داشـت.

منابع:

۱. مطهری، مرتضی. تعلیم و تربیت در اسلام. تهران: صدرا، ۱۳۸۸.

۲. فروم، اریک. گریز از آزادی. ترجمه اکبر تبریزی، نشر مروارید، ۱۳۹۵.

پیچیده ای  چالش های  با  امروز  جوان  نسل 
بی اعتمادی  فردگرایی،  هویت،  بحران  روبه روست: 
اجتماعی. در چنین فضایی، بسیج می تواند کانونی برای 
با  را  ایمان  که  نهادی  باشد؛  مسئولیت  روح  بازسازی 

دانش، و آرمان را با عمل جمع می کند
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بصیرت در اندیشه اسلامی و انقلابی
درک روشن از حقیقت

بصیـرت در لغـت بـه معنـای بینـایی و آگاهی قلـبی اسـت؛ اما در 
اندیشـه ی اسلامی، مفهـومی عمیق تـر از دانسـتن دارد. بصیـرت، 
دیـدن حقیقـت از ورای پرده هاسـت؛ نـوری اسـت کـه خداونـد 
در دل مؤمنـان می تابانـد تـا در تاریـکی فتنه هـا راه را از بی راهـه 
اسِِ  رُُ لِلِنـ� ئـ� تشـخیص دهنـد. قـرآن کریـم می فرمایـد: “هََـذََا بَصَََا
ونََ” )جاثیه، ۲۰(؛ این آیات روشـنگر  مٍٍْوْ يُوُقِنـ� مََْحْـةٌٌ لِقََِ وََهُُـدًًى وََرََ
دل هـای مردمـان بـا یقیـن اسـت. در ایـن نـگاه، بصیـرت همـان 
“یقیـنِِ بینا”سـت؛ دانـشی کـه به بینش بدل شـده و از سـطح ذهن 

بـه عمـق جـان نفـوذ می کند.

بصیرت در نگاه اهل بیت)ع(
نجات  کلید  بصیرت  امام صادق)ع(  و  علی)ع(  امام  سخنان  در 
امیرالمؤمنین)ع(  است.  شده  معرفی  فتنه  دوران  در  انسان 
)نهج البلاغه،  طًًّرِّا”  مُفََُ أَْوْ  مُرِِْفْطًًا  إِالَّا  جََْلْاهِِلََ  ا تَرَََى  الَا“  می فرمایند: 
حکمت ۷۰(. یعنی نادان یا در افراط است یا در تفریط؛ تنها اهل 
بصیرت اند که راه میانه را می شناسند. بصیرت، تعادل و حکمت 
الَا  بِزََِمََانِهِِِ  “العََالِمُُِ  می فرمایند:  نیز  صادق)ع(  امام  است.  عمل  در 
هِِْيْ الوََّلَّابِسُُِ” )کافی، ج۱، ص ۲۶(. یعنی کسی که زمان  تَجُُْهْمُُ عََلَ
به  سخن  این  نمی آورند.  هجوم  او  بر  فتنه ها  بشناسد،  را  خود 
زیبایی پیوند “زمان شناسی” و “بصیرت” را آشکار می سازد؛ زیرا 

بی بصیرتی، در اصل غفلت از شرایط و جریان های زمان است.

بصیرت در اندیشه ی انقلابی
در مکتب امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقلاب، بصیرت یعنی 
و جبهه ی  شناخت دشمن  و  تاریخی  موقعیت  از  درک درست 
ممکن  نباشد،  بصیر  ملت  “اگر  فرمودند:  خمینی)ره(  امام  حق. 
است فریب بخورد و انقلابش را به دست دشمن بسپارد” )صحیفه 
امام، ج۱۵، ص۳۴۷(. رهبر انقلاب نیز می گویند: “بصیرت یعنی 
تشخیص درست صحنه و جایگاه خود در آن” )بیانات در دیدار 

بسیجیان، ۴/۹/۱۳۹۴(. در واقع، بصیرت انقلابی نوعی هوشیاری 
جمعی است که مردم را از انفعال سیاسی، هیجانات زودگذر و 
تحریف حقایق بازمی دارد. فرد بصیر، نه اسیر جوّّ می شود و نه 

فریب شعار را می خورد؛ او معیارش حق است نه اشخاص.

ضرورت بصیرت در عصر فتنه
فتنـه، جـایی اسـت که حـق و باطـل در هـم می آمیزنـد و معیارها 
کـدر می شـوند. در چنیـن شـرایطی، تنهـا چشـم دلِِ بصیـر اسـت 
ءُُْدْ  مََّنَّـا بَ کـه راه را تشـخیص می دهـد. امام عـلی)ع( فرمودنـد: “إِ
دََعُُ” )نهج البلاغـه، خطبـه  تـ�ْبْ ـكََامٌٌ تُ عُُ وََأَْحْ نِِ أَْهْـوََاءٌٌ تُبـ�ّتَّ فِِْلْتـ� وعِِ ا وُُقـ�
۵۰(. یعـنی فتنـه از آن جـا آغـاز می شـود کـه هواهـای نفسـانی 
دنبـال شـوند و احـکام نادرسـت پدیـد آینـد. بصیـرت، سـپری 
اسـت در برابـر چنیـن انحرافـاتی؛ زیـرا انسـان بصیـر، پیـش از 
آن کـه گرفتـار موج هـا شـود، عمـق آب را می سـنجد. در جهـان 
رسـانه و جنـگ شـناختی امروز، بصیـرت همان قـدرت تحلیل و 

تشـخیص در برابـر سیـل اطلاعـات اسـت.

پرورش بصیرت در زندگی امروز
می آید.  به دست  نفس  تهذیب  و  تفکر  و  مطالعه  با  بصیرت 
بَْلْصَِِرََيةُُ”  ا تَتََبََنُُّيَّ  بِ“اِلفََّتَّكُّّرِِ  فرمودند:  علی)ع(  امام  که  همان گونه 
)غررالحکم، ح ۱۷۴۲(؛ با اندیشه، بصیرت آشکار می شود. انسان 
باشد و هم  تغذیه‌ی صحیح داشته  نظر فکری  از  باید هم  مؤمن 
دلش را از آلودگی ها پاک نگه دارد. امروز جهاد تبیین که رهبر 
انقلاب بر آن تأکید دارند، خود شکل عملی بصیرت است؛ یعنی 

فهم درست حقایق و انتقال آگاهانه ی آن به دیگران.

نفس  تهذیب  و  تفکر  و  مطالعه  با  بصیرت 
علی)ع(  امام  که  همان گونه  می آید.  به دست 
فرمودند: “بِاِلتَّّفََكُّّرِِ تََتََبََيَّّنُُ الْْبََصِِيرََةُُ” )غررالحکم، ح 

۱۷۴۲(؛ با اندیشه، بصیرت آشکار می‌شود. 
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رابطه‌ی بین بصیرت 
و عمل انقلابی

از آگاهی تا اقدام
بصیـرت اگـر بـه عمـل نینجامـد، دانـشی بی ثمـر اسـت. آگاهی، 
زمـانی ارزش دارد کـه انسـان را بـه حرکـت در مسیـر حـق و 
بـال  اسلام، علـم و عمـل دو  منطـق  وادارد. در  اصلاح جامعـه 
پـرواز انسـان اند و هیچ کـدام بـدون دیگـری معنـا نـدارد. قـرآن 
ا لَنََدِِْهْيَنََّهَُُْمْ سُُـبُلَُنََاَ وََإِنََِّ ا�للَّهََ  کریـم می فرمایـد: »وََالَّذَِِيـنََ جََاهََـدُُوا فِنـ�ي
سِِْحْـنِنََي« )عنکبـوت، ۶۹(؛ یعنی آنان کـه در راه ما تلاش  مُُْلْ لَمَََـعََ ا
می کننـد، بـه راه هـای خـود هدایتشـان می کنیـم. ایـن آیـه نشـان 
می دهـد کـه هدایـت الـهی در میدان عمـل تحقق می یابـد، نه در 

انـزوا و بی تحـرکی.

بصیرت؛ مقدمه ی مسئولیت
در فرهنـگ قـرآن، آگاهی همـواره بـا مسـئولیت همـراه اسـت. 
کـسی کـه حقیقـت را می شناسـد، دیگـر نمی توانـد بی تفـاوت 
رََْدْ   قـ� عََـرََفََ  مََـْنْ  مََ  لـ� عََْلْا ا »إِنََِّ  عـلی)ع( می فرماینـد:  امـام  بمانـد. 
زِِْنْلَتََهَََا«)غررالحکـم، ح ۲۷۳۱(. یعـنی عالم حقیقی  زََْنْلَهَََـا مََ نَسِِْفْـهِِ فَأَََ
کـسی اسـت که جایـگاه خـود و وظیفـه اش را بشناسـد. بصیرت 
نیـز چنیـن اسـت: شـناختی کـه بـه احسـاس تکلیـف می انجامـد. 
از نـگاه اسلام، دانسـتن بی تعهـدی نـوعی خیانـت اسـت؛ زیـرا 

خداونـد از اهـل آگاهی، عمـل می طلبـد.

بصیرت انقلابی؛ آگاهی همراه با تعهد
آگاهی  همـان  واقـعی  بصیـرت  خمیـنی)ره(،  امـام  مکتـب  در 
متعهدانـه اسـت؛ بینـشی کـه انسـان را بـه مسـئولیت اجتمـاعی و 
دفـاع از حـق می رسـاند. ایشـان می فرمودنـد: »اگر ملـتی بصیرت 
نداشـته باشـد، دشـمن از نـاآگاهی او اسـتفاده می کنـد، ولی اگر 
ملت آگاه و با عمل باشـد، دشـمن شکسـت می خـورد« )صحیفه 
تأکیـد  بارهـا  نیـز  انـقلاب  معظـم  رهبـر  امـام، ج۲۱، ص۳۵۸(. 
انـقلابی  یعـنی درک صحنـه، و عمـل  »بصیـرت  کرده انـد کـه 
یعـنی حضـور به موقـع در آن صحنـه« )بیانات در دیـدار نخبگان، 
۲۹/۸/۱۳۹۸(. بصیـرت، چـراغی اسـت کـه مسیر عمل را روشـن 
می سـازد و عمـل، ثمـره ی درخـت بصیـرت اسـت. انسـان بصیر، 
در  و  می دهـد  تشـخیص  را  اولویت هـا  می شناسـد،  را  زمـان 

لحظـه ی لازم اقـدام می کنـد؛ نـه زودتـر و نـه دیرتـر.

تمایز میان عمل انقلابی و هیجان سیاسی
عمـل انـقلابی بـا رفتـار هیجـانی تفـاوت دارد. هـر حرکـتی کـه 
رنگ احسـاس داشـته باشـد، الزاماًً انقلابی نیسـت. عمـل انقلابی 
حرکـتی آگاهانـه، هدفمنـد و اخلاقی اسـت؛ حرکـتی که عقل، 
ایمـان و عدالـت را در خدمـت اصلاح جامعـه بـه کار می گیـرد. 
امـام عـلی)ع( در نامـه به مالک اشـتر هشـدار می دهـد: الَا تَكَُُونَنَََّ 
لَْكْهَُُـْمْ )نهج البلاغـه، نامـه ۵۳(. یعـنی  مُُ أَ ا تَتَْغْنـ� عََلَهِِْيْـْمْ سََـبُعًًُا ضََارِِيـ�
در مدیریـت و رفتار اجتماعی، از خشـم و تنـدروی بپرهیز. عمل 
انـقلابی، برخلاف شـور سـطحی، ریشـه در شـناخت و عقلانیت 

دارد. بـه همیـن دلیـل رهبـر انـقلاب تأکیـد می کننـد: »انـقلابی 
بـودن یعـنی پرهیـز از محافظـه کاری، امـا در عیـن حـال عمـل 
بـر پایـه ی منطـق و عدالـت« )بیانـات در دیـدار جوانـان خراسـان 

شـمالی، 1391/۷/۱9(.

پیوند ایمان، آگاهی و عمل
وا وََعََمِِلُوُا  قـرآن مؤمنـان را چنین معـرفی می کنـد: »إِنََِّ الَّذَِِنََي آمََنـ�
ایمـان بـدون عمـل بی ثمـر اسـت و عمـل بـدون  الصََّالِحََِـاتِِ«؛ 
نیـز بصیـرت،  انـقلاب اسلامی  اندیشـه ی  ایمـان، بی جهـت. در 
ایمـان و عمل سـه حلقـه ی یک زنجیرند. اگر ایمان ریشـه اسـت 
و بصیـرت سـاقه، عمـل انـقلابی میـوه ی آن درخـت اسـت. ایـن 
سـه بـا هـم جامعـه را زنـده نگـه می دارنـد. عمـل آگاهانـه اسـت 
هـرگاه  می دهـد.  نجـات  تکـرار  و  ایسـتایی  از  را  انـقلاب  کـه 
آگاهی و عمـل از هـم جـدا شـوند، انـقلاب در خطـر انحراف و 

قـرار می گیـرد. سـطحی نگری 

هر  دارد.  تفاوت  هیجانی  رفتار  با  انقلابی  عمل 
حرکتی که رنگ احساس داشته باشد، الزاماًً انقلابی 
انقلابی حرکتی آگاهانه، هدفمند و  نیست. عمل 
اخلاقی است؛ حرکتی که عقل، ایمان و عدالت را در 

خدمت اصلاح جامعه به کار می گیرد



فرهنگ پاسداری 159- آذر 24۱۴۰۴

آیات پایداری:  فََإِنََِّ مََعََ الْْعُُسْْرِِ يُُسْْرًًا

دو بار در سوره شرح آمده، یعنی برای هر سختی، دست کم دو آسانی است.

رزمندگان می گفتند: بعد از هر خمپاره، نسیمی هست از بهشت. 

ادامه را بنویس: در هر سختی، _____ .

جای خالی را پرکنید: سخنِِ اروند

غواص جوانی پیش از عبور از رود گفت:

اگر نتوانستم برگردم، بگویید اروند رما ..... برد، نه دشمن. 

رفیقش خندید و گفت: کجا می بردت؟

او لبخند زد: به همانجایی که خدا وعده داده به صابران. 

سرنخ قرآنی: »إِنََِّ اللََّهََ مََعََ الصََّابِِرِِينََ«.

پاسخ پیشنهادی: بهشت / خدا

حدس بزن قهمران: پرِسِ روستا و ستاره ی مقاومت

اهل روستایی بود که بیشتر از زمین، آسمان داشت.

می گفت: دنیا کوچیکه، فقط راهِِ شهادت توش بزرگه. 

در سوریه، وقتی خبرنگار پرسید چرا آمده ای، گفت: برای دفاع از لبخند بچه هام! 

اهل شوخی بود؛ به هم رزمان می گفت: اگر برگشتم، برام کار رفهنگی بسازید 
نه مجسمه! 

لبخند آخرش همان بود که بر خاک حلب ماند.

او شهید محنس حججی بود؛ رمدی که از خاک نجف آباد برخاست و در آسمان 
مقاومت جا گفرت.

منبع: سرود حججی، انتشارات شهید آوینی

سرباز و پشه های شب عملیات

در عملیات والفجر ۸، یکی از رزمنده ها پتو را تا روی سر کشیده بود و میرلزید. مرفانده پرسید:سردت 
گفت: نه حاجی، پشه ها دارن تمرین عملیات انتحاری می کنن!  شده؟ 	

همه خندیدند، حتی نگهبان خسته ی شب.

در میان گلوله و آتش، همین شوخی های ساده، چراغ جان بودند. خنده، نیرویی بود که حتی در تاریکی 
شیمیایی هم امید می آورد.

پشه ها شاید خواب نداشتند، اما ایمان رزمندگان خواب رمگ را از دشمن ربود.

منبع الهام: لبخندهای خاکی، جلد دوم، حوزه هنری

گوناگون
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چراغ فانوس

شبِِ عملیات بود. هوا پر از صدای خمپاره و دلهره بود. رضا فانوس کوچکش را برداشت، فتیله اش سوخته 
بود، اما نور هنوز از شیشه اش بیرون می زد. بچه ها گفتند: “فانوست که خاموشه!” لبخند زد و گفت: “نه، 

خدا خاموش نشده.”

آن شب تا صبح فانوس سوخت، اما نورش نفرت. رضا رفت و دیگر برنگشت. صبح که آفتاب بالا آمد، 
هنوز نور کوچکی از فانوس می تابید. همرزمش بعدها گفت: از آن شب فهمیدم بعضی نورها از سوخت 

نیست، از ایمان است. ایمان خاموش نمی شود، حتی وقتی نفس آخر را می کشی. 

منبع الهام: کتاب “سلام بر ابراهیم”، جلد اول – خاطرات شهید ابراهیم هادی

کُُد رمز ایمان: عدد شکیبایی

در سوره بقره آیه ۷۵۱، سه پاداش آمده: »صََلََوات«، »رحمت«، »هدایت«. واژه صبر در قرآن ۰۹ بار آمده 
است؛ نشانهٔ کمال تکرار ایمان.

الهام از قرآن و نگاه معنوی

قرآن می گوید: “أََالَا بِذِِِكْْرِِ اللََّهِِ تََطْْمََئِِنُُّ الْْقُُلُُوبُُ” — اما ما گاهی دنبال آرامش در اعلانها می گردیم، نه در یاد 
خدا. شب ها، وقتی صفحه ی گوشی را خاموش می کنم، نور آبی هنوز روی پلک هایم مانده...

آن لحظه تازه میفهمم چرا سکوت شب شبیه دعاست.

شاید باید یاد بگیریم در این دنیای پر از حرف و خبر، گاهی مثل اذان صبح باشیم؛ کوتاه، آرام، و بیدارکننده.

نامه از مادری امروز به پسری دیروز؛ پرسم، هر بار صدای اذان می آید، انگار تو را صدا می زند.

دختر کوچکم پرسید: »مامان، چرا تو هنوز برای کسی که نمی شناسی گریه می کنی؟«

گفتم: »چون او پرس همه ی مادرها بود.«

دوبیتی لبخند مقاومت

لبخند زدم میان آتش، دیدی؟

از خنده نم گلوله ترسید، دیدی؟

گفتم که امید، بی تفنگ هم می جنگد

با لب بگویم یا با فریاد، دیدی؟

این دوبیتی برگفرته از خاطره ای واقعی از فاو است،

وقتی رزمنده ای گفت: »خنده هامون از تانک قوی تره!«

منبع: دفتر لبخندهای خاکی، ص۷۳

هر که دلش دریاست، موج هم مهمان اوست

رزمنده ای خسته از موج خمپاره گفت: این دریا نمی ذاره آروم بگیریم!  رفیقش لبخند زد: »دریا که آروم 
باشه، دریا نیست!« طنز جبهه، سلففه ی مقاومت بود؛ آرامش در دل طوفان، نه بیرون از آن.

منبع: روایت های فاو، مرکز فرهنگی مقاومت جنوب
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اخلاق بسیجی؛ جلوه‌ای از ایمان زنده
اخلاق بسیجی، صرفاًً مجموعه ای از رفتارهای فردی نیست، بلکه 
بازتاب ایمان در میدان عمل اجتماعی است. در منطق قرآن، ایمان 
واقعی باید در رفتار متجلی شود؛ همان گونه که می فرماید: إِنََِّ الَّذَِِنََي 
فِِْلْدََْرْسِِْوْ نُزُُُالًا )کهف،  آمََنُوُا وََعََمِِلُوُا الصََّالِحََِاتِِ كََانَْتْ لَهَُُْمْ جََنَّاَتُُ ا

.)۱۰۷
در این آیه، ایمان و عمل صالح در کنار هم آمده اند، گویی هیچ یک 
بدون دیگری معنا ندارد. بسیجی مؤمن، کسی است که باور قلبی خود 
را به میدان خدمت، جهاد، ایثار و مردم داری می آورد و اخلاق او از 

ایمانش سرچشمه می گیرد، نه از مصلحت یا شهرت اجتماعی.

ایمان؛ ریشه تعهد و فروتنی
بنیان اخلاق بسیجی بر ایمان و فروتنی استوار است. امیرالمؤمنین)ع( 
مََْعْالِِ أَوََْدْمُهََُا وََإِْنْ قَلَََّ« )حکمت   در نهج البلاغه می فرماید: »أَضََْفْلُُ ا�لْأََ

۲۸۶(؛ برترین عمل، پایدارترین آن است، هرچند اندک باشد.
در  استمرار  می کند:  بیان  را  بسیجی  رفتار  جوهره  سخن،  این 
خیرخواهی، نه نمایش لحظه ای از تعهد. ایمان واقعی، انسان را به ثبات 
اخلاقی می رساند؛ او را در برابر قدرت متواضع و در برابر محرومان 

مهربان می سازد.
بسیجی با باور دینی، نه برای دیده شدن، بلکه برای رضای خدا خدمت 
می کند. چنان که قرآن کریم از زبان بندگان صالح می فرماید: »إِنَِّمَََا 

هِِْجْ ا�للَّهِِ الَا نُرُِِدُُي مِنِكُُْمْ جََزََاءًً وََالَا شُُكُُورًًا« )انسان، ۹(. عِِْطْمُُكُُْمْ لِوََِ نُ

عمل؛ تجلی ایمان در خدمت
امام  است.  ایمان  صداقت  نشانه  نیک  عمل  اسلامی،  فرهنگ  در 
کافی، ج۲،  )اصول  كُُهُُُلُّ«  عََمََلٌٌ  مََيانََ  الْإِ�ِ »إِنََِّ  می فرمایند:  صادق)ع( 

ص۴۰(؛ ایمان سراسر عمل است.
بسیجی مظهر این پیوند است؛ او ایمانش را در خدمت به مردم نشان 
می دهد. خواه در میدان دفاع، خواه در یاری آسیب دیدگان یا کارهای 
فرهنگی. عمل بسیجی، نه تکلیف گریز است و نه خودنمایانه، بلکه از 

درک عمیق مسئولیت الهی می جوشد.
چنین رفتاری است که جامعه را از رکود اخلاقی نجات می دهد و 

حس همبستگی و اعتماد را در میان مردم زنده می سازد.

مردم داری؛ چهره زمینی ایمان
یکی از ویژگی های ممتاز اخلاق بسیجی، مردم داری و خدمت بدون 
لِلِنَّاَسِِ«  فََْنْعُُهُُْمْ  أَ النَّاَسِِ  رُُْيْ  »خََ فرمودند:  اکرم)ص(  مرز است. رسول 
)بحارالانوار، ج۷۴، ص۳۹۱(؛ بهترین مردم، سودمندترین آنان برای 

مردم است.
بسیجی، با چنین نگاهی، به جای داوری درباره مردم، در خدمت آنان 
قرار می گیرد. او در محله، مدرسه یا محیط کار، پلی میان ایمان و 
اجتماع است. مردم داری در مکتب بسیج یعنی درک دردهای مردم، 

گوش دادن به آنان و یاری کردنشان با ادب و فروتنی.
به تعبیر مقام معظم رهبری، »بسیجی یعنی آن که در کنار مردم و از 
این تعریف، جوهره اخلاق بسیجی را روشن  جنس مردم است«؛ 

می کند.

الگویی برای جامعه اخلاقی
گسترده  فردگرایی  و  اخلاقی  چالش های  با  جامعه  که  امروز 
اجتماعی  ضرورتی  بسیجی  اخلاق  الگوی  بازخوانی  روبه روست، 
است. این الگو بر سه ستون استوار است: ایمان خالص، عمل مداوم، 

و مردم داری عاشقانه.
چنین اخلاقی می تواند جوان امروز را از سردرگمی ارزش ها نجات 
دهد و به او معنای تازه ای از مسئولیت بدهد. بسیج، اگر با روح اخلاقی 
خود زنده بماند، نه تنها حافظ امنیت، بلکه معمار اعتماد و انسانیت در 

جامعه خواهد بود.
منابع:

القرآن. قم: دفتر  تفسیر  المیزان فی  ۱. طباطبایی، سید محمدحسین. 

انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ق.

۲. مطهری، مرتضی. تعلیم و تربیت در اسلام. تهران: صدرا، ۱۳۸۸.

فردگرایی  و  اخلاقی  چالش های  با  جامعه  که  امروز 
بسیجی  اخلاق  الگوی  بازخوانی  روبه روست،  گسترده 
ضرورتی اجتماعی است. این الگو بر سه ستون استوار 
است: ایمان خالص، عمل مداوم، و مردم داری عاشقانه.
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از جبهه‌های دیروز تا میدان‌های امروز
فرهنـگ ایثـار، میـراث مانـدگار سـال های دفـاع مقـدس اسـت؛ 
امـا بـرخلاف تصـور عمـومی، ایـن فرهنگ محـدود بـه خاکریز 
و میـدان نبـرد نیسـت. ایثـار، روحی اسـت کـه هر زمـان و در هر 
میـدان می توانـد جـاری باشـد؛ از خـط مقـدم جنـگ تـا صـف 

خدمـت اجتمـاعی. قـرآن کریـم می فرمایـد:
ْوْ كََانََ بِهِِِْمْ خََصََاصََةٌٌ )حشـر، ۹(؛ یعنی  لـ� ى أَنَفُُسِِـهِِْمْ وََ رُُونََ عََلـ� ثـ�ْؤْ  وََيُ
مؤمنـان دیگـران را بـر خـود مقـدم می دارنـد، حـتی اگـر خـود 

باشـند. نیازمند 
ایـن آیـه، جوهـره ای از همـان روحیـه ای اسـت کـه رزمنـدگان 
دیـروز را بـه قله هـای ایمان رسـاند و امروز، می توانـد الهام بخش 

کارهـای خیـر و جهـادی در جامعه باشـد.

ایثار؛ پلی میان گذشته و حال
ایثار در فرهنگ اسلامی مفهومی ایسـتا نیسـت؛ حرکتی اسـت از 
خـود به سـوی دیگران. امـام عـلی)ع( در نهج البلاغـه می فرماید: 
جِِْلْهََـادِِ« )خطبـه ۲۳(. دیـن با  لِِْذْ وََا  بـ�ْلْ هُُ بِاِ لـ�ْهْ يِدِّـنََ أَ فََْحْـظُُ ال »إِنَِّمَََـا يَ

فـداکاری و مجاهـدت اهـل ایمان زنـده می ماند.
امـروز، میـدان جهـاد از خاکریـز نظامی بـه عرصه هـای فرهنگی، 
اقتصـادی و اجتمـاعی گسـترش یافتـه اسـت. همـان روحیـه ای 
کـه در جنـگ، جان هـا را بـه خـدا پیونـد داد، امـروز می توانـد 
در خیریه هـا، گروه هـای جهـادی، مراکـز فرهنـگی و طرح هـای 

مردم نهـاد ادامـه یابـد.
ایثارگر امروز، کسی است که وقت، دانش و توان خود را برای 

بهبود زندگی دیگران صرف می کند؛ بی هیاهو و با نیت قربت.

از جهاد نظامی تا جهاد اجتماعی
فعالیت هـای  و  پدیـده گروه هـای جهـادی  اخیـر،  در سـال های 
مـردمی در مناطـق محـروم، نمادی از تـداوم همـان فرهنگ ایثار 
اسـت. ایـن جوانـان بـا دسـت خـالی امـا دلی سرشـار از ایمـان، 
بـه مناطـق کم برخـوردار می رونـد تـا مدرسـه، خانـه، یـا دل های 

خسـته را آبـاد کنند.
مِْؤْـِنِِ حََاجََـةًً  مُُْلْ خِِيـهِِ ا امـام صـادق)ع( می فرمایـد: »مََـْنْ قَضَََـى �لِأََ
دََ ا�للَّهََ دََْهْراًً« )اصـول کافی، ج۲، ص۱۹۷(؛ هرکس  كََانََ كََمََـْنْ عََبـ�
حاجـت بـرادر مؤمـن خـود را بـرآورد، گـویی عمـری خـدا را 

عبـادت کرده اسـت.
ایـن حدیـث، نشـان می دهـد کـه خدمـت اجتمـاعی، در نـگاه 
اسلام، عبـادتی هم سـنگ نماز و روزه اسـت. فرهنـگ بسیجی و 
جهـادی، وقتی بـه میدان های مـدرن جامعه می رسـد، همان روح 
عبـادت را در کار داوطلبانـه و خدمت رسـانی بازتولیـد می کنـد.

نهادینه سازی ایثار در جامعه مدرن
برای تداوم فرهنگ ایثار، باید آن را از حالت عاطفی و مقطعی، 
معتقدند  جامعه شناسان  کرد.  تبدیل  مستمر  و  نهادینه  رفتاری  به 
که »سرمایه اجتماعی« جوامع بر پایه اعتماد و ایثار رشد می کند.

سازمان های  و  خیریه ها  مساجد،  بسیج،  مانند  نهادهایی  نقش 
بستر  می توانند  آن ها  است.  کلیدی  مسیر  این  در  مردم نهاد 
همکاری، همدلی و تربیت انسان های نوع دوست را فراهم کنند.

از ایثار تا احیای امید
فرهنـگ ایثار، تنها خاطره ای از گذشـته نیسـت، بلکه سـرمایه ای 
بـرای آینـده اسـت. جامعـه ای کـه مردمـش یکدیگـر را می بینند 
و بـه یـاری هـم می شـتابند، از بحران هـای اخلاقی و اجتمـاعی 

می کند. عبـور 
بسیـج و جریان هـای جهـادی امـروز، اگـر بـا صداقـت و نظـم و 
ایمـان حرکـت کننـد، می تواننـد تداوم دهنده همان نوری باشـند 

کـه در سـال های دفـاع مقـدس بـر چهـره شـهیدان می درخشید.
ایثـار در میدان هـای امـروز یعـنی زنده کـردن امید؛ همـان چیزی 

کـه جامعـه معاصـر بیش از هـر زمان دیگـر به آن نیـاز دارد.
منابع:

۱. مطهری، مرتضی. جهاد و شهادت. تهران: صدرا، ۱۳۷۲.

۲. پوتنام، رابرت. سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی. ترجمه حسین بشیریه، 

تهران: نشر نی، ۱۳۸۰

فرهنگ ایثار، تنها خاطره ای از گذشته نیست، بلکه 
سرمایه ای برای آینده است. جامعه ای که مردمش 
از  می شتابند،  هم  یاری  به  و  می بینند  را  یکدیگر 

بحران های اخلاقی و اجتماعی عبور می کند.
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خدمت بی‌منت؛ الگویی از بسیج 
در مدیریت بحران‌های اجتماعی

معنای خدمت بی منت در فرهنگ اسلامی
در جهـان پرآشـوب امـروز کـه بحران هـای اجتمـاعی یکی پس 
از دیگـری رخ می نماینـد، مفهـوم »خدمـت بی منـت« بیش از هر 
زمـان دیگـری معنـا می یابـد. قـرآن کریـم در سـوره انسـان آیـه 
ـهِِ ا�للَّهِِ الَا نُرُِِيـدُُ مِنِكُُـْمْ جََـزََاءًً وََالَا  عِِْطْمُُكُُـْمْ لِوََِْجْ ۹ می فرمایـد: »إِنَِّمَََـا نُ
شُُـكُُورًًا«؛ یعـنی ما شـما را تنها بـرای رضای خدا اطعـام می کنیم، 
نـه بـه امیـد پـاداش و سـپاس. این آیـه، جوهـره خدمـت بی منت 
را روشـن می سـازد؛ خدمـتی کـه از سـر عشـق الهی و نـه منفعت 
شـخصی انجـام می گیرد. در نـگاه قرآن، خدمـت خالصانه راهی 
بـرای قـرب الـهی و اصلاح نفـس اسـت. امـام عـلی)ع( نیـز در 
نهج البلاغـه، نامـه ۵۳، مـردم را دو گروه معرفی می کنـد: »إما خٌٌأ 
لـک فی الدیـن أو نظیر لـک فی الخََلق«. این بیان، نشـان می دهد 

کـه خدمـت بـه انسـان ها نـه لطف، بلکـه وظیفـه ای الهی اسـت.

خدمت؛ پیوند ایمان و مسئولیت اجتماعی
اسـت.  نفـس  تزکیـه  نـوعی  بی منـت  خدمـت  دیـنی،  منظـر  از 
ْدْ أَلَْفْحَََ مََـن زََكََّاهََا«؛  قـرآن در سـوره شـمس آیـه ۹ می فرماید: »قـ�
رسـتگار کـسی اسـت کـه نفـس خـود را پـاک کنـد. کـسی که 
بی چشم داشـت خدمـت می کنـد، از اسـارت نفـس رها می شـود 
و بـه مرتبـه اخلاص می رسـد. امـام صـادق)ع( در بحارالانـوار 
)ج۷۴، ص۳۱۲( می فرمایـد: »مـن قـضی لأخیـه حاجـة، قضی الله 
لـه مائـة حاجـة فی الدنیـا والآخـرة«؛ هـر کـس نیـاز بـرادرش را 

بـرآورد، خداونـد صـد نیـاز او را برطـرف میسـازد.

بسیج؛ تجلی عینی خدمت بی منت
الگـوی بسیج مسـتضعفین در ایـران، مصداق بـارز تحقق خدمت 
بی منت در عرصه اجتماعی اسـت. این نهاد از دل مردم برخاسـته 
و نیروهـای داوطلـب را بـرای امدادرسـانی و محرومیـت زدایی 
سـامان می دهـد. در زلزلـه کرمانشـاه، سیـل گلسـتان و بحـران 
کرونـا، بسیـج به عنوان نخسـتین نیـروی امدادی وارد میدان شـد. 
آنچـه ایـن حرکـت را متمایـز می کنـد، نیـت خالـص و رویکـرد 
مصـداق  را  الگـویی  چنیـن  جامعه شناسـان،  اسـت.  آن  مـردمی 
مواقـع  در  کـه  سـرمایه ای  می داننـد؛  پویـا«  اجتمـاعی  »سـرمایه 
بحـران، پیوندهـای اجتمـاعی را فعـال کـرده و اعتمـاد عمومی را 

می کند. بازسـازی 

هماهنگی ایمان و علم در مدیریت بحران
نقـش  حیـاتی  عنصـر  دو  اجتمـاعی،  بحران هـای  مدیریـت  در 
الـهی و سـازوکار علـمی. خدمـت  انگیـزه  تعیین کننـده دارنـد: 
بی منـت، عنصـر انگیـزشی را فراهـم می کنـد و علـم مدیریـت، 
سـاختار کارآمـد را. امـام عـلی)ع( در نهج البلاغـه، خطبـه ۱۷۶ 
«؛ یعـنی خـدا را خـدا را  الَلهَ الَلهَ فِیِ نِظََِـامِِ أُمُُوُرِِكُُـْمْ می فرمایـد: »فـ�
در نظـم کارهایتـان رعایـت کنید. این دسـتور اخلاقی، ضرورت 
سـازمان دهی و برنامه ریـزی را در کنـار ایمـان نشـان می دهد. در 
علـوم اجتمـاعی معاصـر نیـز، مدیریـت بحـران بـدون مشـارکت 

ایمـان و  ترکیـب  نیسـت.  مـردمی و مسـئولیت اخلاقی ممکـن 
دانـش، همـان راهی اسـت کـه بسیـج در عمـل پیمـوده اسـت؛ 
حرکـتی که از سـویی بـر اخلاص تکیه دارد و از سـوی دیگر بر 

نظـم، آمـوزش و همیـاری.

بازسازی جامعه و اعتماد عمومی
خدمـت بی منـت تنهـا واکنشی بـه بحران نیسـت؛ بلکـه فرآیندی 
بـرای بازسـازی اجتمـاعی و روانی جامعـه اسـت. وقـتی مـردم 
می بیننـد گـروهی بـدون انتظـار پـاداش به یـاری آنان می شـتابد، 
احسـاس همبسـتگی و امیـد در دل هـا زنـده می شـود. ایـن همـان 
چیـزی اسـت که روان شناسـان آن را »سـرمایه عاطـفی« می نامند. 
بلکـه  مـادی  زخم هـای  فقـط  نـه  بی منـت  خدمـت  واقـع،  در 
زخم هـای روحی جامعـه را درمـان می کنـد. از دیـدگاه اسلامی 
نیـز، ایـن خدمت مقدمه ای بـرای جامعه ای مومن و مقاوم اسـت؛ 
جامعـه ای کـه در آن ایمـان بـه خـدا و عشـق به انسـان دسـت در 

دسـت هـم دارند.
منابع:

۱. نهج البلاغه، گردآورنده شریف رضی، ترجمه محمد دشتی.

۲. اصول کافی، شیخ کلینی، دارالکتب الإسلامیة.

نیست؛  بحران  به  واکنشی  تنها  بی منت  خدمت 
بلکه فرآیندی برای بازسازی اجتماعی و روانی جامعه 
انتظار  بدون  گروهی  می بینند  مردم  وقتی  است. 
پاداش به یاری آنان می شتابد، احساس همبستگی و 
امید در دل ها زنده می شود. این همان چیزی است 

که روان شناسان آن را »سرمایه عاطفی« می نامند
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بسیج؛ مدرسه ایثار در عصر 
رفاه‌زدگی

بحران رفاه و فراموشی انسانیت
در روزگار کنونی، که رفاه و مصرف گرایی به آرمان بسیاری از 
جوامع تبدیل شده است، ارزش هایی چون ایثار، ازخودگذشتگی 
مدرن،  انسان  می شوند.  رانده  حاشیه  به  اجتماعی  مسئولیت  و 
دیگران  درد  گاه  و  آمده  گرفتار  خویش  آسایش  حصار  در 
هشدار   ۱ آیه  تکاثر  سوره  در  کریم  قرآن  می کند.  فراموش  را 
هََْلْاكُُمُُ التَّكَََاثُرُُُ«؛ افزون طلبی شما را غافل کرده است.  می دهد: »أَ
نتیجه طبیعی رفاه زدگی است؛ وضعیتی که در آن،  این غفلت، 
انسان به جای خدمت به خلق، اسیر رقابت در مصرف می شود. 
در چنین فضایی، بسیج همچون مدرسه ای زنده برای احیای روح 
ایثار در جامعه عمل می کند؛ نهادی که با تکیه بر ایمان و عمل 

صالح، مرز میان خودخواهی و خدمت را بازتعریف می کند.

ایثار؛ جوهره حیات معنوی
در فرهنگ اسلامی، ایثار یکی از والاترین مراتب اخلاقی است. 
ثِْؤْرُُِونََ عََلَىَ أَنَفُُسِِهِِْمْ وََلَْوْ  قرآن در سوره حشر آیه ۹ می فرماید: »وََيُ
كََانََ بِهِِِْمْ خََصََاصََةٌٌ«؛ یعنی آنان دیگران را بر خود مقدم می دارند 
هرچند خود در تنگنا باشند. این آیه نگاهی عمیق به روح انسانی 
دارد؛ ایثار یعنی غلبه دادن وجدان اخلاقی بر غرایز خودخواهی. 
امام علی)ع( در نهج البلاغه، خطبه ۱۹۳، فرمود: »أفضل ايلإمان 
راستین  ایمان  نشانه  مردم،  به  نیکوکاری  الناس«.  إلى  الإحسان 
است. از همین منظر، بسیج مدرسه ای است که در آن، ایمان در 
قالب عمل جلوه می کند؛ جایی که محبت به خدا با خدمت به 

انسان پیوند می خورد.

بسیج؛ تربیت گاه انسان متعهد
مدرسه،  این  در  است.  آموزشی  نهادی  خود،  ذات  در  بسیج 
شامل  بلکه  نیست،  امداد  یا  نظامی گری  به  محدود  آموزش 
است.  اجتماعی  مسئولیت پذیری  و  خودسازی  روحی،  تربیت 
مخلص  لشکر  »بسیج،  فرمود:  آن  توصیف  در  خمینی)ره(  امام 
امضا  خدا  راه  مجاهدان  همه  را  آن  تشکل  دفتر  که  خداست 
کرده اند.« این جمله، حقیقت بسیج را آشکار می کند؛ مجمعی 
به  ایمان و عمل صالح، خود را  با  انسان هایی که می خواهند  از 
نهاد  یک  بسیج  نیز،  جامعه شناسی  منظر  از  کنند.  نزدیک  خدا 
ارزش های  که  ساختاری  یعنی  است؛  اخلاقی«  »سرمایه  مولد 
همیاری، وفاداری و نوع دوستی را در نسل جوان نهادینه می کند. 
در زمانی که تبلیغات جهانی انسان را به مصرف بیشتر و راحتی 
دائم دعوت می کند، بسیج انسان ها را به تلاش، قناعت و خدمت 

فرا می خواند.

ایثار در میدان عمل
دور  آن  حقیقی  معنای  از  بسنجیم،  سخن  در  تنها  را  ایثار  اگر 
شده ایم. تاریخ معاصر ایران، میدان تجلی ایثار بسیجیان است. از 
روزهای دفاع مقدس تا امروز، در بحران هایی چون سیل، زلزله 

مقدم  خط  در  امکانات،  کمترین  با  بسیجی  نیروهای  کرونا،  و 
خدمت حاضر بوده اند. 

روان شناسی ایثار و مقابله با رفاه زدگی
خدمت  که  می دهد  نشان  اجتماعی  روان شناسی  مطالعات 
معنا  افزایش شادی درونی و احساس  ایثار، موجب  داوطلبانه و 
در زندگی می شود. فرد ایثارگر، با شکستن حصار خودمحوری، 
به تجربه ای عمیق از پیوند انسانی می رسد. در مقابل، رفاه زدگی 
و مصرف محوری، نوعی »بی معنایی وجودی« ایجاد می کند که 
دعوت  با  اسلام  می انجامد.  اجتماعی  بی تفاوتی  و  افسردگی  به 
به ایثار، انسان را از این چرخه رها می سازد و به تعادل میان نیاز 
حکمت  در  علی)ع(  امام  می رساند.  معنوی  مسئولیت  و  مادی 
۳۴۴ نهج البلاغه می فرماید: »ما جاع فقیرٌٌ إلا بما مُِتِّع به غنیّّ«؛ هیچ 
ثروتمندان.  زیاده خواهی  سبب  به  مگر  نمی ماند  گرسنه  فقیری 
این بیان، هشدار اخلاقی به جامعه ای است که رفاه را بر عدالت 

ترجیح می دهد.
منابع:

۱. نهج البلاغه، گردآوری شریف رضی، ترجمه محمد دشتی.

۲. اصول کافی، شیخ کلینی، دارالکتب الإسلامیة.

که  می دهد  نشان  اجتماعی  روان شناسی  مطالعات 
شادی  افزایش  موجب  ایثار،  و  داوطلبانه  خدمت 
درونی و احساس معنا در زندگی می شود. فرد ایثارگر، با 
شکستن حصار خودمحوری، به تجربه ای عمیق از پیوند 
انسانی می رسد. در مقابل، رفاه زدگی و مصرف محوری، 
نوعی »بی معنایی وجودی« ایجاد می کند که به افسردگی 

و بی تفاوتی اجتماعی می انجامد



فرهنگ پاسداری 159- آذر 30۱۴۰۴

رسانه بسیجی در عصر جنگ شناختی؛ 
روایت حقیقت در برابر تحریف

میدان تازه نبرد؛ از خاک تا ذهن
خبر،  با  بلکه  نمی شوند،  آغاز  گلوله  با  دیگر  امروز  جنگ های 
تصویر و روایت شکل می گیرند. آنچه در ادبیات معاصر از آن 
به »جنگ شناختی« یاد می شود، نبردی است برای تسخیر ذهن 
اصلی  هدف  حقیقت  میدان،  این  در  انسان ها.  ادراک  تغییر  و 
حمله است. دشمنان جوامع ایمانی با جعل روایت ها و دستکاری 
اعتماد و هویت  امید،  تا  باور مردم را هدف می گیرند  واقعیت، 
 ۶ آیه  حجرات  سوره  در  کریم  قرآن  کنند.  تضعیف  را  ملی 
ذِِّلَّنََي آمََنُوُا إِنِ جََاءََكُُْمْ فَاَسِِقٌٌ بِنَِبََإٍٍَ فَتََبََنُّيَّوُا«،  هشدار می دهد: »يَاَ أَيَُّهََّا ا
یعنی ای مؤمنان، اگر فاسقی خبری آورد، تحقیق کنید. این آیه 
بنا  اسلامی  فرهنگ  در  را  راستی آزمایی  و  انتقادی  تفکر  بنیان 
از هر زمان  می گذارد؛ اصلی که در عصر رسانه‌های شایعه ساز 

مهم تر است.

رسالت رسانه بسیجی؛ روایت حقیقت
رسانه بسیجی در چنین میدان شناختی، وظیفه ای دوگانه بر عهده 
دارد: نخست، پاسداری از حقیقت در برابر تحریف و دوم، تبیین 
واقعیت ها با زبان ایمان و عقلانیت. امام علی)ع( در نهج البلاغه، 
خطبه ۵۰ می فرماید: »ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلّوّا«؛ 
هیچ قومی جهاد در راه خدا را ترک نکرد مگر آنکه خوار شد. 
در عصر امروز، این جهاد، جهاد تبیین است؛ جهادی فکری برای 
دفاع از حقیقت در برابر سیل دروغ ها و تبلیغات. رسانه بسیجی 
با الهام از این آموزه، به جای انفعال در برابر رسانه های جهانی، 
باید کنشگر باشد؛ یعنی خود روایتگر میدان، نه صرفاًً تماشاگر 

روایت دیگران.

اخلاق و مسئولیت در روایتگری
را  آن  بلکه  نمی داند،  داده  انتقال  صرفاًً  را  اطلاع رسانی  اسلام، 
امانتی اخلاقی تلقی می کند. در اصول کافی )ج۲، ص۱۶۴( از 
امام صادق)ع( نقل است: »كفى بالمرء كذباًً أن يُحُدّّث بلّّك ما 
سمع«؛ برای دروغگو بودن انسان همین بس که هرچه شنید، نقل 
شیعی  تفکر  در  رسانه ای  اخلاق  معیار طلایی  روایت  این  کند. 
الهی  نیت  و  صداقت  تحقیق،  پایه  بر  باید  بسیجی  رسانه  است. 

حرکت کند

تبیین، سلاح نرم انقلاب
مفهوم »جهاد تبیین« که رهبر انقلاب بر آن تأکید دارند، ریشه ای 
إِلَِىَ  »اعُُْدْ  آیه ۱۲۵ می فرماید:  نحل  دارد. سوره  قرآن  عمیق در 
حََْلْسََنَةَِِ«؛ مردم را با حکمت و پند  عِِْوْظََةِِ ا مََْلْ مََْكْةِِ وََا حِِْلْ كََّبِّ بِاِ سََبِلِِي رََ
نیکو به راه پروردگارت دعوت کن. این آیه نشان می دهد که 
تبلیغ و تبیین، باید عقلانی، آرام و متقن باشد، نه صرفاًً احساسی. 
جنگ  برابر  در  می تواند  رویکردی،  چنین  با  بسیجی  رسانه 
منطق و  بر  بلکه  بر خشم،  نه  بسازد که  معرفتی  شناختی، سپری 
اخلاق استوار است. از دیدگاه جامعه شناسی ارتباطات، جامعه ای 
زیرا  است،  مصون تر  تحریف  برابر  در  دارد،  متعهد  رسانه  که 

مردمش به منبعی صادق و آگاه اعتماد می کنند.

مقابله با تحریف؛ وظیفه ای فرهنگی
تحریف، تنها دروغ گویی نیست؛ بلکه حذف بخشی از حقیقت 
قرآن در سوره  است.  نوعی تحریف  نیز  تغییر چارچوب آن  یا 
كََْلْلِمََِ عََن  ا فُّرِّوُنََ  »يُحََُ اهل کتاب می فرماید:  بقره آیه ۷۵، درباره 
این  می گردانند.  خود  جای  از  را  کلمات  آنان  یعنی  مََّوََاضِِعِِهِِ«، 
آیه هشدار می دهد که تحریف گاهی با تغییر زاویه روایت رخ 
می دهد. در رسانه های جهانی، اغلب ارزش های دینی و انقلابی با 
چنین روشی تخریب می شوند. رسانه بسیجی با بازنمایی درست 
علوم  منظر  از  کند.  خنثی  را  تحریف  این  می تواند  واقعیت، 
شناختی، مغز انسان به روایت بیشتر از داده اعتماد می کند؛ پس 
باید روایت های صادق، دقیق و الهام بخش تولید کرد تا حقیقت، 

جذاب تر از دروغ شنیده شود.
منابع:

۱. نهج البلاغه، گردآورنده شریف رضی، ترجمه محمد دشتی.

۲. اصول کافی، شیخ کلینی، دارالکتب الإسلامیة.

تحریـف، تنهـا دروغ گویی نیسـت؛ بلکه حذف بخشـی 
نیـز نوعـی تحریـف  یـا تغییـر چارچـوب آن  از حقیقـت 
اسـت. قـرآن در سـوره بقـره آیـه ۷۵، دربـاره اهـل کتاب 
وَََمَّاضِِعِِـهِِ«، یعنی آنان  می فرمایـد: »يُُحََفُّرِّـُونََ الْْكََلِِمََ عََـن 

کلمـات را از جـای خـود می گرداننـد
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جوان بسیجی و فضای مجازی؛ 
سرباز دانایی در میدان رسانه‌ای دشمن

میدان نبردی بی مرز
در دنیای امروز، جنگ ها نه در خاک و خون، بلکه در ذهن ها 
که  است  نبردی  میدان  مجازی،  فضای  دارند.  جریان  داده ها  و 
ایمان نسل  با تصویر، خبر و سرگرمی، هویت و  دشمن در آن 
 ۶۰ آیه  انفال  سوره  در  کریم  قرآن  می گیرد.  هدف  را  جوان 
تَْسْطَََتُْعْمُ ّمِّن قُوََُّةٍٍ«؛ هر نیرویی که  وا لَهَُُم مََّا ا فرمان می دهد: »وََأَعَُِِدُّ
دیجیتال،  عصر  در  کنید.  آماده  دشمن  با  مقابله  برای  می توانید 
می خواهد  اگر  بسیجی،  جوان  است.  »آگاهی«  همان  نیرو  این 
سرباز این جبهه باشد، باید دانایی را سلاح خود سازد. در میدان 

رسانه ای دشمن، بی دانشی شکست است و شناخت، پیروزی.

فضای مجازی؛ فرصت یا تهدید؟
هم  و  باشد  هدایت  برای  پلی  می تواند  هم  مجازی،  فضای 
ابزاری برای تحریف. امام علی)ع( در نهج البلاغه، حکمت ۴۰۹ 
می فرماید: »العقلُُ حفظُُ التجارب«؛ خرد، نگهداری تجربه هاست. 
فضای  بیاموزیم،  رسانه  از  استفاده  در  جهان  تجربه های  از  اگر 
مجازی را می توان به فرصتی برای آگاهی و تبیین تبدیل کرد. 
برای  است  بستری  رسانه  اجتماعی،  روان شناسی  دیدگاه  از 
پیام  گیرنده  یا  فرستنده  می تواند  کس  هر  متقابل؛  تأثیرگذاری 
هر  و  توییت  هر  پست،  هر  که  بداند  باید  مؤمن،  جوان  باشد. 
دشمن  به  یا  کند  فرهنگی خدمت  جهاد  به  یا  می تواند  تصویر، 

فرصت دهد. انتخاب این جهت، همان میدان مسئولیت است.

بسیجیِِ دانا؛ جهادگر اندیشه
امروز، جهاد بسیجی تنها در سنگرهای فیزیکی معنا ندارد، بلکه در 
جبهه شناخت و روایت است. امام صادق)ع( در اصول کافی )ج۱، 
ص۲۵( می فرماید: »العالِمُُِ بِزََِمانِهِِِ لا تَهَجُُمُُ عََلَیَهِِ اللَّوَابِسِ«؛ کسی که 
زمان خود را بشناسد، دچار فریب نمی شود. شناخت زمان، یعنی 
درک سازوکار رسانه، الگوریتم ها، جریان سازی و عملیات روانی 
سلاح  همانند  را  رسانه ای«  »آگاهی  باید  بسیجی  جوان  دشمن. 
مقدس بیاموزد؛ بداند چگونه پیام بسازد، چگونه دروغ را تشخیص 
دهد و چگونه حقیقت را روایت کند. در این میدان، ایمان بدون 

علم، ساده دلی است و علم بدون ایمان، بی جهت.

جنگ روایت ها و مسئولیت تبیین
از حقیقت است.  از روایت های تحریف شده  پر  فضای مجازی 
دشمن با گزینش و دروغ، چهره انقلاب و ایمان را وارونه نشان 
عُُْدْ إِلَِىَ سََبِلِِي  می دهد. قرآن در سوره نحل آیه ۱۲۵ می فرماید: »ا
پند  و  حکمت  با  را  مردم  حََْلْسََنَةَِِ«؛  ا عِِْوْظََةِِ  مََْلْ وََا مََْكْةِِ  حِِْلْ بِاِ كََّبِّ  رََ
نیکو به راه خدا بخوان. این آیه، راهبرد ارتباطی مومن را ترسیم 
باید  بسیجی  جوان  هیجان.  با  نه  منطق،  با  گفتن  سخن  می کند: 
اهل گفت وگو، مستدل و آرام باشد؛ نه مروج عصبانیت و نفرت. 
در جهاد تبیین، ادب و استدلال دو بال پیروزی اند. روان شناسان 
ارتباطات تأکید دارند که پیام های آرام و متین، تأثیری عمیق تر 
باید قوی در محتوا و  از فریادهای هیجانی دارند. رسانه مؤمن، 

زیبا در بیان باشد.

اخلاق دیجیتال؛ ایمان در پشت صفحه
پیام نیست، بلکه میدان اخلاق  انتقال  فضای مجازی تنها عرصه 
نیز هست. امام علی)ع( در نامه ۳۱ نهج البلاغه خطاب به فرزندش 
می فرماید: »اجعل نفسک میزاناًً فیما بینک و بین غیرک«؛ خود را 
معیار رفتار با دیگران قرار ده. در دنیای مجازی، رعایت حرمت، 

پرهیز از دروغ و غیبت، و نشر محبت، نشانه ایمان است. 
جوان بسیجی در عصر رسانه، سربازی است با سلاح دانایی. او 
باید در میدان مجازی، هم دیده بان حقیقت باشد و هم روایتگر 
نه  شود،  فتح  اخلاق  و  علم  ایمان،  با  اگر  مجازی  فضای  امید. 

تهدید که فرصتی برای تمدن سازی است. 
منابع:

۱. نهج البلاغه، گردآورنده شریف رضی، ترجمه محمد دشتی.

۲. اصول کافی، شیخ کلینی، دارالکتب الإسلامیة.

بـا  اسـت  سربـازی  رسـانه،  عصـر  در  بسـیجی  جـوان 
سلاح دانـایی. او بایـد در میـدان مجـازی، هـم دیده‌بان 
حقیقـت باشـد و هـم روایتگر امیـد. فضای مجـازی اگر 
بـا ایمان، علـم و اخلاق فتح شـود، نه تهدید که فرصتی 

بـرای تمدن سـازی اسـت. 
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بسیج و ادبیات مقاومت؛ 
کلمات در خدمت جهاد تبیین

قدرت کلمه در میدان نبرد اندیشه
جهـان امـروز، صحنه نبردی اسـت کـه در آن، گلولـه جای خود 
را بـه کلمـه داده اسـت. جنگ های رسـانه ای و شـناختی، ذهن ها 
را هـدف گرفته انـد و حقیقـت را در میـان انبـوهی از تحریف هـا 
پنهـان می کننـد. در چنیـن شـرایطی، »ادبیـات مقاومـت« نـه تنهـا 
ابـزاری فرهنـگی، بلکـه سلاحی معرفـتی اسـت. قـرآن کریم در 
انََ«؛ خداونـد بـه  بَْلْيـ� ا سـوره الرحمـن آیـه ۴ می فرمایـد: »عََلَّمَََـهُُ 
انسـان بیـان آموخـت. این آیه، به انسـان بودن معنـا می دهد؛ زیرا 
سـخن، تجـلی اندیشـه اسـت. هـرگاه سـخن در خدمـت حقیقت 
قـرار گیـرد، جهـاد آغـاز می شـود. بسیـج، بـا بهره گیـری از زبان 
ادبیـات و فرهنـگ، می توانـد جهـاد تبییـن را از عرصـه منبـر و 

رسـانه بـه قلب شـعر، داسـتان و هنـر منتقـل کند.

ادبیات مقاومت؛ روایت ایمان در برابر تحریف
ادبیـات مقاومـت، صرفـاًً توصیـف جنـگ یـا قهرمـانی نیسـت؛ 
اسـت.  عدالت خـواهی  و  پایـداری  ایمـان،  روح  بازتـاب  بلکـه 
وا وََالَا  قـرآن در سـوره آل عمـران آیـه ۱۳۹ می فرمایـد: »وََالَا تَهَِِنـ�
و  نشـوید  سسـت  مِْؤُْمُّنِِيِـنََ«؛   م  كُُنتـ� إِنِ  نََْوْ   لـ�ْعْ  ا�لْأََ مُُ  وََأَنَتـ� وا  نـ� زََْحْ تَ
غمگیـن نباشیـد کـه اگـر ایمـان داریـد، شـما برتریـد. ایـن آیـه، 
پیـام بنیادیـن ادبیـات مقاومـت اسـت؛ پیـامی کـه از دل ایمـان 
می جوشـد و بـه امیـد بـدل می شـود. در شـعر مقاومـت، واژه هـا 
از  بـه کار می رونـد.  بیـداری  بـرای  بلکـه  بـرای احساسـات،  نـه 
سـروده های حمـاسی دوران دفـاع مقـدس تا داسـتان های معاصر 
جهـاد تبییـن، ادبیـات بسیـجی، روایتگـر انسـان هایی اسـت که با 

ایمـان خویـش بـر تردیـد و تـرس غلبـه کرده انـد.

کلمات؛ ابزار جهاد فرهنگی
ا�للَّهََ ا�للَّهََ  امـام عـلی)ع( در نهج البلاغـه، خطبـه ۱۷۶ می فرمایـد: »فـ�
«؛ خدا را خـدا را در نظم  حِِالَا ذََاتِِ بَنِْيْكُُِـْمْ ي نِظََِـامِِ أُمُُوُرِِكُُـْمْ وََصََ فـ�
کارهـا و اصلاح روابطتـان رعایـت کنیـد. ایـن سـخن، ناظـر بـه 
نظـم فکـری و کلامی نیـز هسـت. کلمـه، اگـر در مسیـر درسـت 
بـه کار رود، می توانـد جامعـه را سـامان دهـد. اما اگر بـه بی دقتی 
یـا هیجـان رهـا شـود، همان قـدر ویرانگـر خواهد بود کـه سلاح 
دشـمن. در جهـاد تبییـن، کلمـه سلاح اسـت؛ سلاحی کـه باید با 

دانـش، صداقـت و ادب بـه کار گرفته شـود.

بسیج؛ احیاگر فرهنگ گفت وگو و تبیین
و  روشـنگری  گفت وگـو،  فرهنـگ  حامـل  آغـاز،  از  بسیـج 
بیدارسـازی بـوده اسـت. در روزگار جنـگ نـرم، ایـن نهـاد باید 
زبـان فرهنـگی جامعـه باشـد؛ زبانی کـه بتواند حقیقـت را با بیانی 
ارتباطـات،  از منظـر جامعه شـناسی  زیبـا و مؤثـر روایـت کنـد. 
ادبیـات مقاومـت، سـرمایه نمادینی اسـت که به جامعـه، هویت و 
اعتمادبه نفـس می بخشـد. وقتی بسیج، از طریق تولید شـعر، فیلم، 
داسـتان و رسـانه، ارزش هـای جهـاد و ایمـان را بـه زبـان هنـری 
منتقـل می کنـد، در واقـع در خط مقدم جهاد تبییـن حضور دارد. 

ادبیـات مقاومـت، در حقیقـت تلاشی اسـت بـرای آن کـه کلمه، 
بـه جـای ابـزار تبلیـغ، بـه چـراغ تفکر بدل شـود.

زیبایی در خدمت حقیقت
حقیقـت  مسیـر  بـه  را  آن  بلکـه  نمی کنـد؛  نـفی  را  هنـر  اسلام، 
َ�ن���إمـالََ في الُنُّطقِِ  هدایـت می کنـد. امام عـلی)ع( می فرماید: »
ح۱۶۴۷(.  )غررالحکـم،  اسـت  حـق  ِ�������ق��������  بالحـ��
ادبیـات بسیـجی نیـز از همیـن اصـل پیـروی می کنـد: زیبـا گفتن 
بـرای رسـاندن حقیقت. در روان شـناسی فرهنگی، گفته می شـود 
کـه ذهن انسـان در برابـر داده های منطـقی، مقاومـت دارد اما در 
برابـر روایـت زیبـا، تسـلیم می شـود. پس ادبیـات مقاومـت، باید 
حقیقـت را در قالـب زیبـایی عرضه کند تـا دل ها را بیدار سـازد. 
شـعر و داسـتانی کـه از ایمـان زاده شـود، تأثیرگذارتـر از هـزار 

اسـتدلال سـرد است.
منابع:

۱. نهج البلاغه، گردآورنده شریف رضی، ترجمه محمد دشتی.

۲. اصول کافی، شیخ کلینی، دارالکتب الإسلامیة

مسیر  به  را  آن  بلکه  نمی کند؛  نفی  را  هنر  اسلام، 
حقیقت هدایت می کند. امام علی)ع( می فرماید: »إنّّ 
الُنُّطقِِ بالحقّّ«؛ زیبایی در گفتنِِ حق است  الجََمالََ في 
)غررالحکم، ح۱۶۴۷(. ادبیات بسیجی نیز از همین اصل 

پیروی می کند: زیبا گفتن برای رساندن حقیقت
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بسیج علمی؛ جهاد در میدان فناوری و دانش بومی
علم؛ میدان تازه جهاد

در روزگاری که نبرد ملت ها نه با شمشیر بلکه با علم و فناوری رقم 
می خورد، جهاد معنایی تازه یافته است. امروز قدرت، در تسلط بر 
دانش نهفته است و عقب ماندگی علمی، خود نوعی اسارت است. 
الَّذَِِنََي  ا�للَّهُُ  »يَفَْرْعَِِ  می فرماید:  آیه ۱۱  مجادله  سوره  در  کریم  قرآن 
عِِْلْمََْلْ دََرََجََاتٍٍ«؛ خداوند کسانی را که ایمان  آمََنُوُا مِنِكُُْمْ وََالَّذَِِنََي أُوُتُوُا ا
آورده اند و آنان را که علم یافته اند، درجاتی والا می بخشد. این آیه، 
نشان می دهد که علم در نگاه اسلام، نه ابزار، بلکه عبادت است. در 
چنین منظری، »بسیج علمی« تجلی همان جهاد مقدس در میدان دانایی 

است؛ حرکتی برای خودکفایی، استقلال و عدالت علمی.

علم در خدمت ایمان
اسلام، هیچ گاه میان علم و ایمان جدایی قائل نشده است. امام علی)ع( 
در نهج البلاغه، حکمت ۳۵۴ می فرماید: »العلمُُ سلطانٌٌ؛ مََن وجده صالََ 
به ومََن لم يَجَده صِِلََي عليه«؛ علم، قدرت است؛ هرکه آن را داشته 
باشد، پیروز است و هرکه نداشته باشد، مغلوب می گردد. در جهان 
و  بی جهت  علم  است.  زمان صادق  هر  از  بیش  این سخن  امروز، 
بی تعهد، می تواند ابزار سلطه شود، اما علم متعهد و بومی، مایه عزت 
و پیشرفت است. بسیج علمی می کوشد تا علم را از انحصار نظام های 
مصرفی و مادی بیرون آورده و در مسیر خدمت به انسان و تعالی 
جامعه قرار دهد. از این رو، جهاد علمی، همان تداوم جهاد دفاعی 

است، اما در جبهه اندیشه و فناوری.

جوان مؤمن انقلابی؛ موتور حرکت علمی
نیاز دارد که هم دانا باشد و هم  هر تحول علمی به نیروی انسانی 
مؤمن. رهبر انقلاب از چنین افرادی با عنوان »جوان مؤمن و انقلابی« 
یاد کرده اند؛ جوانی که علم را نه برای شهرت، بلکه برای خدمت 
می خواهد. امام صادق)ع( در اصول کافی )ج۱، ص۳۴( می فرماید: 
»العاملُُ بِعِِِلمِِهِِ أحُبُّ إلى الِلهِ مِنََِ العالِمِِِ اَ���ل���عمََلُُ«؛ آن که به علم 
خود عمل می کند، نزد خدا محبوب تر است از عالمی که علمش را 
به کار نمی گیرد. این روایت، روح بسیج علمی را نشان می دهد: علم 
در خدمت عمل، دانایی در مسیر مسئولیت. جوان بسیجی باید هم 
پژوهشگر باشد و هم مجاهد؛ پژوهشگر در آزمایشگاه، مجاهد در 

جبهه استقلال علمی.

خودکفایی علمی؛ گام به سوی تمدن
تاریخ معاصر ایران نشان داده است که هرگاه بر توان داخلی تکیه 
تا  ملی  واکسن های  تولید  از  است.  گرفته  شتاب  پیشرفت  شده، 
فناوری های نانو و فضایی، بخش بزرگی از این دستاوردها با حضور 
نیروهای جهادی و بسیجی محقق شده است. قرآن در سوره رعد آیه 
«؛ خدا  مٍٍْوْ حََّتَّى يُغََُرُُّيِّوا مََا بِأََِنفُُسِِهِِْمْ ۱۱ تأکید می کند: »إِنََِّ ا�للَّهََ الَا يُغََُرُُّيِّ مََا بِقََِ
سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آنکه خودشان را تغییر 
دهند. این آیه، شعار اصلی حرکت علمی بومی است: خودباوری و 
اصلاح درون. در علوم انسانی و فناوری، استقلال از الگوهای غربی 
تنها با ایمان و تلاش جهادی ممکن است. بسیج علمی می خواهد 
دانش را از مصرف گرایی به تولید، و از وابستگی به نوآوری برساند.

اخلاق در علم؛ مرز میان پیشرفت و فساد
علم بدون اخلاق، شمشیری دولبه است. آنچه امروز جهان را از درون 
تهدید می کند، فناوری بی تعهد است. امام علی)ع( می فرماید: »قِيِمةُُ 
كُُِلِّ امرِِئٍٍ ما يُحُسِِنُهُ« )نهج البلاغه، حکمت ۸۱(؛ ارزش هر انسان به 
دانشی است که آن را نیکو به کار گیرد. در این معنا، علم تنها زمانی 
ارزش دارد که در خدمت خیر عمومی باشد. از منظر روان شناسی 
اجتماعی نیز، علمِِ متعهد، اعتماد جمعی را افزایش می دهد و باعث 
همبستگی فرهنگی می شود. بسیج علمی با پیوند دادن علم و اخلاق، 
می تواند الگویی برای توسعه انسانی و معنوی ارائه دهد؛ الگویی که 

در آن آزمایشگاه، عبادت گاه و پژوهش، وسیله تقرب است.
منابع:

۱. نهج البلاغه، گردآورنده شریف رضی، ترجمه محمد دشتی.

۲. اصول کافی، شیخ کلینی، دارالکتب الإسلامیة.

تاریخ نشان داده است که هرگاه بر توان داخلی تکیه 
شده، پیشرفت شتاب گرفته است. از تولید واکسن های 
ملی تا فناوری های نانو، بخش بزرگی از این دستاوردها 
رُُّيِّ مََا بِقََِوْْمٍٍ  با حضور و بسیجی محقق شده.  »إَِنَّ الهَََلَّ الَا يُُغََ
حََتَّّى يُُغََرُُّيِّوا مََا بِأَِنَفُُسِِهِِمْْ«؛ خدا سرنوشت هیچ قومی را 

تغییر نمی دهد مگر آنکه خودشان را تغییر دهند
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بسیج؛ ستون استوار مردم‌سالاری 
دینی در ایران امروز

مردم سالاری دینی؛ امتداد ایمان در عرصه اجتماع
مردم سـالاری دیـنی، در اندیشـه اسلامی، تلفیـق »حـق حاکمیت 
الـهی« و »مشـارکت آگاهانـه مـردم« اسـت. در ایـن الگـو، رأی 
مـردم نـه در برابـر دیـن، بلکـه در امتـداد آن معنـا می یابـد. قرآن 
کریـم در سـوره شـوری آیـه ۳۸ می فرمایـد: »وََأَرُُْمْهُُـْمْ شُُـورََى 
«؛ کارشـان بـه مشـورت میـان آنـان اسـت. ایـن آیـه، پایـه  نَْيْهَُُـْمْ بَ
نظـری مشـارکت عمـومی در جامعـه اسلامی اسـت. در چنیـن 
منظومـه ای، بسیـج به عنـوان نهـاد برخاسـته از متـن مـردم، حلقـه 
اتصـال ملـت و نظام اسـت؛ نهادی کـه اراده عمومی را بـا ایمان، 

و عقـل جمـعی را بـا اخلاص پیونـد می دهـد.

بسیج؛ تجلی مشارکت مؤمنانه
حضـور  نمـاد  شـکل گیری اش،  روزهـای  نخسـتین  از  بسیـج 
بـوده  سـازندگی  و  دفـاع  تصمیم سـازی،  در  مـردم  داوطلبانـه 
اسـت. امـام خمیـنی)ره( دربـاره آن فرمود: »بسیج لشـکر مخلص 
خداسـت«. ایـن تعبیر، بیانگـر ماهیت مردمی و الهی بسیج اسـت. 
در سـاختار مردم سـالاری دیـنی، بسیـج نقش احـزاب و نهادهای 
واسـط را بـا رویکـردی ایمـانی ایفـا می کنـد؛ یعنی مـردم را نه با 
وعـده مـادی، بلکـه با دعوت معنوی بـه میـدان می آورد. از منظر 
جامعه شـناسی سیـاسی، ایـن الگو نـوعی »مشـارکت ایمان محور« 
اسـت کـه در آن، انگیـزه حضـور در اجتمـاع، از دل بـاور دیـنی 
برمی خیـزد نـه از منافـع اقتصـادی یـا جنـاحی. بسیـج بدین سـان، 

روح زنـده مردم سـالاری دیـنی اسـت.

نقش بسیج در استمرار جمهوریت نظام
نقـش بسیـج در پاسـداری از جمهوریـت نظـام اسلامی، نقـشی 
بی بدیـل اسـت. در انتخابـات، بسیـج بـا آمـوزش، آگاهی بخشی 
و روشـنگری، زمینـه حضـور گسـترده مـردم را فراهم می سـازد. 
در بحران هـا نیـز، ایـن نهـاد داوطلبانـه از دل جامعـه برمی خیـزد 
تـا وحـدت مـلی را حفـظ کنـد. امـام عـلی)ع( در نهج البلاغـه، 
خطبـه ۱۷۳ می فرمایـد: »ولا تَکَونـوا مِمِـن یرجـو الآخـرة بغیـر 
عمـل«؛ از کسـانی نباشیـد کـه آرزوی آخـرت دارنـد امـا عمـل 
نمی کننـد. در مردم سـالاری دیـنی نیـز ایمـان بـدون مشـارکت، 
بی ثمـر اسـت. بسیـج بـا تبدیـل ایمان بـه کنـش اجتمـاعی، مردم 
را از حالـت تماشـاگر به کنشـگر بدل می سـازد و بـه جمهوریت 

می بخشـد. معنا 
پیوند مردم با نظام؛ کارکرد اجتماعی بسیج

از منظـر علـوم اجتمـاعی، هـر نظـام سیـاسی بـرای بقا به »سـرمایه 
اجتماعی« نیاز دارد؛ یعنی اعتماد، مشـارکت و همبسـتگی. بسیج 
ایـن سـرمایه را در جامعـه تولید و حفظ می کنـد. در سیل، زلزله، 
کرونـا یـا عرصه هـای فرهنـگی و علـمی، بسیجیـان بـا حضـور 
داوطلبانـه خـود، پیونـد میـان مـردم و نظـام را اسـتوار می سـازند. 
امـام صـادق)ع( در اصـول کافی )ج۲، ص۱۶۴( می فرماید: »خََرُُي 
الـ��ن� مََـن نَفَََـعََ الـن���«؛ بهتریـن مـردم کسی اسـت که بیشـترین 

ایـن آمـوزه  بـه دیگـران رسـاند. بسیـج، تحقـق عیـنی  سـود را 
اسـت؛ شـبکه ای از انسـان های نیکـوکار کـه نفعشـان نـه محدود 
بـه فـرد یـا گـروه، بلکـه شـامل کل جامعـه اسـت. ایـن حضـور 
مـردمی، همـان سـتون اسـتوار مردم سـالاری دیـنی اسـت کـه از 

درون جامعـه نیـرو می گیـرد، نـه از بـالا.

آگاهی، جهاد تبیین و دفاع از حقیقت
آگاهی  دیـنی،  مردم سـالاری  عرصه هـای  مهم تریـن  از  یـکی 
 ۱۲۵ آیـه  نحـل  سـوره  در  کریـم  قـرآن  اسـت.  روشـنگری  و 
حََْلْسََـنَةَِِ«؛  عِِْوْظََةِِ ا مََْلْ مََْكْـةِِ وََا حِِْلْ كََّبِّ بِاِ ى سََـبِلِِي رََ می فرمایـد: »اعُُْدْ إِلـ�
مـردم را بـا حکمـت و انـدرز نیکـو بـه راه پـروردگارت دعـوت 
تبییـن  ایـن آیـه، مأموریـت فرهنـگی بسیـج را در جهـاد  کـن. 
ترسیـم می کنـد. در فضـای جنـگ شـناختی، بسیـجی مؤمـن بـا 
قلـم، بیـان و رسـانه، از حقیقـت پاسـداری می کنـد و ذهن هـا را 
در برابـر تحریـف مصـون می سـازد. مردم سـالاری دیـنی بـدون 
آگاهی عمـومی، بـه پوسـته ای بی جـان بـدل می شـود؛ و بسیـج، 
بـا جهـاد فکـری خـود، خـون تـازه ای در شـریان فهـم اجتمـاعی 

جـاری می کنـد.
منابع:

۱. نهج البلاغه، گردآورنده شریف رضی، ترجمه محمد دشتی.

۲. اصول کافی، شیخ کلینی، دارالکتب الإسلامیة.

دینی،  مردم سالاری  عرصه های  مهم ترین  از  یکی 
نحل  سوره  در  کریم  قرآن  است.  روشنگری  و  آگاهی 
بِاِلْْحِِكْْمََةِِ  رََّبِّكََ  سََبِيِلِِ  إِلََِى  »ادْْعُُ  می فرماید:   ۱۲۵ آیه 
وََالْْمََوْْعِِظََةِِ الْْحََسََنََةِِ«؛ مردم را با حکمت و اندرز نیکو به 
راه پروردگارت دعوت کن. این آیه، مأموریت فرهنگی 

بسیج را در جهاد تبیین ترسیم می کند
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بسیج و صیانت از هویت ملی در 
عصر جهانی‌سازی فرهنگی

جهانی سازی فرهنگی؛ فرصت یا تهدید؟
جهـان امـروز بـه دهکـده ای جهـانی تبدیـل شـده اسـت؛ امـا این 
دهکـده، بیـش از آنکـه محـل گفت وگـو باشـد، میـدان نفـوذ 
بـا  فرهنـگی،  جهانی سـازی  جریـان  قدرت هاسـت.  فرهنـگی 
ابـزار رسـانه، سـرگرمی و فنـاوری، در پی یکسان سـازی سـبک 
زنـدگی و باورهـای ملت هاسـت. قرآن کریم در سـوره حجرات 
ا خََلَنَْقْاَكُُـم ّمِّن ذََكََـرٍٍ وََأُنُثَىَ  نـ� ا أَيَُّهََّـا الّنَّاسُُ إِ آیـه ۱۳ می فرمایـد: »يـ�
وا«؛ مـا شـما را ملت هـا و قبایـل  لََ لِتَِعَََارََفـ� ئـ� وََجََعََنَْلْاَكُُـْمْ شُُـعُُوبًاً وََقَبََاَ
مختلـف آفریدیـم تـا یکدیگـر را بشـناسید. ایـن آیـه، تفـاوت 
فرهنـگی را نشـانه حکمـت الـهی می‌دانـد نـه مانـع پیشـرفت. اما 
نظـام سـلطه، می کوشـد با شـعار »جهـان واحـد«، این تنـوع الهی 

را بـه نفـع منافـع خـود نابود سـازد.

هویت ملی در نگاه اسلامی
در منطـق قـرآن و اهل بیـت)ع(، هویـت مـلی و دینی دو سـاحت 
جـدا از هـم نیسـتند. اسلام نـه تنهـا بـا هویـت فرهنـگی ملت هـا 
امـام  می دانـد.  شـکوفایی  ابـزار  را  آن  بلکـه  نـدارد،  مخالفـت 
بـه مالـک اشـتر می فرمایـد:  نامـه ۵۳  عـلی)ع( در نهج البلاغـه، 
»لاتکـن علیهـم سـبعاًً ضاریاًً تغتنـم أکلهم«؛ بر مـردم چون حیوان 
درنـده مبـاش کـه درصدد بلعیدنشـان بـاشی. این سـخن، تکیه بر 
احتـرام بـه مردم، فرهنـگ و اصالت آنـان دارد. هویت ملی یعنی 
احسـاس تعلـق بـه گذشـته، ارزش هـا و سـرزمینی کـه بـا ایمان و 
اخلاق گـره خـورده اسـت. در جامعه ایران، این هویـت از پیوند 
میـان اسلام و ایرانیـت شـکل گرفتـه و بسیـج، پاسـدار ایـن پیوند 

است.

بسیج؛ حافظ مرزهای فرهنگی
از آغـاز انـقلاب اسلامی، بسیـج در عرصـه فرهنـگ، آمـوزش، 
هنـر و رسـانه، مأموریـت خـود را در حفـظ اصالت هـای دیـنی 
و مـلی ایفـا کـرده اسـت. در دوران جنـگ تحمیـلی، ایـن نهـاد 
حافظـه  نـوعی  مقاومـت،  و  ایثـار  از  صادقانـه  روایت هـای  بـا 
جمـعی سـاخت کـه امـروز نیـز پایـه هویـت مـلی اسـت. از منظر 
کـه  می ماننـد  پایـدار  زمـانی  ملت هـا  فرهنـگی،  جامعه شـناسی 
حافظـه تاریـخی و نمادهـای مشترکشـان حفـظ شـود. بسیـج بـا 
برگـزاری یادواره هـا، جشـنواره های فرهنـگی، اردوهای جهادی 
و فعالیت هـای آمـوزشی، همـان حافظـه را زنـده نگـه می دارد.

مقاومت فرهنگی در برابر نفوذ نرم
جهانی سـازی فرهنـگی، بـا ظاهری جـذاب و نرم، درصـدد نفوذ 
در ذهـن و سـبک زنـدگی جوانـان اسـت. در چنیـن وضعیـتی، 
بسیـج فرهنـگی بـه منزلـه سـپر دفـاع نـرم عمـل می کنـد. امـام 
صـادق)ع( در اصـول کافی )ج۲، ص۲۲۳( می فرمایـد: »احفـظ 
لسـانک تسـلم«؛ زبانـت را نگـه دار تـا سـالم بمـانی. در جهـان 
گفتـار«  و  ذهـن  از  »صیانـت  معنـای  بـه  سـخن  ایـن  رسـانه ای، 
اسـت؛ یعـنی مراقبـت از آنچـه می پذیریـم و بازتـاب می دهیـم. 
جـوان بسیـجی، بـا سـواد رسـانه ای و بینـش دیـنی، می توانـد در 

ایـن میدان، سـرباز فرهنـگ بومی باشـد. از دیدگاه روان شـناسی 
اجتمـاعی، هویـت زمـانی پایدار می ماند که انسـان احسـاس کند 
ریشـه دارد؛ و بسیـج، همـان ریشـه را بـه نسـل جدیـد یـادآوری 

می کند.

تلفیق ایمان، ایران و علم
هویــت ایــرانی اسلامی، نــه نفی کننــده علــم جهــانی اســت و نــه 
ــر ایمــان،  ــه ب ــا تکی ــر فرهنگ هــای دیگــر. بلکــه ب بســته در براب
خودبــاوری و عقلانیــت، تــوان گفت وگــو و انتخــاب دارد. 
لِِْدَْ   ع�ْلْ قــرآن در ســوره نحــل آیــه ۹۰ می فرمایــد: »إِنََِّ ا�للَّهََ يَم�ْأْرُُُ بِاِ
َـانِِ«؛ خداونــد بــه عدالــت و نیکــوکاری فرمــان می دهــد.  س�ْحْ وََالِإِ
عدالــت فرهنــگی نیــز یعــنی حفــظ تــوازن میــان تعامــل جهــانی و 
اصالــت بــومی. بسیــج علــمی و فرهنــگی می توانــد ایــن عدالــت 
را برقــرار کنــد؛ از یک ســو در تولیــد دانــش و فنــاوری جهــانی 
ــتی  ــای اخلاقی و هوی ــر، ارزش ه ــوی دیگ ــد و از س ــهیم باش س

خــود را پــاس بــدارد.
منابع:

۱. نهج البلاغه، گردآورنده شریف رضی، ترجمه محمد دشتی.

۲. اصول کافی، شیخ کلینی، دارالکتب الإسلامیة.

دینی،  بینش  و  رسانه ای  سواد  با  بسیجی،  جوان 
می تواند در این میدان، سرباز فرهنگ بومی باشد. از 
پایدار  زمانی  هویت  اجتماعی،  روان شناسی  دیدگاه 
بسیج،  و  دارد؛  ریشه  کند  احساس  انسان  که  می ماند 

همان ریشه را به نسل جدید یادآوری می کند
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تمدن‌سازی نوین اسلامی و 
نقش نیروهای جهادی مردمی

تمدن؛ حاصل ایمان و عمل
تمدن، صرفاًً مجموعه ای از ساختمان ها و فناوری ها نیست، بلکه 
تمدن  است.  ملت  یک  جمعی  اراده  و  اخلاق  ایمان،  حاصل 
اسلامی در طول تاریخ، زمانی شکوفا شد که علم و معنویت، عقل 
و عشق، و دین و زندگی در کنار هم قرار گرفتند. قرآن کریم در 
مٍٍْوْ حََّتَّى يُغََُرُُّيِّوا  سوره رعد آیه ۱۱ می فرماید: »إِنََِّ ا�للَّهََ الَا يُغََُرُُّيِّ مََا بِقََِ
«؛ خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر  مََا بِأََِنفُُسِِهِِْمْ
آنکه خود را تغییر دهند. این آیه اساس نظری تمدن سازی نوین 
تمدن  عمل.  و  ایمان  بر  تکیه  با  درون،  از  تغییر  است:  اسلامی 
نوین اسلامی، نه بازگشت به گذشته، بلکه احیای روح معنویت 
علم،  برای ساخت جامعه ای که  تلاشی  است؛  معاصر  قالبی  در 

اخلاق، عدالت و پیشرفت در آن هم افزا باشند.

نقش مردم در خیزش تمدنی
هیچ تمدنی بدون حضور مردم پایدار نمی ماند. از منظر اسلام، 
امام  تاریخی اند.  حرکت  عامل  بلکه  منفعل،  توده ای  نه  مردم 
نِِيّدِّ إِالَّا  علی)ع( در نهج البلاغه، خطبه ۳۴ می فرماید: »الَا قِوََِامََ لِلِ
بِسُُِطََْلْانٍٍ وََ الَا سُُطََْلْانََ إِالَّا بِرََِعِِةٍٍّيَّ«؛ دین بدون جامعه برپا نمی ماند و 
حکومت بدون مردم پایدار نیست. این سخن، محور مردم محوری 
در اندیشه اسلامی را آشکار می سازد. در تمدن سازی نوین، مردم 
باید نه تنها مخاطب، بلکه خالق باشند. نیروهای جهادی مردمی، 
تجسم این حقیقت اند؛ مردمانی که در محروم ترین مناطق، بدون 
انتظار پاداش، آبادانی، آموزش، و امید می کارند و با عمل خود، 

فرهنگ خدمت را جایگزین فردگرایی کرده اند.

جهاد مردمی؛ موتور پیشرفت تمدنی
جهاد مردمی، همان حرکت خودجوشی است که در دل جامعه 
اسلامی، بی نیاز از دستور رسمی، شکل می گیرد. از جهاد سازندگی 
در دهه نخست انقلاب تا گروه های جهادی امروز در عرصه علم، 
می توانند  مردم  که  کرده  ثابت  روحیه  این  سلامت،  و  فرهنگ 
محور تمدن باشند. امام صادق)ع( در اصول کافی )ج۲، ص۱۶۴( 
می فرماید: »خََرُُي ال��ن� مََن نَفَََعََ الن���«؛ بهترین مردم کسی است که 
بیشترین سود را به دیگران رساند. نیروهای جهادی با همین منطق، 
خیر جمعی را جایگزین منفعت فردی می کنند. از نگاه جامعه شناسی 
توسعه، هیچ تمدنی بدون »سرمایه اجتماعی« ساخته نمی شود؛ و جهاد 

مردمی، منبع همین سرمایه است: اعتماد، ایثار و همبستگی.
علم، ایمان و کار؛ سه ضلع تمدن نوین

تمدن نوین اسلامی، بر سه رکن اصلی استوار است: علم، ایمان و 
مََْعْلُوُا فَسَََيَرَََى  کار. قرآن در سوره توبه آیه ۱۰۵ می فرماید: »وََقُلُِِ ا
«؛ بگو عمل کنید، خداوند عمل شما را خواهد دید.  ا�للَّهُُ عََمََلَكَُُْمْ
بدون کار،  ایمان،  و  نمی رسد،  به خودباوری  ایمان  بدون  علم، 
در حد شعار می ماند. نیروهای جهادی مردمی با ترکیب این سه 
انتظار  نه در  ارائه کرده اند. آن ها  پیشرفت  از  نو  الگویی  عنصر، 
بودجه، بلکه با خلاقیت و روحیه بسیجی، مسائل واقعی جامعه را 

حل می کنند. در بحران کرونا، در طرح های محرومیت زدایی و 
در پروژه های علمی دانش بنیان، این نیروها نشان دادند که تمدن 
میزهای  پشت  از  نه  می شود،  زاده  عمل  میدان  دل  از  اسلامی 

نظریه پردازی.

معنویت در خدمت تمدن
ارزش هاست.  تمدن  بلکه  نیست،  ابزار  تمدن  اسلامی،  تمدن 
هدف آن ساخت انسان مؤمن و جامعه عادل است. امام علی)ع( 
ما  امرِِئٍٍ  كُُِلِّ  »قِيِمةُُ  می فرماید:   ۸۱ حکمت  نهج البلاغه،  در 
يُحُسِِنُهُ«؛ ارزش هر انسان به دانشی است که آن را نیکو به کار 
فناوری  در  رقابت  نه  اسلامی  نوین  تمدن سازی  بنابراین،  گیرد. 
نیروهای  است.  متخلق  انسانِِ  تربیت  برای  تلاش  بلکه  صرف، 
جهادی، در این مسیر، روحیه معنوی و تربیتی را محور فعالیت 
خود قرار داده اند. از دیدگاه روان شناسی اجتماعی، چنین کنش 
می شود؛  جامعه  معنوی«  »سرمایه  افزایش  موجب  داوطلبانه ای 
همان نیروی نامرئی که جامعه را در بحران ها مقاوم نگه می دارد.

منابع:

۱. نهج البلاغه، گردآورنده شریف رضی، ترجمه محمد دشتی.

  ۲. اصول کافی، شیخ کلینی، دارالکتب الإسلامیة.

تمدن  بلکه  نیست،  ابزار  تمدن  اسلامی،  تمدن 
ارزش هاست. هدف آن ساخت انسان مؤمن و جامعه 
حکمت  نهج البلاغه،  در  علی)ع(  امام  است.  عادل 
ارزش  يُُحسِِنُُه«؛  ما  امرِِئٍٍ  كُلُِِّ  »قِِيمةُُ  می فرماید:   ۸۱
هر انسان به دانشی است که آن را نیکو به کار گیرد. 
بنابراین، تمدن سازی نوین اسلامی نه رقابت در فناوری 

صرف، بلکه تلاش برای تربیت انسانِِ متخلق است
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نسل زد و الگوی جدید از روحیه بسیجی
نسل جدید؛ در جستوجوی معنا در دنیای بیمرز

نسل Z، نسلی است که در فضای دیجیتال زاده شده و با اینترنت، 
شبکههای اجتماعی و ارتباطات جهانی رشد یافته است. این نسل، 
آگاه، منتقد و حساس به عدالت است؛ اما همزمان در معرض سیل 
اطلاعات، هویتهای مجازی و سردرگمی معنوی قرار دارد. قرآن 
رٍٍْسْ إِالَّا الَّذَِِنََي  نسََانََ لَفَِِي خُُ کریم در سوره عصر آیه ۲ میفرماید: »إِنََِّ الْإِ�ِ
آمََنُوُا وََعََمِِلُوُا الصََّالِحََِاتِِ«؛ همانا انسان در زیان است مگر آنان که 
ایمان آورده و عمل صالح انجام دهند. این آیه، تصویری دقیق از 
جهان امروز است: دانستن کافی نیست، باید ایمان و عمل را به هم 
پیوند زد. روحیه بسیجی، همان نیروی معنوی است که میتواند نسل 

Z را از غرق شدن در دنیای مصرفی و بیمعنا نجات دهد.

روحیه بسیجی؛ از جبهه تا جهاد فرهنگی
روحیه بسیجی، مفهومی تاریخی نیست، بلکه یک نگرش دائمی 
خمینی)ره(  امام  خدمت.  و  امید  مسئولیت،  ایمان،  ترکیب  است؛ 
فرمود: »اگر بسیج جهانی مستضعفین شکل گیرد، امید است حکومت 
عدل جهانی تحقق یابد.« این سخن نشان میدهد که روحیه بسیجی، 
فراتر از نظامیگری است و در عرصه فرهنگی، علمی و اجتماعی نیز 
معنا دارد. نسل Z، برخلاف تصور عمومی، نسلی مأیوس یا بیتعهد 
نیست؛ بلکه تشنه عدالت، آزادی و تأثیرگذاری است. اگر ارزشهای 
بسیجی در قالبی نو و متناسب با زبان این نسل ارائه شود، میتواند 

الهامبخش بزرگترین حرکت فرهنگی زمان ما باشد.

نسل Z؛ جهادگر دانایی و رسانه
در دوران جنــگ شــناختی، میــدان جهــاد از خــاک بــه ذهــن 
منتقــل شــده اســت. جــوان امــروز، ســرباز ایــن جبهــه اســت؛ امــا 
سلاحــش قلــم، تصویــر و رســانه اســت. قــرآن در ســوره نحــل آیــه 
ةَِِ  عِِْوْظ� مََْلْ ةَِِ وََا م�ْكْ حِِْلْ ب�ــكََ بِاِ بَِلِِي رََ ل�ــى س� ۱۲۵ فرمــان میدهــد: »اعُُْدْ إِ
نََةَِِ«؛ مــردم را بــا حکمــت و انــدرز نیکــو بــه راه پــروردگارت  حََْلْس� ا
دعــوت کــن. نســل Z، اگــر آمــوزش ببینــد کــه چگونــه در فضای 
مجــازی از حقیقــت دفــاع کنــد، خــود تبدیل بــه جهادگــر فرهنگی 
میشــود. روحیــه بسیــجی در ایــن نســل یعــنی »حضــور آگاهانــه در 
رســانه«، یعــنی اســتفاده از ابــزار فنــاوری نــه بــرای ســرگرمی، بلکــه 

بــرای تبییــن حقیقــت، امیدآفریــنی و ســاختن آینــده.
از احساس تا اقدام؛ بازتعریف ایثار

نسل Z، نسلی احساسگراست؛ اما این احساس، اگر با ایمان و هدف 
ترکیب شود، میتواند نیرویی بزرگ برای تحول باشد. امام علی)ع( 
بَْلْاَطِِلََ خََفِِفٌٌي«؛  حََْلْقََّ ثَقَِِلٌٌي وََا در نهجالبلاغه، خطبه ۱۷۵ میفرماید: »فَإَِنََِّ ا
حق سنگین است و باطل سبک. روحیه بسیجی، شجاعت تحمل 
سنگینی حق است؛ یعنی مقاومت در برابر راحتطلبی، شهرتخواهی 
و سطحینگری. در علوم اجتماعی امروز نیز، »نسل کنشگر« به نسلی 
گفته میشود که از مصرفکننده فرهنگ، به تولیدکننده معنا تبدیل 
میشود. نسل Z، اگر با ایمان و شناخت تربیت شود، میتواند در عرصه 
علم، فناوری و عدالت اجتماعی، همان نقشی را ایفا کند که بسیجیان 

دهه ۶۰ در میدان نبرد ایفا کردند.

الگوی جدید از بسیجیگری؛ ایمان هوشمندانه
نسل امروز با منطق گفتوگو، استدلال و تجربه زیستشده قانع میشود. 
بنابراین، الگوی جدید روحیه بسیجی باید عقلانی، رسانهای و جهانی 
باشد. امام صادق)ع( در اصول کافی )ج۱، ص۲۵( میفرماید: »العالِمُُِ 
بِزََِمانِهِِِ لا تَهَجُُمُُ عََلَیَهِِ اللَّوَابِسِ«؛ کسی که زمان خود را بشناسد، گرفتار 
اشتباه نمیشود. نسل Z، نیازمند الگویی از ایمان است که درککننده 
زمانه باشد. بسیجی امروز، همان جوان تحصیلکرده، رسانهبلد، اهل 
گفتوگو و اخلاقی است که در عین حضور در جهان دیجیتال، ریشه 
در قرآن و معنویت دارد. این نسل، اگر ایمان را با علم و آزادی 
درونی پیوند دهد، میتواند ادامهدهنده مسیر تمدنسازی اسلامی باشد.

منابع:

۱. نهج البلاغه، گردآورنده شریف رضی، ترجمه محمد دشتی.

۲. اصول کافی، شیخ کلینی، دارالکتب الإسلامیة.

احساس،  این  اما  احساس گراست؛  نسلی   ،Z نسل 
اگر با ایمان و هدف ترکیب شود، می تواند نیرویی بزرگ 
برای تحول باشد. امام علی)ع( در نهج البلاغه، خطبه 
۱۷۵ می فرماید: »فََإَِنَّ الْْحَََقَّ ثََقِِيلٌٌ وََالْْبََاطِِلََ خََفِِيفٌٌ«؛ حق 
سنگین است و باطل سبک. روحیه بسیجی، شجاعت 
برابر  در  مقاومت  یعنی  است؛  حق  سنگینی  تحمل 

راحت طلبی، شهرت خواهی و سطحی نگری
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 گفت‌وگو با خواهر فاطمه فتوحی 
مدیر مرکز فرهنگی خواهران شاغل سپاه

»مبیّّن«؛ حرکت جهادی خواهران سپاه در میدان تبیین
خود  اوج  به  رسانهای  نبرد  و  روایتها  جنگ  که  روزگاری  در 
رسیده است، نقش بانوان در تبیین حقیقت و دفاع از ارزشهای 
انقلاب اسلامی بیش از پیش اهمیت یافته است. در همین راستا، 
معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولیفقیه در سپاه پاسداران، 
)مدظلهالعالی(  قوا  معظم کل  فرماندهی  رهنمودهای  از  الهام  با 
نخستین جشنواره »مبیّنّ« را در اسفند سال گذشته برگزار کرد. 
در  شاغل  فرهنگیاران خواهر  نقشآفرینی  با هدف  این جشنواره 
فرهنگ  عرصه  در  نوین  حرکتی  آغازگر  تبیین،  جهاد  عرصه 
و  اهداف  به  دارد  نگاهی  رو،  پیش  گفتوگوی  شد.  رسانه  و 

رویکردهای دومین همایش مبیّنّ.

از جشنواره تا جریانسازی فرهنگی
خبرنگار: خانم فتوحی ، ابتدا بفرمایید همایش مبیّنّ با چه هدفی 

شکل گرفت؟
مدیر مرکز فرهنگی خواهران شاغل سپاه: این همایش 
»فوریت  درباره  قوا  معظم کل  فرمانده  تدابیر  تحقق  راستای  در 
توجهی  قابل  تعداد  نخستین دوره،  برگزار شد. در  تبیین«  جهاد 
و  ایدهپردازی  گوناگون  عرصههای  در  خواهر  فرهنگیاران  از 
فراتر  ما  هدف  شد.  تقدیر  نیز  برگزیدگان  از  و  کردند  فعالیت 
از برگزاری یک جشنواره است؛ ما بهدنبال شکلگیری بدنهای 
میدانهای  تا در  بانوان سپاه هستیم  از  توانمند  و  تحلیلگر  مؤمن، 

فکری و فرهنگی نقشآفرینی مؤثر داشته باشند.

دومین همایش مبیّّن؛ از ایده تا عمل
خبرنگار: در دوره دوم، ساختار همایش چه تغییری کرده است؟

مدیر: دومین همایش مبیّنّ در دو عرصه برگزار میشود:
	1 موضوعات . شامل  تبیینی  اقدامات  پردازی  ایده  عرصه 

مجازی،  فضای  و  رسانهای  هنری،  تبلیغی،  قرآنی، 

آموزشی و مهارتی، و ارتباطات اجتماعی.
	2 روایت . قالب  در  آثار  که  تبیین  جهاد  میدان  عرصه 

و  فرهنگی  جهاد  همچون  محورهایی  و  میشوند  ارائه 
امیدآفرینی،  بصیرتافزایی،  خدمترسانی،  گفتمانسازی، 
دربر  را  حجاب  و  عفاف  ترویج  و  مهدوی  نسل  تربیت 

میگیرد.
به بیان دیگر، مبیّنّ هم عرصه تفکر و ایده است و هم میدان عمل 

و روایت. 
هدف ما این است که اثرگذاری این رویداد در متن جامعه دیده 

شود، نه صرفاًً در قالب همایش و سخنرانی.

بانوان؛ کنشگران خط مقدم جهاد تبیین
ویژهای  تأکید  عرصه  این  در  بانوان  حضور  بر  چرا  خبرنگار: 

دارید؟
بلکه  اول،  مخاطب  تنها  نه  بانوان  نرم،  جنگ  عصر  در  مدیر: 
از  پاسداری  زنان مؤمن و آگاه در  نقش  کنشگر اصلی هستند. 
گفتمان انقلاب اسلامی بیبدیل است. آنان میتوانند با نگاه تحلیلی 
و روحیه انقلابی، پیام حقیقت را در فضای رسانهای و اجتماعی 
منتشر کنند. از همین رو، جهاد تبیین برای بانوان یک وظیفه الهی 

و انقلابی است، نه انتخابی اختیاری.

نگاه به آینده؛ از همایش تا تحقق میدانی
دارید؟ شرکتکنندگان  برای  پیامی  چه  پایان،  در   خبرنگار: 

ظرفیتهای  از  بهرهگیری  با  شاغل  خواهران  امیدواریم  مدیر: 
فکری، هنری و رسانهای خود، حضوری پرشور و تأثیرگذار در 
این  معتقدیم که خروجی  ما  باشند.  داشته  مبیّنّ  همایش  دومین 
حرکت باید در کف میدان و در متن جامعه دیده شود؛ تبیینی 

که در رفتار، امید و خدمت متجلی گردد. 
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خستگی‌ناپذیری بسیج در میدان عمل
خسـتگی ناپذیری، از زیباترین جلوه های ایمان و تعهد اسـت. انسانی 
کـه هدفـش را الـهی میدانـد، هرگـز از سـختی هـا نـمی هراسـد و بـا 
هـر مانـع، انگیـزه اش افزونتـر میشـود. بسیجی، ایـن روحیه را بـه اوج 
رسـاند؛ جـایی کـه مؤمنـان راسـتین در برابر طوفـان بلا ایسـتادند و با 
صبـر و پایـداری، مفهـوم واقـعی »کار برای خـدا« را معنـا کردند. در 
روزگار مـا نیـز، خسـتگی ناپذیـری یـکی از نیازهای حیـاتی جامعه و 
سـازمان هاسـت؛ چرا که مسیر خدمت و اصلاح، همواره دشـوار اما 

است. پرثمر 

الگوی عاشورایی در خستگی ناپذیری
در میدان عاشـورا، خسـتگی جایی نداشـت. با وجود تشنگی، زخم 
و تنهایی، هیچیک از یاران امام حسین)ع( از پا ننشسـتند. حبیب بن 
مظاهر در هفتادسـالگی، شـمشیر به دسـت در صف نخسـت ایستاد 
و میگفـت: »اگـر هـزار بار کشـته شـوم و زنده گـردم، بـاز در یاری 
فرزنـد پیامبـر خواهـم کوشیـد.« ایـن روحیـه، عصـارهی خسـتگی 
ناپذیـری در ایمـان اسـت. امام حسیـن)ع( خـود در واپسین لحظات 
فرمـود: »صبـراًً بنی الكـرام، فما المـوت إلا قنطره« )بحارالأنـوار، ج 
۴۴، ص ۲۹۷(؛ صبـر کنیـد ای بزرگـزادگان، کـه مـرگ جـز پـلی 
نیسـت بـه سـوی جاودانـگی. درسی که عاشـورا به انسـان می دهد، 

ایـن اسـت کـه کار برای حقیقـت، هرگز بـه پایان نمی رسـد.

روانشناسی پایداری و انگیزش درونی
معنـوی  هـدف  کـه  انسـانهایی  انگیـزش،  روانشـناسی  نـگاه  از 
دارنـد، خسـتگی را نـه مانـع، بلکـه بخـشی از مسیـر میداننـد. نظریه 
»خودتعییـن گـری« )Self-Determination Theory( بیان 
میکند که کسـانی که احسـاس »هدفمندی« و »ارزش« در کار خود 
دارنـد، کمتر دچار فرسـودگی شـغلی میشـوند. در مکتـب اسلامی 
نیـز، عمـل برای رضـای خدا همان هدف غایی اسـت کـه انگیزه را 
جاودانـه میسـازد. وقتی انسـان بداند هـر تلاشی هرچند کوچک در 
نـگاه الهی ثبت میشـود، خسـتگی از جانـش رخت برمیبنـدد. قرآن 

سِِْحْـنِیِنََ« )توبـه، ۱۲۰(. مُُْلْ ـرََ ا وعـده میدهـد: »إِنََِّ ا�للَّهََ الَا یُضُِِیـعُُ أَْجْ

خستگی ناپذیری در جامعه ی امروز
در شرایط اجتماعی امروز، که بسیاری از فعالیت ها با فشار، رقابت 
و چالش های اخلاقی همراه است، نیاز به روحیه استقامت بیش از 
همیشه احساس میشود. جامعه ای که افرادش در برابر سختی ها زود 
دلسرد شوند، نمی تواند پیشرفت کند. اما اگر افراد مانند یک بسیجی 
با الگوی عاشورایی به کار بنگرند—یعنی کار را تکلیف  واقعی 
بدانند نه معامله—در سخت ترین شرایط نیز امیدشان را از دست 
و  یَعَملُُ لِلهِ خوفاًً  »المؤمنُُ  امام صادق)ع( میفرمایند:  نخواهند داد. 
رجاءًً« )اصول کافی، ج ۲، ص ۸۷(؛ مؤمن برای خدا کار می کند، 
هم با بیم و هم با امید. این تعادل میان خوف و رجاء، انسان را از یأس 

و غرور می رهاند و به استمرار در عمل می رساند.
خستگی ناپذیری در میدان عمل، نه یعنی نداشتن احساس خستگی، 
برای حق،  کار  اینکه  به  باور  یعنی  آن.  از  رفتن  فراتر  یعنی  بلکه 
ارزشمندتر از آسایش زودگذر است. عاشورا به ما آموخت که هر 
لحظه ی زندگی، میتواند جبه های از جهاد باشد؛ در علم، در کار، 
در خدمت به مردم. انسان مؤمن میداند که پاداش اصلی در نتیجه 
نیست، بلکه در مسیرِِ درست قدم برداشتن است. آنگاه که نیت الهی 
با پشتکار همراه شود، خستگی تبدیل به لذت میگردد. همانگونه که 
َٰئِكََِ لَهَُُْمْ  ... أُوُلَ هِِِبِّْمْ هِِْجْ رََ تِْبْغََِاءََ وََ قرآن وعده داده است: »وََالَّذَِِینََ صََبَرَُُوا ا
عُُبَْقْىَ الدََّارِِ« )رعد، ۲۲(. چنین روحیه ای جامعه ای پویا، مقاوم و 
باانگیزه می سازد—جامعه ای که راه خود را از عاشورا می آموزد.

منابع:

۱.مطهری، مرتضی. انسان و ایمان. انتشارات صدرا.

۲. رایان، ریچارد و دسی، ادوارد. انگیزش و شخصیت. ترجمهی سید کمال 

خرازی، انتشارات رشد.

در شرایط اجتماعی امروز، که بسیاری از فعالیت ها 
با فشار، رقابت و چالش های اخلاقی همراه است، 
نیاز به روحیه ی استقامت بیش از همیشه احساس 
سختی ها  برابر  در  افرادش  که  جامعه ای  می شود. 

زود دلسرد شوند، نمی تواند پیشرفت کند
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تجربه، سرمایه‌ای برای ماندن در مسیر
گفت‌وگو با برادر مجتبی صفاری ، از پیشکسوتان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

در روزگاری کـه سـرعت و تکنولـوژی، گاهی مجـال اندیشیدن را 
از مـا میگیـرد، شـنیدن سـخن کسـانی که بـا ایمـان و اخلاص راه را 
پیمـوده انـد، ضرورتی فرهنگی اسـت. گفت وگوی پیشـرو با برادر 
مجتـبی صفاری ، از پیشکسـوتان سـپاه، نه فقـط روایت جنگ و 
خدمت اسـت، بلکه سـفری اسـت از میـدان نبرد تا سـنگر خانواده، 
از اسـارت تـا تجربـه ی آزادگی. مردی که سی سـال لباس خدمت 

بـر تن داشـت و پس از بازنشسـتگی نیـز میدان را تـرک نکرد.

آغاز راه؛ از شور انقلاب تا خط مقدم
سؤال: از نخستین سالهای خدمتتان بگویید.

من مجتبی صفاری هستم، متولد ۱۳۴۰ در نوش آباد کاشان. با آغاز 
انقلاب، نوجوانی ام رنگ دیگری گرفت. احساس می کردم باید 
در دفاع از این خاک سهمی داشته باشم. سال ۱۳۵۹ به فرماندهی 
سردار جاهد در سیستان و بلوچستان وارد سپاه شدم. منطقه ناامن و 
شرایط سخت بود، اما ایمان نیروها، بزرگ ترین سرمایه ما بود. مدتی 
بعد به مریوان رفتم و افتخار خدمت زیر نظر حاج احمد متوسلیان را 
یافتم. در آن روزها با شهدای بزرگی مانند حاج عباس کریمی، اکبر 
زجاجی، برادر دستواره و رضا چراغی هم سنگر بودم. بعدها در تیپ 
المهدی، تحت فرماندهی حاج علی فضلی، در عملیات فتح المبین 
حضور داشتم و در همان عملیات مجروح شدم. پس از بازگشت و 
درمان، مسئول اعزام نیرو در کاشان شدم و سپس به معاونت پرسنلی 

تیپ سوم عاشورا از لشکر مقدس امام حسین)ع( منتقل گردیدم.
روزهای سخت و ایمان آفرین اسارت

سؤال: از تجربه ی اسارت در سیستان و بلوچستان برایمان 
بگویید.

یکی از مأموریت های به یادماندنی من سوم خرداد ۱۳۶۹ بود. در 5 
کیلومتری کرمان روبروی کارخانه سیمان در کمین اشرار افتادیم و به 
اسارت درآمدیم. ۴۵ روز تمام در بند بودیم؛ روزهایی که هر ساعتش 
به اندازه ی یک سال می گذشت. اشرار ما را با خشونت و تحقیر 

شکنجه می کردند. گاهی صبح تا شب گرسنه می ماندیم، گاهی در 
سرمای بیابان با دستبند به تیر بسته میشدیم. هر روز ما را برای اعدام 
می بردند؛ صدای اسلحه، خاک، فریاد و سکوت. اما خدا در دل آن 
 تاریکی با ما بود. ذکر »حسبی الله و نعم الوکیل« آرام مان می کرد.
در یکی از شب ها به خودم گفتم اگر این لحظه، آخرین لحظه 
زندگی ام باشد، باید آن را با ایمان سپری کنم. از آن پس، ترس در 
دلم مرد. وقتی در عملیات رود ماهی زاهدان آزاد شدیم، احساس 
می کردم دوباره متولد شدهام. بعدها فهمیدم این اسارت، تمرین 
بندگی بود نه شکستن. خدا میخواست به من یاد دهد که در بدترین 

شرایط، امید نباید بمیرد.

بازگشت به خدمت؛ از میدان تا مدیریت
 سؤال: بعد از آزادی، چگونه مسیر خدمت را ادامه دادید؟
بعد از بازگشت، در تیپ عاشورا و سپس در لشکر امام حسین)ع( 
مسئول پرسنلی و بازرسی شدم. تا سال ۷۶ در این مسئولیت بودم. 
دوباره به سیستان برگشتم و تا ۸۲ در سمت خدمات پرسنلی خدمت 
کردم. بعد از آن، مسئول نیروی انسانی دژبان کل سپاه شدم و سپس 
در بنیاد تعاون مسئول گزینش بودم. سال 87 بازنشسته شدم، اما هیچ 
وقت احساس نکردم کارم تمام شده. پاسداری برای ما لباس نیست؛ 

عهدی است که با خون شهدا بسته ایم.

مأموریت دوباره؛ دفاع از حرم
سؤال: از حضور در سوریه و گروه نبویان بگویید.

حاج  دستور  با  که  »نبویون«  گروه  در  بازنشستگی،  از  بعد 
متشکل  گروه  این  یافتم.  حضور  شد،  تشکیل  سلیمانی  قاسم 
در   ۱۳۹۶ تا   ۱۳۹4 سال  از  بود.  سنی  و  شیعه  حرم  مدافعان  از 
سوریه بودم و مسئول ستاد پشتیبانی توپخانه شدم. در آنجا کسی 
رفت. می  پیش  ایمان  و  عشق  با  کارها  ماند؛  نمی  دستور   منتظر 
در عملیات فتح حلب و بعد در بوکمال، شاهد جلوه هایی از اخلاص 
حاج قاسم بودم. به یاد دارم یک شب ساعت دو نیمه شب، برای 
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ایشان رسیدیم. گفتند  گرفتن گلوله های هدایت شونده خدمت 
حاجی تازه خوابیده. حاج قاسم وقتی مطلع شد، گفت: »چرا عملیات 
را دو ساعت عقب انداختی؟« او اهل تعلل نبود. در دل محاصره می 
ماند و نیروها را دلگرم میکرد. در بوکمال، با فرماندهی او، وعده 
نابودی داعش در سه ماه محقق شد؛ وعدهای که به ظاهر غیرممکن 

بود، اما ایمان ممکنش کرد.

خانواده، سنگر دوم یک پاسدار
سؤال: نقش خانوادهتان در این مسیر چگونه بود؟

همسرم پاسدار بود و از روز اول یار و مددکار من. در دوران خدمت، 
همیشه در کنارم بود، چه در جنگ و چه در بازسازی. در سوریه هم از راه 
دور پشتیبان بود؛ کمک های مردمی جمع آوری می کرد، با خانواده 
شهدا ارتباط داشت و در کارهای خیر پیشگام بود. امروز هم مسئول 
 بسیج خواهران شهید محلاتی است و در مناطق محروم خدمت میکند.
ما سه فرزند داریم که هر سه با تحصیلات عالی در خدمت نظام اند. 
همیشه می گویم اگر من توانستم در مسیر بمانم، به خاطر خانواده ای 
بود که پشتم ایستادند. در سخت ترین روزها، لبخند همسرم و دعای 

فرزندانم، آرامش و انگیزه ی ادامه ی راه بود.

ارزش هایی که زندگی را معنا می دهند
سؤال: از ارزش هایی بگویید که در دوران خدمت به 

آن پایبند بودید.
اخلاص، ایثار، توکل و برادری. ما یاد گرفته بودیم که موفقیت بدون 
نیت خدایی، هیچ ارزشی ندارد. در جبهه فرمانده و نیرو کنار هم می 
خوابیدند و با هم غذا می خوردند. این وحدت، قدرتی می آفرید 
که هیچ دشمنی تابش را نداشت. برادران ارتشی از این صمیمیت 
تعجب می کردند و می گفتند: »شما با هم زندگی می کنید، نه فقط 
می جنگید!« واقعاًً هم چنین بود. نماز شب، دعا و یاد خدا نفس ما 

را تازه میکرد.

الگوهای ایمان و فروتنی
سؤال: چه کسانی الهام بخش شما بودند؟

شهدایی مانند حاج احمد متوسلیان، حاج حسین خرازی، حاج قاسم 
سلیمانی و شهید زجاجی برایم الگو بودند. هنوز هم تصویر حاج 
حسین خرازی در ذهنم زنده است که نیمه شب در عملیات خیبر 
خودش مشغول تمیز کردن سرویس بهداشتی بود. این یعنی فروتنی 

واقعی یک فرمانده.
در سوریه نیز از سید جعفر امیری، رزمنده فاطمیون، بسیار آموختم. 
با  و  داشت  لب  بر  لبخند  همیشه  که  شبزندهدار  و  مؤمن  جوانی 
اخلاص کار می کرد تا آنکه در سال ۱۳۹۶ در بوکمال شهید شد. 

این چهره ها برای من تجسم معنای »عبد صالح خدا« بودند.

مدیریت، محبت و نظم
 سؤال: رابطه تان با فرماندهان و زیردستان چگونه بود؟
در برابر فرماندهان اطاعت محض داشتم، ولی اگر نظر کارشناسی 
داشتم، مؤدبانه میگفتم. با زیردستانم صمیمی بودم. احترام و محبت، 
اساس کار ما بود. در سوریه رانندهای افغانی داشتم که میگفت: 
»برای شما نمی خوابم تا مأموریت به پایان برسد.« اهل نماز شب بود 
و در عملیات بوکمال شهید شد. او نمونه ای از همان ایمان زلالی بود 

که هیچ مرزی نمی شناسد.

تأملی در تجربه ها
 سؤال: اگر به گذشته برگردید، چه تصمیمی را تغییر میدهید؟
شاید فقط یک چیز؛ اینکه مدتی از مناطق عملیاتی دور بودم. امروز 
احساس میکنم می توانستم بیشتر در میدان باشم. اما خدا را شکر، 
هیچ لحظه ای از زندگی ام بی ثمر نبوده. هر کجا که بودم، سعی 

کردم سرباز انقلاب بمانم.

توصیه ای پدرانه به پاسداران جوان
سؤال: چه پیامی برای افسران جوان دارید؟

کار  به  دل  کند.  می  مدیریت  را  خودش  اول  واقعی  فرمانده 
بدهید، نه فقط به دستور. کار برای خدا را از نماز جدا نکنید. به 
بگیرید.  بهره  پیشکسوتان  تجربه  از  و  بسپارید  فقیه گوش  ولایت 
نماند. زمین  بر  پرچم  تا  بمانید  شما  و  بمانید،  شما  تا  رفتیم   ما 
به یاد داشته باشید: اخلاص، مثل خاک است؛ بی صدا اما بارورکننده. 

هرکه برای خدا کار کند، هرگز بازنشسته نمیشود.

پیام ارزشی مصاحبه:
»پاسداری، لباسی نیست که از تن درآید؛ عهدی است میان انسان و 
خدا. کسی که با ایمان خدمت کند، هرگز از میدان بیرون نمی رود؛ 

فقط سنگرش را عوض میکند.«

نشسته بنده حقیر و ایستاده از راست سردار شهید 
خلیل قسمت کننده جانشین گردان امام محمدباقر

مصطفی  شهید  حرم  مدافع  شهید  نفر  اولین  راست  از 
زاهدی برادر شهید و جانباز و نفر دوم این حقیر
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سیری در نهج‌البلاغه
گشايش در دعا

ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر و يغلق عنه باب الزيادة، و لا 
ليفتح على عبد باب الدعاء و يغلق عنه باب الاجابة. چنين نيست 
كه خداوند، باب شكر را بر بنده ای بگشايد و در فراوانى را بر او 
ببندد و چنين هم نيست كه باب دعا را بر كسى بگشايد، اما در 

اجابت را به رويش ببندد. )حكمت 435(
دفع بلا با دعا

رانيد.  بازپرس  دعا  با  را  بلا  امواج  بالدعاء.  البلاء  أمواج  ادفعوا 
)حكمت 146(

اخلاص در سؤال
)قال لابنه الحسن عليه السلام(: و أخلص فى المسألة لربك فان 
بيده العطاء و الحرمان )به فرزندش امام حسن عليه السلام فرمود(: 
زيرا  باش؛  داشته  اخلاص  پروردگارت  از  )حاجت(  سؤال  در 

بخشش و محروم ساختن در دست اوست. )نامه 31(
محروم نبودن از اجابت

يحرم  لم  الدعاء  أعطى  من  أربعاًً،  يحرم  لم  أربعاًً  أعطى  من 
الإجابة... . هر كه را چهار چيز دهند، از چهار چيز محروم نماند، 

آن را كه دعا دهند از اجابت محروم نكنند... . )حكمت 135(
دعاکننده بدون عمل

مانند  عمل،  بدون  دعاکننده  َ���ر�����تر.  كال عمل  بلا  الدّّاعى 
تيرانداز بدون وتر )زه كمان( است. )حكمت 337(

شعر فرهنگیاران: انگشترِِ اقبال 
احمد مسرور از نیروی زمینی سپاه

دست است؟ نه انگشترِِ اقبالِِ بلند است 

گیسوی تو ای سرو، چه حلاج پسند است

بازی نشنیدیم چنین تیز بتازد 

رفتی که بفهمیم به جز قید تو بند است 

هر زهرِِ هلاهل که به حلق تو چکاندند 

حیرت زده دیدند که در کامِِ تو قند است

ای سرخ تر از سرخ تر از سرخ تر از سرخ...

در بی کفنی باز قبایِِ تو پََرند است

رفتی تو از این خاک و به گردت نرسیدیم 

بر خاک قدم های تو یک بوسه به چند است؟

چون مالک اشتر، نفست، نای ولایت

دستان تو با دست ولی، قافیه مند است 

داغ تو نشسته است به هر سینة عاشق 

داغی است که هم قلة ابروی کمند است

ای قله ترین قله تاریخ رشادت 

بر شانة تو نقشة البرز و سهند است

جاری است به رگ های زمین خون سیاووش

فریاد سکوت تو بر آفاق بلند است

ما برکه نبودیم که در خواب بمیریم 

رودیم که رمگ از تپش ما به گزند است






